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و اين بيچارگي نه تنها نصيب كرمان شد، بلكه تجار خراسان عراق و يـزد را نيـز                  
اندند و يا اگر    ورشكست كرد، چه كالايي را كه سفارش داده بودند يا از حمل آن عاجز م              

 :شد و افضل گويد» سپاهي نما«در راه بود نصيب دزدان و دزدان 

در بلاد خراسان و عراق جماعت تجارند كه مكسب و متجر ايشان كرمان بـود،               «
هـاي مـا از كرمـان سـپيد شـده، و ايـن            معروفي از يزد با بنده گفت كه در و ديوار خانه          
 »iايم لك او، درويش شدهساعت همه از جهت خرابي كرمان و بستگي ما

 

*** 
 

كار باينجا ختم نشد، ارسلان به دربار عراق رفت و از آنجا با چند تن امير و وزير                  
ولشكري معتنابه بكرمان بازگشت و شهر را محاصره كرد و برج و بـار و در خـارج شـهر                    

ا وروز بروز لشكر صـحر  «) همان كاري را كه قرنها بعد آقا محمد خان قاجار كرد          (ساخت  
فرسود و مدت شش ماه طـول آن     آسود و اهل حصار در عذاب اليم مي         در نعيم مقيم مي   

محاصره بكشيد و رنج مردم به غايت رسيد و قوت رعيت حصار باز ان آمد كه درويـشان            
بردنـد و بـه تـسعيري تمـام           و عورات يك من و دومن غله به هزار حيلـه بـه شـهر مـي                

 و روزي   س از لـشكر شـبي تمـام نخفـت    شـشماه گذشـت و هـيچك   «... » فروختند مي



، تا كار منجر به فرار بهرامشاه به بـم و           »نياسود و شكم سير ناكرد و زره از پشت ناگشاد         
 .ورود ارسلان به شهر شد

غلامان و امراي ترك و خراسان كه بهمراه برادران به كرمان آمده بودند خود هر               
با چند غلام   » ايبك دراز  «٥٦٨سال  كدام دست به تعديات و تجاوزات زدند، چنانكه در          

در كاروانسراي غربا و منازل اكابر و منمولان بردسير افتـاد و تـاراجي              «به بردسير آمد و     
تمام كرد و تا نماز پيشين بازار غارت گرم داشت و مالهاء وافر و نعمـت متكـاثر و نقـود                     

 ـ                و . ود ببـرد  نامعدود و حلي عورات و ثياب منقوش و هرچه خف بود و حمل آن ممكن ب
رعيت را از فتنه بتازگي سيلاب بلا تا به لب رسيد، و غرباء كه در كسوت جمال و ثروت                   

 ii.در آن شهر آمده بودند همه پلاس افلاس بردوش، روي به راه نهادند

بدينطريق، امور اقتصادي اين سرزمين را كه يك منبـع بـزرگ در آمـد آن از را                  
فلـج  . بـود » درآمـد پنهـان  «ار و بقـول امروزيهـا   العبور كالا و مـردم و تج ـ    تجارت و حق  

 .ساختند

ماده فتنه باز منقطع نشده بود، چندي بعد كه متوجه شـدند بـا لـشكر عـراق و                   
توانند همديگر را بكوبند، ارسلان به يزد رفت و از اتابك يزد سپاهي گرفت                خراسان نمي 

 .و بكرمان تاخا كه بازهم از بهرامشاه شكست خورد

فتنـه تـازه    » عام البلوا «و  » شاه ميري « هـ در گذشت و از اين        ٥٧٠بهرامشاه در   
 .زاد، محمد پسر هفت ساله او را بر تخت نشاندند

الـدين علـي      سابق«درين احوال، نخستين زمزمه استقلال داخلي و حكومت آزاد          
كوتوال بم بلند شد، او كه هفتواد وار بر قلعه بم استيلا داشـت، ديگـر از پادشـاه                   » سهل
توانست داشته باشد؟ تو حتـي توطئـه دسـتگيري             ساله بردسير چگونه اطاعت مي     هفت

چنـد  «محمدشاه را در بم كشيده بود كه اتابك محمد، شاه خردسال را بر اسب نشاند و                 
مرد جلـد كـه خـدمت اتابـك بودنـد دروازه را در بشكـستند و اتابـك و ملـك ببيـرون                        

  iii»افتادند

همراه ارسلان به كرمان آمدند، اتابك يـزد بـا          در همين احوال باز لشكريان يزد ب      
خواست نواحي شمالي و شمال غربي كرمان، يعني بافق و بهاباد و زرنـد و                 اين كارها مي  

 .كوهبنان را ضبط نمايد و كرده بود



العاده يافتند كـه از آنجملـه         درين فترت، بعضي غلامان ترك نفوذ و قدرت خارق        
آلـود ديـد و خـود بـه مـاهي گـرفتن               ه و آب را گـل     لود كه اوضاع را آشفت    » ايبك دراز «

 :پرداخت، يعني

قمادين را كه محط رحال رجال آفاق و مخزن نفايس چين و ختا و هندوستان               «
و حبشه و زنگبار و دريا بار و روم و مصر و ارمنيه و آذربايجان و ماوراءالنهر و خراسان و                    

دانيد، و آنچـه ديدنـد از صـامت و          فارس و عراق بود و جيرفت و رساتيق را زير و زبر گر            
  iv»ناطق همه باز هم آوردند

جنگ ارسلان  . با اين مقدمات تكليف وضع تجارت و بازرگاني سخت روشن است          
در اطراف بـم و خـراب       » قريب شش هزار سوار و ده هزار پياده       «و سابقعلي با لشكرياني     

 .كردن ديوار شهر، معلوم است كه نتايجي به بار آورده است

 كشاورزي و فلاحت نيز كمتر از صناعت و تجارت نبود، با پر كردن قنـوات                وضع
، ديگـر كـشت و زراعتـي بـاقي          )رود  خـصوصا اطـراف هليـل     (و شكستن بندها و سـدها       

جمله بازيار و   «بينيم براي جنگ و خراب كردن شهر بم           ماند، علاوه بر آن وقتي مي       نمي
 فرسـنگ رود آوردنـد و در خنـدق        كهكين حوالي بم و نرماشير جمع كردند و از هـشت          

 ديگر معلوم اسـت  v»افكند و آب غلبه كرد و ربض و ديوار شهر سر به نشيب خرابي آورد 
بـاقي  » در راه صـلح   «كه چه فرصتي براي كشت و زرع و صرف نيرو به اصـطلاح امـروز                

 مانده است؟

بر سر غلـه تـوده وجـو        «سپاهيان يزد و خراسان و فارس، درست به موقع يعني           
فروخـت و     كرد و خان ومان مـي       هر سال رعيت بيچاره وام مي     ... آمدند    فرود مي » رودهد

 vi»خورد درود و مي كاشت، و ديگري مي خريد و مي تخم غله از طبس و ديگر جوانب مي

هـم كـار را فيـصله نـداد، چـه           .)  هـ ـ ٥٧٢(قتل ملك ارسلان در واقعه جيرفـت        
، علاوه بر آن سپاهيان اتابك زنگي از فارس و          اراده در دست تركان بود      تورانشاه، آلتي بي  

الدين سام از يزد، آن يك به هواي اتابـك محمـد و ايـن يـك بـه طرفـداري                       اتابك ركن 
 .داشتند الدين ريحان، دست از سر كرمان بر نمي مؤيد

ضعف تورانشاه و قدرت يافتن غلامـان، موجـب پيـدايش انقـلاب روز جمعـه در                 
 تيـر  ١٣در مسجد جامع و انقلاب روز سه شـنبه          .)  هـ   ٥٧٥( خراجي   ٥٦٨فروردين ماه   



الدين ابوالقاسـم و ظهيـر        اتابك و وزير نصير   «در شهر شد كه     .)  هـ   ٥٧٥(  خراجي    ٥٦٨
الـدين    الدين كياه محمد بم مفرح و خواجه علـي خطيـب و سـابق               الدين افزون و شهاب   

عضاء ملت و انصار دولـت      اي و فخر الاسلام و شرف كوبناني را كه اركان مملكت و ا              زواره
 vii»بودند در تيغ كشيدند و پاره پاره كردند

 

 

سگ آدمـي   «و افضل در عقدالعلي نيز گفته است كه كرمان ولايتي شده بود كه              
 در چنين قحط سال و تنگ ناي بينوائي، حشم غز در اطـراف              viii»خورد و آدمي سگ     مي

و بـر ولايـت نـسا و    ...  نهاد اگر مزروعي ديد بر قاعده خورد و روي به جانب بم       «بردسير  
نرماشير هجوم كردند و صدهزار آدمي در پنجه شكنجه و چنگال نكال ايشان افتادنـد و                

كردند و اين را قـاوود غـزي نـام            در زير طشت آتش گرفتار شدند، و خاكستر در گلو مي          
 .»به جيرفت باز گشتند)  هلالي٥٧٦( خراجي ٥٦٩و در زمستان سنه . نهاده بودند

ل به تنگي و ننگي گذشت، دستگاه رهبري حكومت سلجوقي بكلي ازهـم             سه سا 
پاشيده بود، مؤيدالدين ريحان در گذشته بود، اتابك محمد چون خراسان نتوانسته بـود              
كمكي بگيرد ناچار بازگشت و با غز ساخت، يعني در ميان آنان رفت و بـا آنـان مماشـاه             

حساب   تعدي و هم چنين خواهشهاي بي     غلامان درباري تورانشاه دست به تجاوز و        . كرد
الدين محمـد     هاي آنان را بر آورد به رهبري رفيع         زدند و چون تورانشاه نتوانست خواسته     

الصباح، ظـافر محمـد     هلالي، علي ٥٧٩اميرك دست به شورش زدند تا در تابستان سال          
رم با چند سرهنگ و بطال به در حجره ملك شد، و بي رخصت و استجازه، در سراي ح             «

 حجـاب حرمـت برداشـت و        ]بود، ظافر [آمد، و تورانشاه خود بخود به علت نقرس مبتلا          
برقع حيا از روبر گرفت و آن مسكين رنجور را پاره پاره كرد و محمدشاه بم بهرامـشاه را                   

 .»از قلعه بزير آورد و بر جاي او بنشاند

 

بنـاني، و هـم    در چنين موقعيتي، مردي از اهالي كوهبنان بنام مجاهدالدين كوه         
اي  چنين حاكم بم ـ سابقلي، كه خود از سياران خراسان بود ـ دفع مـضرت غـزرا چـاره     

نديدند جز اينكه از امير آنان كه در آن وقت سرگردان ولايات بود، يعني از ملـك دينـار                   



را زيـر فرمـان   » غـز و دزد  «غز دعوت كنند تا او بكرمان بيايد و حشم نافرمان و عاصـي              
و امـر   . »سنگ را با سـنگ بـشكنند      «ابي باز دارد و بقول معروف خواستند        گيرد و از خر   

 .»در مقام ملك دينار به گرگان قاصد خويش دو كرّت بخدمت او فرستاده بود«مجاهد 

 هجري بود كه سپاهيان ملـك دينـار از طريـق            ٥٨٠بيست و دويم رمضان سنه      
 . به كوبنان رسيدixاريز ديه 

ل ابتداي حكومت سلجوقيان و عهد قاورد و اصولا   ابتداي حكومت ملك دينار، مث    
مانند مدت حكومت تمام هر سلسله ايراني با آرامش و عدالتي نسبي تـوأم بـود، امـراي                  
سلجوقي مثل محمدشاه و مباركشاه همه از كرمان مهاجرت كرده و بـه دربـار فـارس و                  

 دريـن خانـدان     غور پناهنده شده بودند و از همه اين خاندان قاجاريه كه فقط يك مـرد              
از خاندان سلجوقي و جانشينان قاورد بـك        : آري!) الدوله است   هست و آن هم خانم فخر     

هم يك مرد مانده بود و آن هم خاتون ركني دختر ملك طغرل و عمه محمدشاه بود كه  
هـا را در   ملك دينار از گرد بيابان سوزان كوبنان تـشنه و خـسته در آمـده و مـادر بچـه               

اورا خطبه فرمود   «مچون عرب دوغ نديده بمجرد ورود به كاخ سلجوقي          نيشابور نهاده، ه  
 x»و در حكم خود آورد

ملك دينار پس از آنكه جاي پاي خود را مستحكم كرد، مثل همـه مـستبدان و                 
چـوب  «ديكتاتورها و همچون بنايان كه پس از اتمام بنا نخستين كارشـان اينـست كـه                 

 اولاد مجاهد كوهبناني را ـ هر چند خودشانرا بردارند، اول كارش آن بود كه » بست

 

 

موجباتي فراهم كرد تا سابقعلي شحنه بم كه آنجا را مدتها آباد و آسوده داشـت                
. حيات در هزيمت را بهتر از مرگ بر سر غنيمت دانست          «از اقامت در بم منصرف شد و        

ني، اولاد مجاهـد كوهبنـا    . »و رخت و فوم و خويش برداشـت و روي بـه سيـستان نهـاد               
و بـرادرش  . بكـشت » هـا  جواني ميوه دلها بود و روشـني ديـده     «الدين را كه      خصوصاً تاج 

 .امير هرموز را مصادره كرد. ناصرالدين ترك ديار كرد و بخراسان رفت



كـار شـرب    «تر ساخت، فرخشاه جانشين او،         اوضاع را آشفته   ٥٩١مرگ ملك در    
الها كه ملك دينار، دينار دينار، بـه        مدام مدام پيش گرفت، و پنجه تبذير بگشاد، و آن م          
داد تا بالاخره به جانب خوارزم پنـاه          صد هزار خون جگر جمع كرده، با اهل و نا اهل مي           

 فرسـخي نايبنـد     ١٤برد و لشكريان خوارزمشاه را تا زنوقان كه هفت فرسخي دهـوك و              
 .است آورد

ابقاء ننمود، هـيچ    بر هيچ جانب    «سر و سردار مانده بود، ديگر         اما لشكر غز كه بي    
، دربـار خـوارزم كـه از آشـفتگي كرمـان            »اي را نيافت كه حلّه حيات او خلع نكـرد           زنده

 نيـز موقعيـت را مناسـب        xiآگاهي يافت، دندان طمع تيز كرد، حكام فارس و ملوك ايگ          
دريـن بـين حـلال الـوزراء از طـرف           . ديدند و هر كدام بفكر تسلط اين سرزمين افتادند        

و در آن وقت كـار بـر        «: و شهر را محاصره كرد    )  هلالي ٥٩٥(ان آورد   خراسان روي بكرم  
 كردند اهل كرمان تنگ شده بود، اكثر خلايق به حشيش صحرا زندگاني مي

 

 xii».پيش او بردند، مجموع را در آب شست و رقبـات را در حـوزه ديـوان گرفـت                  
هراً اقـداماتي   البته رفتار اين حاكم موقوفه خور موجب عصبانيت علماء بوده اسـت و ظـا              

كردند كه او مجبور شده اسـت دسـتور دهـد بيـشتر علمـاء از شـهر خـارج و تبعيـد و                        
لـدين ابوالخطـاب      محترمانه زير نظر گرفته شوند، در اين ميان يكي از علماء،  بعني تـاج              

قوام الدين او را دسـتگير      «بيمار شد و پسرش صدرالدين براي معالجه پدر به شهر آمد،            
، و اين واقعه روز چهارشنبه بود، روز فروردين ماه آبان »د لبانش را بدوزندكرده و فرماندا

 xiii) هلالي؟٦١١ خراجي برابر ٦٠٥(= سنه خمس و ستمايه 

چنين بود اوضاع اجتماعي و سياسي و اقتصادي سرزمين كرمان ـ نـاحيتي كـه    
 تا قارود = ٤٤٠(حدود نصف كشور فرانسه وسعت دارد ـ در مدت يكصد و هشتاد سال،  

؛ و سرزمين ما، سرزميني صاحب قصرها و كاخهـا و بقـول             )حكومت براق حاجب   = ٦١٩
منازل ربض بردسير و سرايهاء دشت كه يك شبراز آن به يك كشي، چنان شـد                «مؤلف  

گريخـت و جغـد از وحـشت آن اطـلال پرهيـز               بوم از بيم وحدت از آن خرابها مـي        «كه  
 .»كرد مي



اينهمـه خرابـي    «ا عقيده پيدا كرده بودند كـه        ه  مردم كرمان بعد از اين بدبختي     
االله ـ از كرمان  كرمان، نتيجه آزار خاطر و رنجيده رفتن قدوه الاولياء شيخ محمد ـ رحمه

 :كند بود در عهد ملك ارسلان، و صاحب تاريخ روايت مي

گويند كه بهرامشاه و مؤيد الدين ريحان مريـد شـيخ بودنـد، چـون هـر دو بـه          «
ارسلان شاه از بم باز كرمان آمد، بدگويان تقرير به ارسلان شاه كردنـد    خراسان شدند، و    

 دوست بهرامشاه و مؤيد الـدين ريحـان اسـت و            ]مقصود شيخ محمد است   [كه اين مرد    
 .چندين هزار مريد دارد، بودن او در كرمان خطر است

 !ملك از تو نجيده است، و مردي ترك است: پس كسي پيش شيخ آمد و گفت

 

 

 :اعربقول ش

 برفتند مردم به خندق كني  بزور تبرزين خواجه غني

 :بقول وزيري. هيچكدام دردي را دوا نكرد

پس از گذشتن سه ماه، به سبب قلت آذوقه در شهر، كره اخري، قريـب دوازده                «
 آتش قحـط و غـلا       ]كه در بلوكات متفرق شدند    [هزار مرد و زن از حصار بيرون نمودند         

كردند و بعضي به      مردم به پوست و پشكل گوسفند تغذيه مي       در شهر بالا گرفت، بعضي      
هـا را تراشـيده و        نمودند، كاهگـل بيـشتر خانـه        اسه خرما و تراشيده نجاري سدجوع مي      

 .»ها را خوردند ها و گربه شسته براي عليق اسبان سپاه بردند، سگ

ايـم، مـادري از فـرط گرسـنگي فرزنـد             كاربدان جا رسيد، كه آنطور كـه شـنيده        
 و گويا همين امر باعـث  xivرخوار خود را از بام انداخت كه سر و صداي بچه كوتاه شود شي

 تفنگچيان ماهاني و جوپاري جانب      ١٢٠٩شد كه در روز جمعه بيست و نهم ربيع الاول           
 .شرقي حصار را به تصرف احمدخان ماكوئي و تفنگچيان سواد كوهي دارند



هارمـاه و نـيم محاصـره بچنـگ         لطفعلي خان به بم گريخت، اما كرمان پس از چ         
در باب قتل و غارت كرمـان       . شصت هزار تن سپاهيان خونخوار و چريكهاي بيرحم افتاد        

 :»گيتي گشا«توان جزئيات را بيان كرد، بقول صاحب  نمي

آقا محمدخان تمامي سپاه را به نهب و اسر شـهر كرمـان رخـصت داد، مـردان          «
به قيداسار گرفتار و اموال و اسباب بـسيار         عرصه شمشير آبدار و طفلان و نسوان ايشان         

به حيطه يغما در آمده براحدي ابقاء نكردند، جمعي كثير را از چشم نابينا، و جمي عفير              
را روانه ديار فنا ساختند و حكم به تخريب بنيان قلعه كرمـان و سـاير قـلاع آن سـامان            

 .xv»جاري گشت

 :رش اين بوددر باب كشتن مردان بايد گفته شود كه تنها يك كا

 او فرمان داد ششصد تن اسير را گردن بزنند، سپس سرهاي آنان را«

بوسيله سيصد اسير ديگر ـ كه بر گردن هر نفر اسير دو سر بسته و آويزان كرده  
بودند ـ به بم فرستاد و بدستور او اين سيصد نفر حامل سر را نيز در بم بقتل رسـاندند،   

 سال بعد، يعني در سال      ١٦اي در بم برپا كردند كه         تن كشته مناره   ٩٠٠از سرهاي اين    
هنگام عبـور از بـم ايـن منـاره را           » پاتينجر«سياح انگليسي   )  ق ١٢٢٦( ميلادي   ١٨١٠

 xvi.بچشم خود ديده بود كه هنوز همچنان برپا بود

تنها، هنگاميكه مردم به خانه آقـا علـي وزيـر ـ كـه بخـشيده شـده بـود ـ پنـاه           
 .ل زير  دست و پا له شدبردند پنج تن زن و طف مي

 رفـت و دسـتور داد تـا سـر           ]قلعه دختر [بالاي كوه دختران    «آقا محمد خان به     
كردگان و اعاظم و اعيان و نامداران آن خطه را شرف انـدوز حـضور سـاختند، و بعـد از                     

فرمود تا گوش آنها را بريـده،         آورد، مي   آنكه هر يكي را در معرض عتاب پادشاهانه در مي         
افكندنـد و در دو        را از حدقه بيرون آورده از اوج كوه بـه حـضيض زمـين مـي                چشم آنها 

گشتند، اي بسا پسران كوه سرين ميان مـوي كـه حـون حلقـوم               رهسپار طريق عدم مي   
 xvii»خود را غازه رخسار كوه دختران ساختند



آوردند و او حوصله نكرد كه تـا پايـان            مشغول نماز بود كه پشت ير هم اسير مي        
آنها برسد، همان هنگام بر سر جانماز و تعقيبات نماز، هفـده نفـر را بـا اشـاره                   نماز بكار   

 .برين گردن يا گوش يا در آوردن چشم اشاره كرده بود

توانـستند همـراه      اما درباب غارت و نهب، بايد گفته شود كه سربازان آنچـه مـي             
تـي هـست كـه      رواي. بردارند يا بين راه بفروشند، بردند و فقط سنگ و حاك باقي مانـد             

هفت من و نيم چفت و بند طلا و نقره فقط از خانه ميرزا محمدعلي خان رايني كندنـد                   
مـن باخـشت و     «اي كه مشتاق هنگام خارج شدن از آن گفتـه بـود               همان خانه : و بردند 

از عجايب آنكه هنوز هم ـ يعني پس از صدو هشتاد سال كـه   ! گلهاي اين خانه كار دارم
هاي آن در كنـار خيابـان     ـ اين خانه روي آبادي نديده و خرابه گذرد از مرگ مشتاق مي

صمام همچنان باقي است و چون و ارث آن معين نيست كـسي بـه ضـبط و تعميـر آن                     
 ها بازگو اقدام نكرده است، فقط جاي آخر اسپان و هلاليهاي سفيدكاري طاقچه

 

 

كثـر معـارف و     و ا ... همه عروس طرب را طلاق دادنـد        ... اصحاب دواوين اتابك    «
اهل هواي ملك ارسلان، بي مركب و توشه از شهر بيرون شدند و روي به سر حد فارس                  
و عراق نهادند، و از آنجمله يكي من بودم، مـصيبتي تـازه و اضـطرابي بـي انـدازه شـب                      

چون خبر سلامت ملك ...  هلالي در بردسير حادث شد ٥٦٩بيست و هفتم رمضان سنه     
مردم را رمق باز آمد و قومي كه فرار نموده بودنـد، بعـد از دو                ارسلان و نصرت او رسيد،      

 xviii...سه روز از مسافات مختلف باز گرديدند و روز عيدفطر ملك ارسلان در شهر آمد

 ببعد، افضل از ندماي خاص ملك شد و سال بعد كه ملك ارسـلان               ٥٧٠از سال   
او بـود، افـضل از      از كرمان براي جتگ با بهرامشاه متوجه جيرفت گشت افـضل نيـز بـا                

 .جيرفت سفري به بم كرد و مدتي در آنجا مهمان كوتوال بم شد

بـرد و   در اينجا افضل صريحاً مقام خود را در دستگاه ارسلان بن طغرلشاه نام مي         
آن هنگامي است كه ملك ارسلان از اتابك يـزد كمـك خواسـته و در روز اول مـاه دي                     

بـه همـراه    ) كرمـان (به بردسـير    )  هجري ٥٧١ -(سنه اربع و ستين و خمسمايه خرابي        
 :افضل گويد. اند و روز پانزدهم دي عازم جيرفت شدند لشكريان يزد، رسيده



و من به نيابت ديوان انشاء در خدمت بودم، چون بمنزل درفارد نزول افتاد روز               «
ديگر روي به پاي عقبه نهادند و ما با جماعتي از اصـحاب عمـايم از خـدمت ركـاب بـاز       

خوانند، چه متيقن بوديم كه لـشكر يـزد         » سرسنگ«يم و به ديهي شديم كه آنرا        ايستاد
 » .xixگذر نتواند كرد

برد و ناچار پناهنده بـه امـراء ايـگ            ملك ارسلان از اين لشكر كشي نصيبي نمي       
انـد    شود و دو سه ماه در آنجا بوده است و پس از آن با لشكريان به جيرفت باز گشته                    مي

اند، ولي افضل بسبب بيماري در جيرفت ماند و سپس ببم آمـد و                و متوجه بردسير شده   
الـدين علـي كوتـوال از او          بوده است، در بم سابق    )  ه ـ٥٧٢(=  خراجي   ٥٦٥اين در سال    

 :پذيرائي كرده است، خود گويد

چون ملك از جيرفت عزم بردسير فرمود مـرا رنجگـي بـود و در خـدمت ركـاب                   
 شد سبب رنجوري در صحبت جمعي از دوستان به          نتوانستم بود، و مقام جيرفت متعذر     

بم رفتم، اول ماه رمضان بود، سي روز بر فراش بماندم و طاقت انتعاش نداشتم، و ولايت                 
 و كاري مـستقيم،     xxاي مشتمل بر الوان نعم و والي عادل         كرد، خطه   حكايت از بهشت مي   
 زبانها نعمت حـسن     از سابق علي انصافي شامل و سياستي كامل،       . بلده طبيه و رب عفور    

عظمت . چون مرا خفتي حاصل آمد، بعد از عيد بخدمت سابق پيوستم          . ايالت او را شاكر   
بارگاه و رفعت در گاه و قعود حشم و قيام خدم و حـسن محـاورات و لطـف محاضـرات                     

ديدنـد و سـوداي       عمرها كـه بنـات افكـار مـن مـي          . سابق، بپادشاهي ذو شركت مانست    
گذاشـتند و انـس دل    ام من مبالغت نمودند و مرا بازخانه نمـي  پختند در اكر    مشاهده مي 

 xxi.جستند من غريب، بحسن معاشرت مي

بدين ترتيب افضل هم از اشوب گرمان و غوغـاي ايـن سـال در بردسـير كنـاره                   
جسته و هم بديدار دوستان و مشتاقان خويش در بم رسيده است ولي ظـاهراً توقـف او                  

بخـدمت  ) كرمـان ( تابستان همين سال بـه بردسـير       در بم زياد طول نكشيده است و در       
ملك ارسلان بازگشته، زيرا در همين ايام كه ملك ارسلان بكمـك لـشكر اتابـك سـعد                   

در اين لشكر  . زنگي به محاصره سابق علي و قلعه بم آمده، افضل نيز بهمراه او بوده است              
 را افـضل    كنـد و كيفيـت فـرار        كشي ملك ارسلان شكست خورده و به جيرفت فرار مي         

 :نويسد چنين مي



هول شب دست و پاي مردم را چنان سست كرده بود كه كسي را طاقـت لجـام                  
اي بود او را مسر حسين سر و گفتندي، بمردي            بر سر اسب كردن نبود، اميري شبانكاره      

مذكور و بشجاعت مشهور، او را ديدم لرزه بر هفت اندام افتاده بود وگريزان رخت درهـم          
گفـت اي   گردانيد و مـي  گرفت و باز مي   لجام او مي  » سيف الجيوش «نوبت  آورد، چند     مي

امير، چون تو پهلوان لشكري كه در اين موقف توقف ننمائي و بـر ايـن صـفت راه گريـز                     
جويي، از ديگران چه حساب؟ عاقبت ملـك ارسـلان و اتابـك محمـد جملگـي بنگـاه و                    

و از آنجـا روي بجيرفـت نهـاد         ها و ديگهاي پخته گذاشتيم و شب بنرماشير آمده            خيمه
 ٢١]يم[

انـد مجدالـدين محمـود بـن          يكي از رجال و فضلائي كه با افـضل مربـوط بـوده            
در سفري كه افضل به بم رفته بود با اين مجدالدين همسفر بوده             . الدين بوده است    ناصح

 :است و در وصف سرزمين بم گويد

آمـدم و در ناحيـت        يالدين از بـم م ـ      من وقتي در خدمت مجدالدين بن ناصح      ... 
دارزين بر بام سراي ملك نشسته بوديم و در آن ديبـاه متـصل و مـزارع متـسق و انهـار       

اند و بـه در       كرديم، پنداشتيم بر زمين آن ناحيت بساطي زمردين گسترده          مطرد نگاه مي  
االله با ما بود، گفت اتفاقست كـه          الدين خلف بن المتوج رحمه      و مرجان مرصع كرده، زين    

خوانند و من جمله آن ولايـت         العالم مي   لايتي بزرگ است و معمور و آن را نصف        فارس و 
 xxii…ام، بفلان سوگند كه در همه فارس ناحيتي چون اين ناحيت نديدم  ديده

بـوده اسـت و     ) يارايني(الدين ابوالبركات بمي،      اين مجدالدين محمود، پسر ناصح    
ه كوشش داشت بين ملك ارسـلان       اي بود معتمد و معتبر و يكي از كساني بود ك            خواجه
 از همـين سـفر      xxiiiالازمـان نيـز     الدين علي كوتوال بم آشتي دهد، افضل در بدايع          و سابق 

كند و بسا احتمال كه هر دو تن مأموريت تأمين وسـايل مـصالحه                خود به بم گفتگو مي    
 .اند بين كوتوال بم و ملك ارسلان را داشته

د چون نتوانـست مـصالحه را بجـائي    نكته لازم بذكر اينست كه مجدالدين محمو    
ايـن  . برساند خود بوزارت ملك ارسلان بر گزيده شد و هم بفكـر لشكركـشي بـم افتـاد                 

 ٥٧٩(=  خراجـي    ٥٧٢مجدالدين طولي نكـشيد كـه از وزارت معـزول شـد و در سـال                 
 ]عوام[«در طي شورشي كه در شهر كرمان توسط ظافر محمد اميرك روي داد              ) هجري



ديدنـد، او را      پسر ناصح الدين ابوالبركات را، مگر در صرّه ثروت در مي          مجدالدين محمود   
 .xxiv»كشتند و اسباب خانه برد

. الدين محمد كه بفارس رفته بود از اتابك زنگي كمك خواست            چندي بعد قطب  
اتابك متوجه شد كه تورانشاه در جيرفت است و شوكتي ندارد، پس بفكر تسخير كرمان               

بـه  )  هجـري  ٥٧٤(=  خراجـي    ٥٦٧الدين خلج در زمشتان       تاجافتاد و لشكري بهمراهي     
جيرفت فرستاد، تورانشاه به بم گريخت، سابق علي از او استقبالي نكرد ولي وحشت اين               

در اين وقت نيز ظاهراً افضل در بم بوده         . را داشت كه مبادالشكر فارس به بم روي آورند        
 :است و گويد

ودم، بر در شهرستان ايستاده، ناگـاه بـر         من از لشكرگاه به مهمي بشهر بم شده ب        
سر دروازه طبلي زدند و نعره بر آوردند، بترسيدم و از حال پرسيدم، گفتند اتابك زنگـي                 

سـاعت بـساعت حبـر شـايعتر        ... بجوار رحمت تعالي پيوست و اين بشارت وفات اوست          
تنـد و   اتابك محمد و لـشكر بـاز فـارس رف       ]و[شد، تا خبر از جيرفت رسيد كه ملك           مي

 xxv.تورانشاه و مؤيد الدين باز جيرفت رفتند

مطلبي كه شايسته توجه است اينست كه واقعـه مـرك اتابـك زنگـي در بـدايع                  
نقـل شـده اسـت، و حـال آنكـه بروايـت             )  هـ ـ ٥٧٤(=  خراجـي    ٥٦٧الازمان بـه سـال      

 هــ  ٥٧٠؛ و بروايت جهان آرا در      ٥٧١السير و ضبط طبقات سلاطين اسلام، او در           حبيب
ر گذشته است، و اين همان وقتي است كه افضل در بم بوده اسـت، اتفاقـاً در همـين                  د. 

 :كتاب آمده است، كه

.  در فـارس رغبـت مقـام نمانـد         ]الدين محمد را پس از مرگ اتابك زنگي         قطب[
كرده بود، عزم يـزد كـرد، روزي چنـد در    ) اتابك يزد(الدين لنگر     بسبب وصلتي كه با عز    

 در مـاه اسـفندار مـذ    ]با لشكرياني كه اتابك يزد همراه او كـرد [رياض نعمت او چريد و     
 xxvi». به زرند نزول نمود] هـ٥٧٤=  خراجي  ٥٦٧[سنه سبع و ستين 

الدين محمد و رفتن او به يزد و كمـك خواسـتن         باين حساب چون حركت قطب    
خواهد، بايد كه در ضبط سـنه اولـي يعنـي واقعـه مـرك اتابـك                   او طبعاً مدتي وقت مي    

 .محي شده باشدتسا



امراء مورد توجـه افـضل      : رسد   ببعد، آشفتگي كرمان بحد نهايت مي      ٥٧٢از سال   
الدين محمد مخدوم او نيز سر گردان اين ديار و آن             قطب. اند  اغلب پراكنده و كشته شده    

يابـد، ملـك ارسـلان        اي مـي    جويد، نتيجـه    سرزمين است و متاسفانه از هر جا كمك مي        
 شود، تورانشاه بر سر  كشته مي٥٧٢ همين سال مخدوم ديگر او نيز در

 

در حقيقت افضل توانست بدين حيله و بهانه يـك مـاه مرخـصي بگيـرد و عـازم           
 .كرمان شود

كـه  . اي مفصل بعربي سروده اسـت       الحال خود قصيده    افضل در اين مورد و وصف     
 :العلي ثبت شده مطلع آن اينست و تمام قصيده در عقد

       و خلّفت قلبي عند من برّه عندي ن يزدخليلي از معت الترحل ع

 ...      يكاتبني كتبا تخبر عن وجدي  و كم لي بكرمان الكريمه صاحب

 xxvii».به كوبنان رسيدم)  هجري٥٨٤(پنجم ماه محرم سنه اربع و ثمانين ... 

درين وقت ملك دينار به جيرفت رفته بود؛ افضل وسايل كافي بـراي ايـن سـفر                 
در همين وقت بود كه به فكر نگاشتن تـاريخ عفـدالعلي            . كوبنان ماند نداشت و ناچار در     

 .افتاد

ـ يكـي صـدر     : دانند  افضل عقيده داشت كه قدر كتاب او را درين ايام سه تن مي            
الدين وكيـل درو نايـب پادشـاه، ـ و نفـر       الدين وزير ملك دينار، ـ دوم جمال  جهان قوام

 .ن عهد بوده استسوم نورالدين ملك العلماء كه از دانشمندا

الدين كيخسرو و وزير از مقربين درگاه         الدين مسعود بن نظام     افضل در زمان قوام   
نبايد فرموش كرد كه در غوغاي زمـان اولاد طغرانـشاه و فتـرت سـلاجقه                . او بوده است  
اكثر ابناء شرف و انشاء نعم و اهـل بيوتـات و معـارف يـا بـه گـزاف         « افضل    كرمان بقول 

الـدين    از خاندان آل كسري صدر كبير نظام      .  بجاي آوردند  xxviii سنت فرار  شهيد شدند و يا   
 كه اينان نيز از بيم آسيب زمـان بـه بـم و از               xxix»الدين  كيخسرو مانده بود و پسرش فوام     



الـدين در سيـستان       انجا نيز چندگاهي به سيستان رفتند و در آنجا مقام يافتند و نظـام             
 .بمرد

 الدين از سيستان به بم قوام. لط يافتپس از آنكه ملك دينار بر كرمان تس

 

 

 

كه رئيس خناب را با قارود دوستي بهم رسيده بود و ميانـه ايـشان عقـد اخـوّت                   
معقّد شده چون با كالنجار به خناب رسيد، رئيس پادشاه را نزلها فرستاد و طعـامي كـه                  

ي كـلا   خاص او را فرستاده بود مسموم ساخته، اما قول اول به مصداق اقرب است، و عل ـ               
 وفات يافت و لشكر او چون صولت ترك و شـوكت            xxxالتقديرين ملك باكالنجار در خناب    

 و ملـك قـاورد ملـك        xxxiملك قاورد شنيده بودند هم از آن منزل روي باز فارس نهادنـد            
 .كرمان را تسخير فرمود

 پادشاهي بود معمر مد بر مقبل مظفر، رايات دولـت او در ملـك               xxxiiو ملك قاورد  
آيات اقبال او در پادشاهي بر صفحات روزگار مسطور، از حـذق صـنعت     گشائي منصور و    

او در تأسيس مباني جهانباني، ملك كرمان يكصد و پنجاه سـال در خانـدان او بمانـد و                   
 اولاد و احفاد او همه از مكتسب او خورده و خواب شب و آسايش روز ايشان

 

ن از گرمسيرات است ـ و  كرد ـ چه مايه مال و منال كرما  به ارزاق ايشان وفا نمي
 بود و بروزگار دراز از عجز ديلـم گـردن           xxxiv در دست قوم كوفج و گروه قفص       xxxiiiگرمسير

استيلا افراشته شينه تغلب پيش داشته بودند و در عدد ايشان كثرتي بود و به شـوكتي                 
 تا لب دريا فرو گرفته بودنـد        xxxvاندك قمع ايشان ميسّر نه، چه جمله گرمسير از جيرفت         

رفتند و از دزدي و قطع طريق، مال بولايت خـويش            ارس و اطراف خراسان مي    و حدود ف  
 .بردند مي



 ديلمي لشكر بدانجا كشيد و زعيم قفـس         xxxviالدوله ابوالحسين   در عهد ديالمه معز   
 كمين ساخته ناگاه بر لـشكر او        xxxvii»سربيزن«و  » درفارد«او را استقبال نموده در شعب       

ور شد و ديگر كـسي از ديالمـه متعـرض ايـشان             زده دست او بينداختند و لشكر او مقه       
 .نشد

 

 برادرش سلجوقشاه بن ارسلان شاه از او بگريخـت و بعمـان             ]كه[و الدّين محمد    
 .افتاد و آنجا مقام كرد، شحنه كرمان ديگر آنجا نشد

 

 فتح سيستان

از جمله در دربنـد سيـستان پـسرش         : قاوردشاه در اطراف كرمان محاربات نمود     
 ذكـر آن مـصاف در       xxxviiiب ششماه با سجزيان محاربه نمود و حكيم ازرقـي         اميرانشاه قري 

قصيده كه در مدح اميرانشاه بن قاورد گفته، كرده و غير از ايـن قـصيده قـصايد غـرّا در         
 .مدح اميرانشاه انشاء كرده

و چون تمام ممالك كرمان قاورد را مسخر گشت چتر بر قاعده آل سلجوق، كـه                
 بر آن هيئت مظلّه ساختند، و بر سر مثالهـا نـشاني هـم بـر                 نمودار تير و كمان بود، هم     

 .مثال تير و كمان و كمانچه و بر زبر آن طغري نام و القاب بساختند

 دربندي سـاخته، دري از      xxxixدر راه سيستان و درّه قاورد در چهار فرسنگي اسفه         
سـت در   بم كه بيست و چهار فرسخ اxlو از سر دره تافهرج. آهن در آويخت و مرد بنشاند  

هر سيصد گام ميلي بدو قامت آدمي ـ چنانچه در شب از پـاي آن ميـل، ميـل ديگـري      
بنا نهاد تا خلايق و عباداللّه در راه تفرقه و تشويق نكنند، و در سر دره كـه     . توان ديد   مي

ابتداي اميال از آنجاست خاني و حوض آب و حمام از آجـر سـاخته، و دو منـاره مـابين                     
ه يك مناره چهل گز ارتفاع و ديگري بيست و پنج گز ارتفـاع و در                كرك و فهرج بنا كرد    

 .xliتخت هر مناره كاروانسرا و حوض

 



 

 xlii.شمار بردر بردسير نزول كرد و حشري بي

سلطان شاه در شهر منحصن شده، بلباس خـضوع نتلـبس شـده، بقـدم خـشوع                
طان مرا چهل خواهر است كه بحكم خويـشي نـاموس سـل           : پيش آمده پيغام فرستاد كه    

 !جهانند، كرم و فتوّت سلطان عالم روا ندارد كه بدست خربندگان لشكرگاه افتند

بعد از تردد سفراء و استشفاع اميراء و وزراء چون سلطان سوگند خورده بود كـه                
شهر كرمان را خراب كند، تصديق سوگند سلطان را، يك برج از قلعه كهن كه آنرا بـرج                  

طان بعد از آنكه هفده روز بر در بردسير مقام كـرده            گفتند خراب كردند و سل      فيروزه مي 
 xliii.بود باز گشت

سلطانشاه پادشاهي بود عشرت دوست، در مدت ده سال كه پادشاه كرمـان بـود               
غير عشرت به امري ديگر نپرداخـت، و در آخـر عهـد ملـك او از بـرادران او در كرمـان                       

 بت بل بحكماو را بجانب بم فرستاد نه بطريق نيا. تورانشاه مانده بود

 

 .xlivاستهانت

 پرورده بود، و در تضاعيف شمايل او جنس بي          xlvچه ملك تورانشاه در ميان زنان     
 بود، و اكثر سخن بزبان كرمـاني گفتـي، و سلطانـشاه و ديگـران از وي حـساب            xlviسنتي

 .xlviiگرفتند پادشاهي بر نمي

 

 گفتار در ذكر

 الدوله الدين عماد ملك عادل ملك محيي

 سلان بكتورانشاه بن قرا ار

 كه پادشاه چهارم است از پادشاهان كرمان



 از اولاد قـاورد جـز       xlviiiچون سلطان شـاه از اوج ملـك بحـضيض هلـك پيوسـت             
سراي ملك بحكم ارث حق او شد و امرا به بم رفته او را       . عمادالدوله تورانشاه نمانده بود     

 فرمـود و     بر تخت قاوردي صـعود     ٤٧٧بدار الملك بردسير آوردند و در ماه رمضان سنه          
چون قباء ملك بر قامت قابليت او راست بايستاد، ساز عدلي ساخت كـه مـردم نواهـاي                  

اي آميخت كه عبير عهد       انصاف نوشروان فراموش كردند، و از لطايف حسن سيرت غاليه         
 .عمر بن عبدالعزيز در جنب آن بويي نداد

، كـه   xlixءو منصب وزارت به حاتم روزگار و صاحب نامدار صاحب مكرم بـن العـلا              
   اند ثبت است و دواوين شعراء مفلق اخبار كرم او در صدور كتب كه بر نام او ساخته

دانستند، شمشير بر اهل فـارس نهادنـد، و           و قوانين رزم و رحمت بر اسيران نمي       
خاقي بسيار علاك كرد و قومي را در قبض آورد، و ملك ارسلانرا فتحي شگرف بر آمـد،                  

 !ارس رفت و در يكهفته سه پادشاه، كرمان تصرف كردو تورانشاه منهزم بجانب ف

پس كلي ممالك كرمان ملك ارسلانرا مسلم شـد از شـوايب منازعـت و خـصوم                 
صافي، چون اتابك محمد شرايط بندگي نيكو بتقديم رسـانيده بـود منـصب دادبگـي و                  
 اتابگي و شحنگي دارالملك بردسير هر سه، چنانكه باسم و رسم اتابك بـزقش بـود، بـاز                 

 .الدين محمد فرمود قطب

الدين ابوالمفاخر كه مشرف ديوان بم بود مفوض فرمـوده بـود،      ء  وزارت در بم ضيا   
چه وقت طلوع رايات منصوره ارسلاني بشقّ بم خدمتهاي پسنديده كرده بـود و جـان و                 
مال بر كـف نهـاده، برقـرار صـدر وزارت او را مـسلّم مانـد، و بمزيـد تمكـين و تقويـت                         

 .مخصوص شد

او مردي جوانمرد بود و محمود اخلاق و اقبال، در كنوز بروي گشاد و ودايـع و                 و  
الدين ريحان به معارف و خواجگـان شـهر داده بـود همـه بـديوان                  امانات بسيار كه مؤيد   

 .ملك ارسلان آوردند و كار خزانه و سراي و خرج خيل از آن به نوا شد

ود، مـردم بـه خـواب       و پنج شش ماه نطاق ملك مسدود بـود ورواق امـن محـد             
رفاهيت فروشدند و پنداشتند كه تورانشاه تيغ طلب ملك بـاز نيـام كـرد و بهـرام شـاه                    

 !دست از ملك جوئي بشست



.  آمـد  liو طارم l لشكر خواست و به حدود فرگ      ]بار[در اوايل خريف تورانشاه ديگر      
 و روي    از مرغـزار بيـرون آمـد        از بردسير ملك ارسلان با سپاهي جرّار چون شير گرسنه         

  در آمدهliiو ملك تورانشاه بحدود دشت بر. بجانب گرمسير نهاد

 

خروج فتوي دادند، و قبل از آنكه جمعه در آيد و مـراد و مقـصود كاكابليمـان و                   
ساير لئيمان و پادشاه بيدينان برآيد در سحرگاه شب پنجـشنبه نفيرعـام كردنـد و در و                 

 .ن را و خاصانرا به دوزخ فرستادندبام ايرانشاه فرو گرفتند و كاكابليمان و پيروا

ايرانشاه با فوجي از غلامان، بام سراي امارت را حصار ساخته روي بشفاعت نهـاد               
چون سروران اين كار از ميان «: الدين ابوالمعاني پيعام فرستاد كه و بخدمت قاضي جمال

 !»نمايم، مرا خلاص دهيد رفتند من از ايشان اعراض كردم و توبه مي

.  بقتل او داده بودند و از اهل ارتـداد بـود ايـن سـخنان نـافع نيفتـاد                   چون فتوي 
اي از غلامان از ميان وحشت و غوغـا خـود را بيـرون افكنـد و                   ايرانشاه در شب با كوكبه    

روي بگرمسير نهاد، و چون به جيرفت رسيد گفت اينجا حصاري نيست كه مرا از قـصد                 
 از معاملـه بـا خبـر شـده بودنـد،        liii بم اهل شقّ . خصوم پناهي باشد، روي بجانب بم آورد      

اند تا گرد سپاه او فـرو         سوار و پياده بيرون آمدند، و مظنه ايرانشاه آنكه باستقبال او آمده           
 ايرانشاه با دو سوار، جان از مهلكه بيرون برد و بگريخت            liv.گرفتند و همه را بقتل آوردند     

 .ل و حصون كرمانست، بردبا اراده آنكه پناه بر قلعه سموران، كه از امّهات معاق

فرخ قفجاق را با فوجي از حشم پي او فرستادند، در منزلي كه آنـرا               . از دارالملك 
 سـر او ببردسـير   lv.گويند بايرانشاه رسيد و همانجـا او را هـلاك كـرد    » كوشك شيرويه «

 .از مبداء جلوس او تا ظهور اعلام ارسلانشاهي پنجسال بود. آورد

 

 بن مسعود از برادر خـود ارسلانـشاه در غـزنين منهـزم              در ايام ملك او بهرامشاه    
 ملك ارسلانشاه او را به خروارها زر داد و چندان عطـا كـرد               lviشده باستمداد كرمان آمد،   

چـون سـلطان اعظـم سـنجر بـر مـسند            : كه در حوصله انساني گنجائي نداشت و گفت       
كـردم؛ و      نمـي  سلطنت است، ترك ادبست مرا لشكر دادن والا بدانچه مقدور بود تقـصير            



 در خدمت بهرامشاه بپايه سـرير سـنجري فرسـتاد و اسـتدعاء              ]را[يكي از امراء حضرت     
و چون سلطان ماضي سنجر به ذات خود بهرامـشاه مـستقيم شـد              . اعانت بهرامشاه كرد  

اميري از خود به اسم بشارت بكرمان فرستاد، و ملك ارسلانشاه بفرمـود تـا چهـار شـهر                   
 .رها را يكهفته آذين بستند و ديگر شهlviiبزرگ كرمان

چون ملك او متطاول شد و سن او از هفتاد در گذشـت، ادمـان شـرب شـراب و           
كثرت جواري و حجرات در ظاهر و باطن او خلل پيدا كرد و جنس فرتوتي احياناً غالـب                  

 lviii.شد مي

 

 فرزندان ارسلانشاه

را وداع  و او را فرزند بسيار بود پسر و دختر، چند تن در حيـات او حيـات خـود                    
پـسر مهـين او را كرمانـشاه        . كردند و آخر عمر او هفت يا هشت پـسر در حيـات بودنـد              

 و پدر، او را ولّي عهـد خـويش كـرده بـود، و در اوقـات قيبـت از دارالملـك                   ]ي[گفتند  
 .كرد بردسير او را قايم مقام خويش مي

 اما پسري بود كه از قلت هدايت و ضعف كياست استقلال تقـدم نداشـت، ملـك                
 ارسلانشاه مادر او را دوست داشتي ـ و او را زيتون خاتون گفتندي، او را به بردگي

 

 .كيكو سرد و تر باشد، و دل و دماغ را تر دارد: حكيم گفت

 ديگر چه؟: گفت

 .تشنگي بنشاند: گفت

 ديگر چه؟: گفت

 .خواب خوش آورد: گفت

 ديگر چه؟: گفت



 .حرارت تسكين دهد: گفت

 ديگر چه؟: گفت

لجوقشاه را دسـت و گـردن بـسته از زيـر خـوان بيـرون آورد و بدسـت                    س: گفت
 خواهي؟ آخر تره كه چندين منافع او بر شمردمي، ديگر چه مي! بندگان تو دهد

ملك بقهقهه بخنديد و اسب نوبتي، اسپي تازي، با ساختي مغز بي باز داشته بود               
 .، و جبه و دستاري با هم، بحكيم دادlixهمچنان تنگ بسته

روزي ملك محمد در صحراي جيرفت در ميان سبزه به عـشرت مـشغول              گويند  
چون بر خواند در حـال برجـست و آن عـشرت    . اي آورده بدست او داد     شخصي نامه . بود

ترك كرد و بر نشست و روي بجانب بردسير نهاد، و كس را حـد آن نـه كـه موجـب آن       
اي معتبر    ن را كه خواجه   صدرالدين ابوليم .  رسيد lxحركت باز پرسد؛ تا ملك بصحراء راين      

 ابواليمن، هيچ ميداني كه موجب رحيل من بدين تعجيل چه بود؟: بود بخواند و گفت

رأي خداوند بر غوامض امور واقف باشد، خاطر ما بندگان به كنه آن نتواند              : گفت
 .رسيد

 :سبب اين بود: گفت

  لشكري نوشته بودند كه پنجم ماه سلجوقشاه با: الدين داد و نامه بدست صدر

.  ببرون رفت و ما را معلوم نيـست كـه بـر چـه عـزم بـوده اسـت                    lxiتمام از لحصا  
اي خداوند، از اينجا تا لحصا قريب پانصد فرسـنگ بـرو بحـر در ميـان                 : صدرالدين گفت 

گفت اي ابواليمن، احتياط آن است و او با ملـك لحـصا دوسـتي دارد و در لحـصا                    . است
 آيـد چـه كنـيم؟ چـون احتمـال دارد كـه درويـشي        كشتي بسيار، اگر از راه دريا بسرما 

 .اي بمن رساند، احتمال آن دارد كه او خود هم بتواند آمد نامه

ملك محمد بسيار مال و نامه و رسول فرستاد تا سلجوقشاه را در عمان شهر بند                
 محمد خلاص يافت و در حوالي كرمان بدست عنـاد تخـم             ]ملك[كردند و در آخرملك     

 .كاشت فساد مي



 در قبض آوردند و هلاك كردند، lxii اول عهد ملك طغرلشاه او را در سر حدّ انار در
 .و تربتش آنجاست

 

 كتابخانه ملك

خيرات ملك محمد از بنا و مدارس و رباطات و مساجد بردسير و بـم و جيرفـت                  
انـد، از بناهـاي        سربيزن، كـه وراي آن چيـزي نفرمـوده         lxiiiخان. زيادت از حد شرح است    

بردسير بر يك رسته مارستان، و مدرسه، و رباط، و مـسجد، و مـشهد               و در ربض    . اوست
 و در جيرفت و بم هم بر اين نـسق و در شـهر بردسـير بـر در                    lxiv.مرقد خويش بنا فرمود   

  دارالكتبي فرموده مشتمل برlxvجامع تورانشاهي

 

 او  lxviدر سراي حرم باري و حجابي نبود و ملك و خواتين همه سـخره و شـعبده                
 .بودند

و آثار خيـرات او در كرمـان از ابيـه بقـاع و مـدارس و و                  . اي خير بود    اجهو او خو  
خانقاه بسيار است، و در راهها نزول قوافل را رباطات كـرده بـوده اسـت و بـر آن اوقـاف                      

 را زاد و پاي افـراز دهنـد، و مـساكين مكـه را همچنـين وقفـي                   lxviiفرموده تا فقراء سايله   
 الحال معدوم و منهدم شده، هنوز اوقاف آن         فرموده، و مارستان درب خبيص كه اگر چه       

اند كه در آن بقعه بـه مـداواي           دارالشفاء بعضي در دست اطباء كرمان كه از اولاد طبيبي         
 .مرضي مشغول بوده، هست

و عادت ناپسند او آن بود كه پيوسته كدخداي خـود را ناخـداي ترسـي اختيـار                  
ل آن به علت حقه خـويش بـر         كردي تا از هر دهي كه در آن شركتي داشتي همگي منا           

 .گذاشت گرفت و ارباب عاجز را محروم مي مي

القصه، چون تمامي حل و عقد امور در كف كفايـت مؤيـد الـدين ريحـان بـود و                    
ملك و خاتون ركني در حكم او، و مؤيد الدين از پسران ملك طغرل بـا بهرامـشاه بهتـر                    

يد الدين، بهرامشاه بـر سـرير       بودي و رعايت جانب او زياد فرمودي، به قوت و شوكت مؤ           
 .سلطنت صعود نمود و آواز كوس دمامه بآسمان رسيد



دانست   چون ملك ارسلان برين حال مطلع شد و ميل اتابك بسوي بهرامشاه مي            
حالي با فوجي از حشم از شهر بيرون شد، و تركانشاه بردارش بحكم موافقتي كـه ميـان                 

و .  ركـاب خـدمت بـرادر بـزرگ گرفـت          ايشان بود دست در فتراك مرافقـت بـرادر زد و          
چون كسي متعرض ايشان نبود، رأي او در توجه         . ساعتي بر ظاهر جيرفت اقامت نمودند     

روي . بهر طرف متشعّب شد و قرعه فكرت بگردانيد، رغبت او بجانب شق بم غالـب آمـد                
 .به بم نهاد

رستاد و ملك تورانشاه كه برادر مهين هم مادري بهرامشاه بود كس پيش برادر ف             
اي نازل شود طريق موافقت مسلوك داريـم و           كه ميان ما و تو عهدي است كه اگر واقعه         

 اين ساعت. در دفع ارسلان از حريم ملك و حرم خانه خويش تظاهر و تظافر نمائيم

 

 

 گفتار در ذكر

 ملك ارسلان بن طغرل بن محمد

 كه پادشاه دهم است از قاورديان

م نمود و به در شهر بم رسيد، از شهر زيادت           چون ملك ارسلان از جيرفت عزم ب      
ساعتي در شهر بستند و چون ملك عزم استخلاص فرمود بي مقاسـات             : تمانعي ننمودند 

كلفتي در گشاده شد و اهل بم استقبال كردند، و گوئي دير بود تا انتظار قدم ميمـون او                   
يرفـت طبقـات    و از ج  . همه كمر اطاعت بر بسته در خدمت او يكدل بودنـد          ! كشيدند  مي

لشكر از ترك و ديلم روي به حضرت ملك ارسلان نهادند و هواء دولت او در دلهـا پـاي                    
 . خاص و عام جايگير آمدlxviiiباز كرد و سوداي خدمت او در سوّيداي

شدند و خال اختلال بر چهره        الدين از ين معني دل شكسته مي        بهرامشاه و مءيد  
پـس، از جهـت قـرب مـسافت         .  بودند شد، چند روزي در جيرفت      جمال ايشان ظاهر مي   

جيرفت با بم، عزم بردسير نمودند ـ براه بافت ـ تا از صوب بم دورتر افتند و لشكر نتواند   
 .و در ماه ارديبهشت به دارالملك رسيدند! گريخت



و هواء ملك ارسلان يوماً فيومـاً متـضاعف و رعيـت و حـشم در گريـز و اتـصال                     
 خشم بهرامشاه و مؤيد الدين بر لشكر و رعيت          lxixواقحبخدمت او ساعه فساعه متزايد، و ل      
 .نفط انداز و آتش غضبان آهن گذار

 

گفتن در رفتن اتابك محمد از بردسير بجانب بم بخدمت ملك ارسلان و آمـدن               
تورانشاه با لشكر فارس و رفتن بهرامشاه بطرف خراسان و آمدن ملـك ارسـلان از بـم و                   

 شاه و فارسيان انهزام توران

ر بردسير باز دست آمد و ملك بهرامشاه از غدر اتابك محمد ايمن شد،              چون شه 
 .رعايت جانب او را اهمال نمود و در قضاء حق وفاداري او امهال فرمود

گريختند و هر روز خيلي و هر شـب جمعـي از              الدين بجانب بم مي     غلامان قطب 
 lxx.شد حشم او كم مي

 اعلاي لواي ملـك ارسـلان       الدين محمد چون تباهي ملك ملك بهرامشاه و         قطب
ديد روي به قبله اقبال وي آورد و يكشب با باقي حشم و غلامـان خـويش لبيـك حـرم                     

بازوي ملـك ملـك ارسـلان بـه انـضمام           . lxxiكرم ملك ارسلان زد و به خدمت او پيوست        
 .الدين قوي شد و اعداد شوكت وافر و امداد نصرت متوافر و متظاهر قطب

الـدين و خـواص خـدم ايـشان، و حيـرت بـر                و مؤيد و در بردسير بهرامشاه ماند      
 ضماير 

 

 التجاء بهرامشاه به خراسان

عرصه جهان ازين خبر بر بهرامشاه و مؤيدالدين تنگتر از سوراخ سـوزن نمـود و                
 كـه   lxxiiدر طلب مفر و اختيار مقر انديشه كردند، خلاصه مشورت آن بود كه ملك مؤيـد               

 را چون قريب العهد بـسلطنت اسـت هنـوز           پادشاه خراسان است لشكري تمام دارد و او       
خزانهجمع نشده است، اگر مال و خزانه خويش فداء او كنيم همانا حكم امـداد و شـرط                  



 خراجـي از دار     ٥٥٨بدين عزيمت روز آدينـه آخـر مـاه خـرداد سـنه              . انجاد بجاي آورد  
 .الملك بردسير بيرون شدند و از راه خبيص روي بجانب خراسان نهادند

 

 يان فارسورود لشكر

در روز شنبه اول ماه تير من السنه، ملك تورانشاه با لشكر فارس رسيد، و شـهر                 
 بودنـد، و قاضـي ولايـت، در حفـظ           lxxiiiبردسير از لشكر خالي، چند ديلم كه مقيم دروب        

و لشكر فارس بـر ظـاهر شـهر و نـواحي خرابـي بـسيار                . شهر و ضبط حصار جد نمودند     
 .lxxivكرد مي

خبـر مـردم، رايـات     ، بـي lxxvشت، بامداد روز پنجـشنبه چهار روز بر اين جمله بگذ 
منصوره ملك ارسلان از جانب بم بر قصد و كيد بهرامشاه برسـيد و بـر سـر تورانـشاه و                     
لشكر فارس افتاد و چون هدايت ربّاني و قضاء يزداني مساعدت نمود هفتـصد غـلام كـه        

 اول مـصافي بـود   و اين! عدد لشكر ملك ارسلان بود پنجهزار مرد فارسي را هزيمت كرد 
 .كه در كرمان واقع شده بود

 حشم و غلامان تا آن غايت جنگي نديده بودند و مصافي نكرده و آئين

 

 خبر توجه بهرام شاه به جيرفت رسيد و ملك ارسلان با مـشتي              ٥٦٦موافق سنه   
نه روي گريز و نه طاقـت سـتيز، و          :  فرو ماند  lxxviحشم بيمار پر تيمار ميان اقدام و احجام       

 .ه او در طريق مختلف مشعبانديش

بالاخره تقديري كه سابق بود عزيمت او را بر مدافعت دشمن و مقارعـت خـصم                
مقصور گردانيد و بالشكري كه حاضر بود وقوب ركوب داشت از جيرفت بيرون آمد و بـر                 
صحراي قمادين التقا افتاد و لشكر كرمان را چشم زخم رسيد و ملك ارسـلان و اتابـك                  

راء از جنگ بيرون شدند و روي بصوب عراق نهـاد و تركـان شـاه بـردار                  محمد و اكثر ام   
 با فوجي از اصحاب عمايم و رجاله ديالم دستگير كردند و همـه              ]را[كهين ملك ارسلان    

 .را به نكال و عذاب موقوف داشتند



 

چون مسافت در ميان دو لشكر نزديك شد لشكر فارس زخم خورده بودنـد،              . بود
 خيمه زده و بنگاه گذاشته سپر مخالفت افكندند و سر نيـزه وروي    در حال طعام پخته و    
 .علم با شيراز گردانيد

دار و چـون      لشكرگرمسير در آن بردسير رطبـي ديدنـد چـون عقيـق مـذاب آب              
هواي گرم نـا معتـاد در ايـشان اثـر كـرده             . قاروره شهر خوشگوار، عنان نفس رها كردند      
 جمعي كثير از اتراك در آن حالت سهمناك         بيماري در ايشان ظاهر شد، وبائي حادث و       

ملك ارسلان عنن عزم از آن طرف زي جيرفـت     . هلاك شده روي به مغاك خاك نهادند      
 .بيماري غلامان و هلاك لشكر برقرار. گردانيد

 

 گفتار در باز آمدن بهرامشاه از خراسان بجيرفت

 و محاربه با برادر و هزيمت ملك ارسلان و

  عراقاستعانت جستن از حضرت

ملك بهرام شاه چون بخراسان رسيد بـر ملـك مؤيـد آن عـرض داد ـ از جـواهر       
نفيس و ملابس فاخر و نقود نامعدود و اجناس مختلف واواني مرصّـع و آلات مجـالس و                  
ديگر نفايس ـ كه هرگز در ممالك خراسان نه در خزانه سلطان سنجر ديده بودند و نـه   

 وي داد چون شير درنده و چـون شمـشير برنـده             در مكنت امراء لاجرم سه هزار مرد به       
الدين تنگز    شيران كار زار و دليران روزگار و هزبران روز كار، و از جمله امراء بزرگ سيف               

 در خدمت اوروان گردانيد، و در وقـت         lxxviiالدين ميمون و ارغتش زاوه      و بغراتگين و صلاح   
ن لشكر به عين اسـتحقار و       زنهار تا دري  : الدين گفت   تعيين عدد مدد، ملك مؤيد با مؤيد      

نمايد در آن ميان مرد هست كه او را            منگريد، چه اگر به عدد اندك مي       lxxviiiنظر استقلال 
 .اي اينك ارغش زاوه: اند بهزار مرد نهاده

  خراجي٥٥٨شاه از راه سيستان بكرمان آمده در ماه اسفندار ماه سنه  بهرام

 



 غارت جيرفت

كن غرباء روم و هند، و منـزل مـسافران   و قمادين موضعي بود بر در جيرفت، مس 
 .برو بحر خزينه متمولان، گنج خانه ارباب بضايع شرق و غرب

 آن  lxxixلشكر خراسان در قمـادين افتـاد و اسـتباحت آن خطـه فخمـي و افتـراع                 
و چند روز در جيرفت     . عروس دوشيزه بر دست ايشان رفت و آن را عاليها سافلها كردند           

 . و غارت قايم بود و قتل و شكنجه و تعذيب دايمو نواحي و رساتيق بازار نهب

خواند و به الوان جفا  الدين، بزرگان ولايت را كه اسير بودند يك يك را مي     و مؤيد 
 مفـاخر نهادنـد، و از جهـت         ]ابـو [و اسـم وزارت بـر       . رنجاند  و انواع سرزنش و تقريع مي     

 . بوداستخلاص قلعه بم او را مغرور داشت چه قلعه بم در دست پسر وي

اي به بردسير فرستادند، و فرمود تا صد هزار دينار نقد كرماني از جهـت                 و شحنه 
 چون شحنه بهرام شاه به گواشير.  لشكر بر شهر و رعيت قسمت كنندlxxxنعل بهاي

 

 عزل و نصب و زراء

 مفـاخر بـاز دسـت آورد، وزيـر        ]ابـو [ملك بهرام شاه چون بم مسلّم كرد و پـسر           
و پسر را در مصادره و مطالبه هلاك كرد، و روزي چند وزارت بـه               الدين ابوالمفاخر     ضياء
پس ناصر الدين افزون كه محتشم و صاحب        . الدين كيخسرو داد كه وزير پدرش بود        زين

منصب كرمان بود التزامها نموده وزارت قبول كرد و چندگاهي در ظلمت آن سودا خبط               
 غريب و نزول منازل و سـرايهاي        وزارت او علاوه رنج مردم شد چه از لشكر        . lxxxiعشوا كرد 

پس او را معزول كردند و رئـيس رسـتم          . خاص و عام و انواع تكليف، مردم در رنج بودند         
 .ماهاني را بجاي او بداشتند

 

 قتل برادر



با تركانشاه برادر كهين آغاز عربـده نهـاد، آن          . شبي بهرام شاه در مجلس عشرت     
از مجلـس   . ب اقـارب در حركـت آمـد        ادبار طالع شد و عقار     lxxxiiكودك دانست كه دبران   

 .برخاست و در پناه گلبني گريخت، بهرام شاه بفرمود تا او را باز جستند، و هلاك كرد

 از جهت اتصال ملك     lxxxiii خراجي عزيمت جيرفت ننمود    ٥٥٩و بهرام شاه در سنه      
 . عراقlxxxivارسلان بحضرت

 

 گفتار در باز آمدن ملك ارسلان بن طغرل از حضرت

 غرل با لشكر عراق و متحصنسلطان ارسلان بن ط

 شدن بهرام شاه در گواشير

  ملك ارسلان چون از مصاف جيرفت در ضمان سلامت بيرون شد روي بحضرت

 

گفتار در ذكر مصالحه ملك ارسلان و بهرامشاه و تسليم دارالملك گواشير بملك             
ن از  ارسلان و رفتن بهرامشاه بجانب دارالملك بم و جدا شدن اتابك مؤيـد الـدين ريحـا                

 .بهرامشاه و رفتن بيزد دو مقيم شدن در آنجا

امير قراغوش مردي بزرگ بود و پير جهانديده و از امراء سلطان اعظم سنجر، بـر             
بر لشگر عراق در همه جهان گشوده اسـت و بـر            «: سبيل مناصحت با بهرامشاه گفت كه     

د، و ايـشان    افت ـ  ما در چهار دروازه بسته، و ما را به تحيل حيل يكمـن غلـه بدسـت مـي                  
 دارند و محال است كه چون مدت شـش مـاه مقاسـات ايـن                lxxxvشتوي خوردند و صيفي   

محاصره كردند بگزاف اين كار فرو گذارند؛ و اگر ايشانرا علوفه مـرد مـرد و چهارپـاي از                   
اتابك ايلـدگز روبـاه     «: اند كه   اقاضي عراق نقل بايد كرد قدرت و مكنت آن دارند، و گفته           

زيادت ازين جدّ و جهد كه ما بجاي        .  او را مايه اصطبار بسيار است      يعني» !بگردون گيرد 
 .آوريم در وسع نيست

ششماه گذشت كه هيچكس از ما شبي تمام نخفتـه اسـت و روزي نياسـوده و                 »
شكم سير ناكرده و زره از پشت ناگشاده؛ و ملك ارسلان بيگانه نيست كه در ولايـت تـو                   



اودرين ولايـت همـان حـق    : كند ب باطل نمي  و سعي در طل   . دندان طمع تيز كرده است    
 .دارد كه تو داري

آن . و كرمان عرصه فسيح دارد و چنان نيست كه دو پادشاه بـر نتوانـد داشـت                «
امروز كه غلبه در جانب اوست جز ساختن و صـلح           . روز كه توانستي زدي و غالب آمدي      

دن اوليتـر از    بعضي از ولايت بر وفق مـراد در كنـف امـن و سـلامت خـور                . وجهي ندارد 
 و  lxxxviكار حصار داري بخلل شد، اگر تدارك فرمائيـد        .ملازمت مكاشف و مداومت مخالفت    

 ». جائي رسد اين اين كار كه دستت نرسد]مصراع[اگر نه 

 

بهرام شاه چون اين كلمات عين شفقت و محض نصيحت دانـست بـسمع قبـول                
ت فـرط شـهامت تـو       تو مرا بجاي پدري، من زمام اين كـار بدس ـ         «: اصغا فرمود  و گفت    

امير قراغوش خواص  خدم خويش را بيرون فرسـتااد و امـراء عـراق را از مراصـد                   » دادم
دارالملك بردسير و چهار دانگ ولايـت       : بر آنكه . مكاوحت به موارد مصالحت دعوت كرد     

 .ملك ارسلان را باشد، و دو دانگ ولايت و دارالملك بم بهرام شاه را

 و تردد نمود تا تمام و رضاء جوانب بـدان مقـرون و      و چند روز درين تقرير بودند     
بردسير و سيرجان و جيرفت و خبيص و توابع و          : متصل، و كرمان را ثلث و ثلثان كردند       

 مضافات چهار دانگ؛ و بم و مكرانات دودانگ

اي : الـدين ريحـان گفـت       و چون بهرام شاه عزم انتقال بجانب بـم فرمـود، مؤيـد            
ام و زندگاني در راحت و آسـايش          و ملك ارسلان شاه كرده    پادشاه، من خدمت جد پدر ت     

و در كار كرمان تدبر و تفكـر كـردم،          . گذاشته، و اين ساعت پيرم و طاقت مقاسات ندارم        
! و اين صلح توان دانست كه تا چند بماند و تا كي بكشد            ! آيد  بوي فلاح از حوالي آن نمي     

مهادنت سعي كنند و اين كار بـر        چه اصحاب اغراض از جانبين در هدم بناء مصالحت و           
 .قرار نگذارند

خواهم تـا از خـدمت        و مراحّج اسلام برذمتّست و فرض آن گزاردني، رخصت مي         
مصاحبت معفوداري و رضا دهي تا اين عزيمت به امضاء رسـانم و در مواقـف مقدسـه و                   

اني دو  مناسك معظمه، ترا دعا خير گويم و از خدايتعالي در خواهم تا تو را به غايـت ام ـ                 
اي از بقا مانده باشد بعد از         پس اگر عمر وفا كند و در كيسه حيات فراضه         . جهاني برساند 



باز آيم و پيش از اجل محتوم جمال همـايون  : قضاء حج و عمره، واجب خدمت توميدانم    
 ]رباعيه[. ترا باز بينم

 روشن كنم اين ديده بديدار تو زود  گر در اجلم مساهلت خواهد بود

 !بدرود من از تو و تو از من بدرود  خلاف گردد اين چرخ كبودپس گر به

تو مرا بجاي پدري و تا اين غايت مجهود خـويش           : بهرام شاه را رقّت آمد و گفت      
بنفس و مال در تربيت و معاونت من مبذول داشتي، امروز اگر بر سمت مـروت و سـنن                   

 .وم نگذارد دوستتر دارمابوّت استمرار نمايد و مرا از فوايد رأي و تدبير خويش محر

 

 ]بيت[

 پير در خشت پخته آن بيند  هرچه در آينه جوان بيند

 

گويد من روا ندارم كه مانع آن باشم چـون            اما چون سخن از اداي فرض حج مي       
 . منست بدان مستظهرم و آثار آن بينميlxxxviiهمت آن پدر با

ني و چنـد    او را رخصت حج داد و عازم بم شد، و از لشكري عراق مجاهد گوركـا               
امير ديگر در خدمت ركاب ملك بهرامـشاه تـا بـم مـساعدت مرافقـت نمودنـد، و اميـر                     
قراغوش چون در عهد شلطان سنجر مذكور و محتشم بود او را امير خراسان گفتندي و                

دانست و حفـظ مـصالح حـال را خـدمت او      ملك مؤيد را يكسواره ديده بود و وقعي نمي        
راجعت خراسان از دل يكسو نهاد و در صـحبت لـشكر            كرد چون بكرمان افتاد عزم م       مي

 . آوردlxxxviiiعراق روي به خدمت سلطان ارسلان

خواست تا    دانست مي   اي وافر بود و چون انقلاب كرمان مي         و مؤيد الدين را خزانه    
آنرا از محنتكده كرمان بيرون افكند، و بـا اتابـك يـزد سـابقه مـودتي داشـت و مقدمـه                      

رمان فرصتي تمام دانست و از خدمت ملك بهـرام شـاه بـه               در ك  ]را[حضور او   . مكاتبتي
بهانه اداء حج مرّخص شده در جوار اتابك يزد شد و باوي اسـاس مجـاورت حـرم كـرم                     

 .نهاد



الدين سام بود ازين معني بـشاشت تمـام           از آنجا كه كمال اطف طبع اتابك ركن       
خويش بـه يـزد     نمود و سعادت روزگار خويش در آن دانست، و مؤيد الدين را مصحوب              

 .برد و در تقديم اسباب اكرام و احترام او شرط ميزباني بجاي آورد

و مؤيد الدين در مدت مقام يزد ذخاير و دفاين و نفايس خزاين كه داشت فـداي     
فرسـتاد و   اي طرفه و مبرتي تازه به اتابك سـام مـي      كرد و هر روز تحفه      نفس خويش مي  

  كـاس شـراب، ريـاض        lxxxixنيد و بمراضـعت   گردا  معاقد مودت بمزيد احكام مخصوص مي     
 .داشت استيناس را سبز و سيراب مي

 

الزمـان فـي وقـائع        الدين ابو حامد احمدبن حامد الكرماني در تـاريخ بـدائع            افضل
الـدين    من در خدمت اتابك يزد بودم بعد از ده پانزده سال كه مؤيد            : گويد كه   كرمان مي 

و ذكـر   . فه شكر مؤيد الدين خـالي نبـود        كلام اتابك سام از وظي     xcگذشته بود، هيچ درج   
اصناف الطاف و فنون تحف و ظرف كـه او در مـدت مقـام يـزد ايثـار كـرده بـود دايـم                         

 xci.داشت مي

القصّه، مؤيدالدين سالي پنج شش، برين هيأت، ساكن آن بقعه بود تا غلامان تـو               
سـن شـيخونت   و در . كه عمده لشكر كرمان بودند به يزد شدند و او را باز كرمان آوردند    

 .كرّه ديگر متصدي منصب اتابكي شد؛ چنانچه در جاي خود گزارش خواهد يافت

 

 گفتار در ذكر

 جلوس ملك ارسلان

 بر سرير دارالملك بردسير، كرّت ديگر

بعد از توجه ملك بهرام شاه بجانب دارالملـك بـم، ملـك ارسـلان در دارالملـك                  
صفهان از اسباط نظام الملـك؛ و زيـادت         بردسير آمد، و وزير او در لشكر گاه جواني بود ا          

هدايتي نداشت ـ اما در اصفهان ملك ارسلان را خدمتها كرده بود و اين منصب خريـده   



 او اثـري    xciii و رشد و غـي     xciiرفت  ـ و در مقام لشكرگاه و غله بر صحرابي كفايت او كار مي            
 .نداشت

الـك و   در اسـتيناف مـصالح مم     .  غريب بود  xcivچون در شهر آمدند، او مردي غمّر      
تدارك خلل و تقرير امور جهانباني حاجت افتاد به فحلي باذل با كفايتي كامل و تدبيري 

 ـ كه وزير ملك طغـرل بـود و از آن رتبـت اسـتعفاء      ]را[شامل، ناصح الدين ابوالبركات 
خواسته و در خرقه اهل تصوف گريخته و از دنيا با كنار شده ـ در ميان كشيدند و اسـم   

 دوزارت بر وي نها

و او با عصاء و خرقه كبود تن در آن داد و عدل و ظلم هر چه پيش آمد مباشرت 
ــي   ــدارس م ــساجد و رباطــات و م ــدوان در م ــوان ع ــرد، و دي ــاهراً xcvداشــت، آن ك  و ظ

الدين محمـد شـيرازي در بـاب چنـين            المتقدمين و افصح المتأخرين حافظ شمي       الملح
 :صوفيان گفته

 

هاي زر و نـصحفي در آسـتين نهـاده كـرد              هّو كدخداي او ناصر الدين كمال صر      
سوكند : خواست كه عهد ايتلاف بر جاي دارد        اميران و غلامان بر ميآمئ و باستحلاف مي       

 !خوردن و زر گرفتن و رفتن يكي بود

گفتند كه بمجاهدت يا غفلت  داشتند و مي اتابك را حواشي و خواص او بر آن مي   
 و xcviك يا از كمال عقل يـا از ضـعف دل و خـور    تواني كرد، و اتاب     شر اين ترك كفايت مي    

داد و بفرط و قار و ترصّد فـرج بـه حـين انتظـار                 جبن طبيعت خود را با اين سخن نمي       
نوشيد تا كار بجائي رسيد كه منـصب دادبگـي و             پوشيد و كاس تصبّر مي      لباس تجلّد مي  

 .يك نيمه شحنگي از وي فرو گشادند و به طرمطي داد

 باب بسمع ملك نرسانيد و راه مضايقت نرفت كه پادشـاه            و اتابك شكايتي درين   
اگر چه عاقل بود از نباهت و خمول امراء دولت فارغ و غافل بـود، آخـر شـوكت و قـوّت                      

دانـست كـه همـه خيـل و حـشم             ديـد و مـي      طرمطي بعد از يكسواري و تنها روي مـي        
، و بـر آن خـاموش       اند و روي به بتخانه غدر آورده        اند كه پشت بر كعبه شكر كرده        اتابك

 .بود مي



 آغاز سرد گوئي و ترش روتي نهاد عزم جيرفـت           ٥٦١xcviiچون هواء زمستان سنه     
. طرمطي با عدّتي وافر و عددي كثيف، و اتابك بر هيـأتي نـازل و حـالي ضـعيف                  : كردند

اهل جيرفت روي قبله اقبال طرمطي آوردند و هر ظرف و تحف و اطايف نعم كه ساخته                 
 . سراي طرمطي كشيدندو پرداخته بودند به

 

 گفتار در ذكر ابتداي نقص ميثاق و هدم بنيان يگانگي

 ميان پادشاهان دوگانه در هنگام مقام جيرفت

شد و گريختن و آمد  از جانب بم مخايل نقض عهد و دلايل نكث ميثاق ظاهر مي           
شد غلامان از جوانب موجب تغير خواطر و تشويق ضماير، در مبدأ مصالحت، ادمش كه               

مي بود از غلامان مؤيدالدين با چندغلام از ملك ارسلان گريخته با بم شد و با ملـك                  غلا
 .بهرام شاه پيوست

 

اظهـار رجوليـت را، خواسـت كـه در صـميم            : و چون شاخ خلاف برآمد، ادمـش      
و آنوقت ربض بردسير معمور و مـسكون بـود، و مـردم             . زمستان تاختني به بردسير كند    

 .راف با اموال وافر در كاروانسرايها حاضربسيار از تجار و غرباء اط

چون ادمش از بم عزم خروج كرد خبر به جيرفت رسـيد، ملـك ارسـلان، ايبـك          
. دراز را با فوجي از غلامان از جيرفت به راه راين گسيل فرمود تا دفع آن تـاختن كننـد                   

مقيـد و  در راه به يكديگر رسيدند، و ادمش در دست ايبك اسير شد و او را با چند غلام               
 .مغلول، بجيرفت آورد

شـد تحكـم غلامـان و         و چندان كه تكدر مشارب صقا ميان برادران زيـادت مـي           
 xcviiiايبـك دراز كـه ملـك ارسـلان او را از مـصرع     . گذشـت  التماسات ايشان از حد در مي   

 او  ]و[اي كه با ادمش كرده         اميري دسانيده بود از جهت محاربه      xcixگيري به مشرع    كشتي
ود توقع بيش از حد از ملك ارسلان داشت و چون مصور خاطر او مـصور                را اسير آورده ب   

 وفا را رخنه كرد و از فرضه حفاظ بيرون          cفصيل. ظاهر نشد، سنگ كراهيتي در راه افتاد      



 و از بهرام شاه در خواست كه خدمتي كـه بـر دسـت               ciجست و از جيرفت به بم گريخت      
 .مام كندادمش تمام نشده بود ـ يعني تاختن بردسير ـ او ت

و با چند غلام به بردسير آمد و سحرگاهي، علي حين غفله، در كاروانسراي غربـا                
و منازل اكابر و متمولان بردسير افتاد و تاراجي تمام كرد، و تا نماز پيشين بـازار غـارت                   
گرم داشت، و مالهاء وافر و نعمت متكاثر و نقود نامعدود و حلي عورات و ثياب منقوش و              

 .د و حمل ان ممكن بود ببرد و باز بم شد بوciiهر چه خف

 و رعيت  بيچاره را ازين فتنه بتازگي سيلاب بلا تابلب رسيده و از مصاعد استغنا 

 

به مهبط فاقد و عنا افتادند، و غرباء كه در كـسوت جمـال و ثـروت در آن شـهر                     
 .آمده بودند همه پلاس افلاس بردوش، روي براه نهادند

ن پادشـاهان منهـدم شـد و در اسـتعداد مكاوحـت و              القصه، بناء مـصالحت ميـا     
اي و چاولي قوده ـ   شاه از خراسان مدد خواست، امير ارغش زاوه استمداد مخالفت، بهرام

 را از يـزد اسـتدعا       civملك ارسلان عزالـدين تنگـر     . را فرستادند ) ؟( و كريم الشرف     ciiiكش
 .فرمود

 

ن بعـد از فـرار      گفتار در ذكر محاربه پادشاهان و ظفر يافتن ملك ارسلا         
 لشكريان

چون اسباب محاربت از جانبين ساخته و پرداخته شد، ملك ارسلان از جيرفـت              
براه شعب در فارد و سربيزن توجه نمود، و ملك بهرام شاه نيز از درالملـك بـم بـر عـزم           

 در حدود رايـن،     cv خراجي ٥٦٢استخلاص بردسير حركت كرد، و در ماه ارديبهشت سنه          
 .فتادالتقاء پادشاهان ا

چون لشكر خراسان حمله كردند اكثر حشم كرمان را پاي ثبات از جاي بـشد و                
النـصر  «اما ملك ارسلان و اتابك محمد قدم        . از مقر عزيمت روي به مفر هزيمت نهادند       



بفشاردند و علم تجلّد بر افراشتند؛ ملك، طرمطي را ديد كه عنان انحـراف بـر     » الصبر  مع
 ! بخواهي رفت؟]هم[و ت!  هي هي: گردانيد، گفت مي

 سـر گـشته شـد و بناكـام          cviطرمطي در سكر وحـشت خجـل و دهـشت و جـل            
 لطف الهي وزيدن گرفت     cviiبايستاد، حق تعالي امداد نصرت فرستاد و نسيم ظفر از مهبّ          

 و علم

رفيع از تفويض وزارت به ناصر الدين پشيمان شد، چـه ناصـرالدين مـردي بـود                 
 .الوزير، و نا پاك رفيع و امثال او را وزني ننهاديمحتشم از خاندان آل كسري، وزيربن 

بايد آورد و ناصـر   تقرير طرمطي كرد كه اين منصب از نصاب استحقاق بيرون مي         
 تكحيـل بـر جبـين       cviiiالدين را در زندان عزل مؤيد و مخلّد موقوف كرد، بدانكـه عـصابه             

 مقتضاي اشـارت  و بر .  آهك بينبارند  cixمردمك چشم او بندند و چشمه بصر او را به ذرور          
او، آن صدر بزرگوار را ـ كه زبده خاندان مجد و شرف و خلاصه دودمان جود و كرم بـود   

 .ـ ميل كشيدند و خانه او بر روي زندان كرد

و بهرام شاه از مصاف راين شكسته و خسته باقومي برهنه باز بـم شـد و تجديـد                   
 . پادشاهي و ترتيب اسباب جهانداري از سر گرفتcxاهبت

 هجري بر التهاب زبانه خلاف ميان پادشـاهان و          ٥٦٩ خراجي موافق    ٥٦٢ و سنه 
و ملك ارسلان بر قاعده به جيرفـت شـد و در   . گريز طبقات حشم از جانبين بآخر رسيد  

 و طرمطي باستظهار تغافل پادشاه بـر جريمـه تطـاول            cxi باز بردسير آمد   ٥٦٣مفتح سنه   
فرزنـد  » cxiiiالليل حبلي «بود تا از مادر       لجاج غافل مي   cxiiنمود و از وخامت مغبت      اصرار مي 

 cxiv.تقديري و نتيجه قضائي در وجود آمد كه بدست دمار فرش عناد طرمطي را طي كرد

 

 گفتار در ذكر رفتن اتابك محمد بخدمت ملك بهرامشاه

 به دارالملك بم و آوردن او بدارالملك بردسير



اص و عـام بـه       بر قاعده معهود، گله ستوران خ      cxv خراجي ٥٦٣در ماه خرداد سنه     
الـدين    فرستادند و امير علاءالدين ابوبكر ـ بـردار اتابـك قطـب    cxviعلفخوار و مرغزار مشيز

 .كرد محمد امير آخور پادشاه بود و بر سر گله با حشم و غلامان خويش عزم خروج مي

در شب اتابك، كدخداي خـويش ـ ناصـر الـدين كمـال ـ را بخوانـد و جاخـالي         
 : و گفتcxviiكرد

تــا چنــد ازيــن نشــست؟ بــر بايــد رما نخواهد شد راستزين طايفه كا
 !خاست

ام، افـسر ايـن       اي ناصرالدين، با غفلت اين پادشـاه و حـق ناشناسـي او درمانـده              
كوشند تـا او را از سـرير          مملكت من بر سر او نهادم؛ مشتي مجهول از غايت شقاوت مي           

 :م چنانكهو مثل عوا. و حلّ و قعد اين گره بدست منست. سلطنت فرود آورند

 cxviii!»هر كس خر بر بام برد فرود تواند آورد«

رود و عزم من آنكه با        فردا روز آدينه بعد از نماز، بردار، ابوبكر با گله به مشيز مي            
 در شب بر پي او بيرون شوم، و گله را برانيم و به              cxixغلامان خاص خويش و تركان پدري     

 هست cxxبهرامشاه چنانچه. رد آمداز شهر بسبب پيادگي، كس بر پي مانيا . جانب بم رويم  
ازين برادر متميزتر و متيقظتراست و اين ساعت مفلوك و منكـوب و مقهـور و مغلـوب،                  
لاشكّ منّت اين موهبت بدارد و از افتادگي برخيزد، و در هفته او را بازدارالملك گواشير                

 . و سزاي مخالفن چنانكه شرطت بدهمcxxiآورم

 :ناصرالدين گفت

 ]بيت[

 در هر منزل پيك ظفر رايد تست؟ سپه كشي قايدتستاقبال درين 

اين وحي ربّاني و الهـام      : اين نه رأي انسانيست و نه انديشه جسماني       ! اي خداوند 
و بنده دست در فتراك دولت زده اسـت،         . روحانيست؛ اين ارشاد بختست و تلقين اقبال      

 »cxxii علي االلهو اذا عزمت فتوكل«! سايه دولت خداوند، مرا يكروز عمر مباد  چه بي

 .تأخير جايز نيست



اتابك برين تقرير، باسواري چهارصد، بيرون شد و گله در پيش گرفـت و بـه راه                 
 .بافت به جيرفت شد

 

 الدين مغوني شمس

و از جمله امراء و اركان دولت، كه با اتابك طريـق بيوفـائي سـپرده بودنـد و بـر                     
 سمت خلاف مروت رفته و سمت

 

 بود ـ شحنه جيرفـت ـ    cxxiiiالدين مغوني هاده، شمسغدر بر روي روزگار خويش ن
 كرده و بـه ترهـات و   cxxivكه روي از محراب صواب گردانيده بود و اقتدا به مسيلمه كذاب         

تزوير رفيع خسيس گمراه، گمراه گشته، اتفاق نيك را درين حالت در جيرفت بود و بـه                 
 عشرت مشغول و از طوارق 

 ]شعر[

 »cxxvالحوادث قديطر قن اسحاراان  يا راقد الليل مسروراً باوّله»

اش فرسـتاد و او را در قـبض آورد، و اول              غافل اتابك اميري با چند غـلام از پـي         
الدين مـسعود   حكمي كه بر وي فرمود خلاص امير مخلص الدين مسعود بود ـ و مخلص 

اي بود از خواص خدم ملك ارسلان، حقوق خدمات ثابت كرده و بارهـا از بهـر او                    خواجه
نهاده، روزي به جيرفت، در ديوان، ميان او و رفيع مناقشتي رفت، رفيـع در               جان بر كف    

 فرسـتادند و آن قلعـه در حـدود          cxxvi»قلعه سليمان «را به   » مخلص«آن باب غلّو نمود تا      
 .مغونست

 

كوتوالي كـه بـود او را رهـا نكـرد از آنكـه از               . الدين بحكم سواري فرستاد     شمس
 .صورت حال و شكل واقعه وقوف نداشت



اتابـك  . الدين كس فرستاد و احوال انهاء كرد، هم راه منع رفـت             يگر باره شمس  د
 .الدين را هلاك كنند بفرمود كه شمس

و . اين نوبت اگر او را نيارنـد حكـم سياسـت بجـاي آرنـد              : زنهار خواست و گفت   
 .الدين را هلاك كنند شمس

چـه  : دالدين بخط خويش رقعه نبشت، و بر خط او تزوير نتوانـستي كـر               و شمس 
خطي عجب مسلسل نبشتي ـ و كس در كرمان بر آن شيوه نه نبشتي و نشاني كه ميان  

 بــاز نمــود، و احــوال اعــلام داد كــه حيــات او متعلــق حــبس و اطــلاق  ]بــود[ايــشان 
 .الدين است مخلص

الـدين مـسعود و       او را خلاص دادند، و همينكه به جيرفت رسيد، اتابك، مخلـص           
 . و محبوس ـ برداشته روي به بم نهادالدين مغوني را ـ مطلق شمس

 

 استقبال بهرامشاه از اتابك

 سعادت نامه بخت و مراد      cxxviiمبشر اقبال و طاير ميمون فال و پيك دولت و بريد          
از مژده اين خبر ظفر اثر، هرمويي بر تن اولبي خندان شد، و روضه              . بدست بهرامشاه داد  

لع شـد پـس از افـول، طبـع          حياتش نضارت گرفت پس از ذبول، و كوكب سعادتش طـا          
اش آرميده گشت و دانست كه روزگار بدمهر در           اش شكفته شد و طاير دل رميده        آشفته

جويد، و بخت و دولت بخشم رفتـه از در            كش راه مصالحت مي     آشتي ميزند و فلك كينه    
 .صلح باز آمد

 

 ]رباعيه[

 مسكين چه كند ز دست دل باز آمد عاشق برت اي شمع چگل باز آمد

 تشوير خوران خجل خجل باز آمد د كنان غمين غمين شد ز برتفريا

 .موكب اتابك را بقدم استعجال استقبال نمود



 

و اتابك در بم بعد از تقديم و ظايف اكرام و احترام و لطـايف تقريـب و ترحيـب،          
 . سفر از اعطاف بيفشاندcxxviiiچندان توقف فرمود كه غبار و غثاء

 

 حركت به بردسير 

الملك بردسير بزدند و سرا پرده نهضت بـه صـحرا بيـرون             پس كوس عزيمت دار   
بردند، و به يمن فال و حسن حال چتر اقبال همايون روانه شد و لـشكر بـه در بردسـير                     

 .كشيدند

ملك ارسلان و طرمطي با فوجي حشم پياده در شهر شدند، و چون شب در آمد                
هيچ اسـباب مقـام     : دملك ارسلان در حال و لشكر و ذخيره قلعه و شهر نظر تأمل فرمو             

نيم . راي صايب آن دانست كه شهر را بگذارد و جان ببرد          . شهر و حصار داري مهيا نديد     
 !شبي آواز بر آمد كه ملك ارسلان رفت

و فوجي از امراء و حشم شهر بخدمت ملك بهرامشاه آمدند، و طرمطـي را قـرب                 
ملك ارسلان عقـوق    اجل و قضاء بد، بندپاي او شد و بعد از چندين حقوق احسان ملك               

طغيان نمود و در خدمت او نرفت و با وجود كه بواسطه محبت او ملـك مـوروث را وداع               
نمـود، بـا او       نمود و از دارالملك بآن آراستگي و مملكـت بـآن اسـتقامت مهـاجرت مـي                

 .مواصلت و مرافقت روا نداشت

ردم اگر  القصه، ازين آواز گل هر دلي شكفته شد و لاله هر لبي باز خنديد، چه م               
خواستند، گرفتار شدن ملك ارسلان و رنج او در            كار ملك مي   cxxixچه استقامت و يكرنگي   

پس بر مراد اهل داد نفس او بـسلامت برسـت و            . مزاج هيچ رعيت و لشكري راست نبود      
 .ملك برادرش را مسلم شد

، چتـر ميمـون ملـك بهرامـشاه در          ٥٦٣بامداد دو شنبه منتصف ماه خرداد سنه        
 cxxxدسير آمددارالملك بر

 



گفتار در ذكر ارتحال و انتقال ملك نيكو خصال ملـك بهرامـشاه از دار               
 ملال

چون مدت يكسال و نيم به حسن سلطنت ملك بهرامشاه، ملك كرمان محفـوظ              
و مضبوط بود و فرش و مهاد امن و امان و فراغ مبسوط، و وزير ملـك بهرامـشاه ظهيـر                     

الدين كيا محمد بن المفرح ديلمي         او شهاب  الدين افزون مستوفي ديوان بم بود، و خازن       
 معنـي كـرم او را   cxxxii مقش حاتم جود او نتوانستي خواند، و معـن بـن زائـده   cxxxiكه حاتم 
 . درنيافتي

 :شعر

 cxxxiiiجواد فمايبقي من المال باقيا  فتي كملت اخلاقه غيرانه

شد، و دهنهـا      و به حلاوت اخلاق آن بزرگان، مرارت حنظل حوادث از حلقها مي           
 . شكر ايشان شيرينبه شكر

 cxxxivملك بهرامشاه به صيقل عدالت و رأفت زنگ بغض رعيت از آينه ضمير ميزد             
كشيدند و داغ دعاگوئي او بر سـرين اعتقـاد            و رعيت حلقه بندگي او در گوش هوش مي        

نهاد، زمانه غدار را از رواج روزگار او رشك آمد و از روي نفـاق، نفـاق كـار و بـار او را       مي
 .برهم زد

  خراجي بهرامشاه را مبادي استسقا پيدا آمد،٥٦٤ اواخر تابستان سنه و در

 

و از خاك بر گرفته ملك بهرامشاه است و در قلعه بم بحكم اختيار او كوتـوال، و                  
چند سرهنگ دارد، اگر اين ملك را رمقي و اين كار را رونقي خواهد بود جر به معنويت                  

 غلامان و حـشم خـويش روي بجانـب بـم            محمدشاه را برداشت و با جمعي از      . او نباشد 
 .نهاد

 

 الدين علي سهل و مقام او در  گفتار در ذكر مبادي احوال سابق



 كرمان و رفتن اتابك محمد در ركاب محمدشاه به بم

 از جملـه شـاگردان احمـد        cxxxvi بود از رستاق ترشيز    cxxxvعلي سهل ازديه حمدآباد   
ل سرهنگي مستجمع آلات و علي سه  .  و عيار خراسان بوده است     cxxxviiخربنده كه صعلوك  

در آن پيشه و از عداد شيران آن بيشه، و در خراسان، به خـدمت در گـاه كـريم الـشرق        
 .موسوم بود، و او را در عهد ملك طغرل چند نوبت به نامه به كرمان فرستاد

در عهد ملك بهرامشاه در دويم نوبت كه از ملك مؤيد لشكر خواست، در خدمت               
در خدمت پادشاه و بزرگان دولت هر روز ورقي از اوراق حـسن             كريم الشرق به بم آمد و       

گشاد و دلها را بـه اظهـار فنـون         اي از شمامه شمايل خويش مي       كرد و نافه    اخلاق باز مي  
كرد تا از دهليز خمول و خفا، پاي در سراي وجاهـت و نباهـت          مردي و مردمي صيد مي    

 .نهاد و چند سرهنگ بروي گرد آمد

ملك ارسلان گشته بجانب بم آمد و بهرامشاه را برداشته به           چون اتابك محمد ار     
  مشروح گذشت، بهرامشاه چند سرهنگ ديگر مضافcxxxviiiبرد، چنانكه بردسير مي

 

 .مردان علي سهل گردانيد و حصار و قلعه بم به وي سپرد

و او درين كوتوالي و پيشوائي طريق مروت نهاد و شيوه عدالت بر دست گرفت و                
يت و اقامت مراسم راستي و عدالت و محافظت حقوق اكابر و اصـاغر              در رعايت جانب رع   

 و به اضافت بـاوي      cxl اهتمام نمود كه اولاد ملك طغرلشاه در جنب او كم شدند           cxxxixچنان
 .باز هيچ آمدند

و چون مردم به عهد ولايت او بر فراش معـاش بياسـودند و از ارتعـاش افتـادگي        
 و خاص و عام مهره مهر او بـر گـردن            cxliندانتعاش يافتند، كم سلجوق و سلجوقيان گرفت      

پـذيرفت    گرفت و كيسه يسارش امتلاء مي       پس هر روز رشته بأيش قوت مي      . جان بستند 
كرد و بر سمت      و تا بهرامشاه زنده بود اظهار عبوديت مي       . نمود  و درجه جاهش اعتلاء مي    

 .رفت طاعت مي

 



 پناهندگي به بم

پروده و بر كشيده ملـك بهرامـشاه        اتابك محمد را خيال آن نمود كه علي سهل          
است و مردي است به جمال رجوليت مذكور به كمال حسن عهـد مـشهور، و شـهري و                   

   در دست او، چون ياران قديم و حشم كه او را حق نعمت بهرامشاه دامـن دل                 ]اي[قلعه  
 .باشد گيرد و فرزند خداوندگار را جاي و پناهي دهد و خود برقرار مي

علـي سـهل اول     . ه را برگرفت با جمعي معدود، و به بم شد         برين تمني، محمدشا  
روز رسم ترحيب و تقرّب و شرط خدمت به جاي آورد و نزول و علوفات ترتيـب كـرد و                    

 و هذا من اوّل «cxlii.اتابك و محمدشاه را در بض فرود آورد و در شهرستان نبرد

 

 cxliii.الدّن دردّي

 سه روز كه موسم آسايش      بعد از دو  . اتابك بدانست كه اين مخايل مخالفت است      
تو مردي باشي به حسن سيرت موصوف و        «بود، اتابك پيش سابق علي كس فرستاد كه         

به فرزانگي و جوانمردي معروف، و ميداني كه ملك بهرامشاه بر تو حق نعمـت و تربيـت                  
امروز آن پادشاه به جوار حـق پيوسـت، و تـرا از آن اختيـار كـرد كـه در ناصـيت                       . دارد

ر حسن عهد مشاهده كرد و دانست كه با فرزند او غـدري نكنـي و حقـوق    شهامت تو آثا 
اين ساعت خول و خدم و خيل و حشم پدرش همه متفـرق             . احسان او را رعايت فرمائي    

اليق به وفاداري وانسب به حق گزاري تـو         . شدند، و جز اين حصار و قلعه در دست نماند         
چـون لـشكر    .  و تو كمر بندگي بنديم     آن باشد كه او را در شهر بم بر تخت نشاني، و من            

التيام مطرز است و اين ملك درسلك قرار منتظم، همه             كه كار به نسق    cxlivپراكنده، بينند 
روي بدين جانب نهند، و چون شوكت و قوّت حاصل آمد اگر خصمي در معارضـت زنـد                  

 ».جواب او توان داد

داونـد  همچنـين اسـت كـه خ      «: سابق خلي اين فصل بشنيد و جواب فرستاد كه        
ام كه ملك بهرامشاه غرس فرمـوده اسـت، ولاشـك از شـر                فرمايد، و من نهالي     اتابك مي 

الظن به وفاداري و حلالزادگي من، برين اختيار اقدام نموده، و امروز بحمداالله ظنّ                حست
 :بيت. اوصادقست و فال او وحي ناطق



 بر سر عهد استوار توأم  همچنان بنده واريار توأم

راست و حكم مملكت اتابك را، و مرا با كوتـوالي كـار، و اينـك در                 ولايت پادشاه   
 بلي اين كاري. ام و نطاق بندگي بر حسب استطاعت بسته موقف طاعت ايستاده

 

معظم است و شكلي مبهم، و گره اين جـز بنـاخن تفكـر نتـوان گـشاد، يكـشب                    
 خبـر   خواهم تا قرعه انديشه بگـردانم و سـر رشـته ايـن كـار درسـت كـنم و                     مهلت مي 

 .»بازدهم

پس سابق علي سرمه سهر در بصر بصيرت كشيد، و در شش جهـت عـالم نظـر                  
ـ ملك ارسلان را با لشكر يـزد در         : و هفت اقليم فطرت زير پاي رخش فكرت آورد        . كرد

سر حد كرمان ديد روي به دارالملك بردسير نهاده؛ ـ و ايبك و غلامان در جيرفت ديـد   
در عراق، حـدوث  ) ديد( كرده؛ ـ و ملك تورانشاه را  چشم طمع گشاده و دمان حرص باز

 .مثل اين حالت را بر قدم انتظار ايستاده

 

 فرار اتابك و پادشاه

 ملك ارسلان را مسلّم گردد، جز قصد اتابـك، مهمـي            ]ملك[و دانست كه چون     
و . پـرود    ترشـيح دارد و مـي        نگيرد، و لاسيما كه خصم ملك زير جنـاح         ]او[دامن همت   

، رأي آنست كه هجومي كنم و       cxlvيني خصومت همه جهان تا در سراي من آمد        چون بازب 
ملك و اتابك را در قبض آرم تا هر پادشاه كه نشيند، مرا و سيلتي باشد، و چهره جـاه و                     

 .منصب مرا وقايتي

هاء ربض شهر فرو بستندؤ و خود و سـرهنگان، بامـداد در سـر                 و فرمود تا دروازه   
اتابـك  . اتفاق نيك را بر عزم ركوب، اسبان در زين بودند. ندملك و اتابك و حواشي افتاد    

بر نشست و ملك را بر پيش زين خويش گرفت و چند مرد جلد كـه در خـدمت اتابـك                     
بودند دروازه را در بشكستند، و اتابك و ملك بيرون افتادند و حواشـي برخـي جـست و                   

 .بعضي ماند



ــ بـر دسـت      :  تفكـر كـرد    اتابك ازين ورطه خلاص يافت، در مفّر و مقر خـويش          
ايبـك و  : به ملك ارسلان رسيده؛ ـ و بر دسـت چـپ جيرفـت بـود     :  راست بردسير بود

 .لشكري آنجا

 

چـون  .  نهادcxlvii بيرون شد و كرمان را وداع كرد و روي بجانب ايگ       cxlviبه راه حسار  
 اعظام استقبال نمودند و ايشانرا در منازل اكـرام فـرود            cxlviiiآنجا رسيد، امراء ايگ به اقدام     

 :ورده، گفتندآ

 بيت

 بر رهگذرش گل و سمن كاشتمي  گر ز آمدن دوست خبر داشتمي

 

 گفتار در آمدن ملك ارسلان از يزد با اتابك يزد

 بدارالملك بردسير و عزم جيرفت كردن و مانع

 شدن ايبك دراز دخول ملك را با اتابك يزد

 و مراجعت اتابك و رفتن ملك بميان حشم كرمان

الـدين و جملـه معـارف         بردسير عزم بم كـرد، وزيـر ظهيـر        چون اتابك محمد از     
 :كرمان روي به سر حد يزد آوردند و به ملك ارسلان پيوسته، گفتند

 بيت

 ايم زآنرو به دعا شب ترا خواسته  ايم برخيز و بيا كه خانه آراسته

 و غلامـان ايـشان در خـدمت ملـك           cxlixالـدين پيـشنا     اتابك يزد و برادرش شرف    
 به دارالملـك رسـيدند و پـانزده         cl خراجي ٥٦٤وز اول از ماه دي سنه       ارسلان آمدند، و ر   

روز در بردسير مقام كردند، و وزارت بر ظهير الدين مقرر فرمودند، و روز شنبه پـانزدهم                 
 .ماه دي عزم جيرفت كردند



 

٥٦٥cli                  بر موجب قرار پهلوان خود را در شهر افكند و حصار را فرو گرفت، و اميـر 
 .در قبض آورد و محمد شاه و اتابك و خاصبك در شهر شدندبوالفوارس كوهي را 

 

 گفتار در آمدن ملك ارسلان به در بردسير و 

 فرو گذاشتن اتابك ايبك و در شدن بشهر و

 رفتن ايبك از در بردسير بجانب بم

چون خبر به جيرفت رسيد كه روزگار از پس پرده فتنه، شعبده تازه بيرون آورد               
حالي گرديد، ملك و اتابك ايبـك را روي مقـام جيرفـت نمانـد؛               و كار مملكت از حالي ب     

پيش از معهود خروج كردند و وزير ظهيرالدين و كيا محمد بن المفرخ خازن بـه جانـب                  
 .بم و خانه خويش توجه نمودند

 

 توصيف بم

الدين ابوحامد احمد الكرماني گويد كه مرا رنجكي بود و در خدمت ركـاب                افضل
 متعذر شد با رنجوري، در صحبت جمعي از دوستان بـه بـم شـدم،                نتوانستم بود و مقام   

 .اول رمضان بود، سي روز بر فراش بماندم و طاقت انتعاش نداشتم

اي مشتمل بـر الـوان نعـيم، و والئـي           خطه: كرد  و ولايت بم حكايت از بهشت مي      
تي ، از سابق علي انصافي شامل و سياس ـ       cliiعادل، و كاري مستقيم، بلده طيبه و رب غفور        

چون مرا خفتي حاصل آمد، بعد از عيـد، بـه           . كامل، زبانها نعمت حسن ايالت او را شاكر       
عظمت بارگاه و رفعت درگاه، و قعود حشم و قيام خدم، و حـسن              . خدمت سابق پيوستم  

فـي الجملـه مراعـات      . محاورات و لطف محاضرات سابق، به پادشاهي ذو شركت مانست         
ديدند و    يركان بم، كه عمرهاست كه بنات لفكار من مي        و بزرگان و ز   . فرمود و عطاها داد   

 پخت، در اكرام من مبالغت نمودند و  سوداي مشاهده مي



 

 .جستند گذاشتند، و انس دل من غريب به حسن معاشرت مي مرا باز خانه نمي

باز سر قصه رويم، چون ملك ارسلان و اتابك ايبك به بردسير رسيدند غله هنوز               
اهر قوت مـردم بـود و نـه در شـهر ذخيـره، روزي دو سـه مقاسـات                    سبز بود، و نه بر ظ     

ملك ارسـلان ايبـك را فـرو گذاشـت و در شـهر شـد، و محمدشـاه را                    . گرسنگي كردند 
 .آسيبي كه به وي رساند به قلعه فرستاد بي

چون ملك در شهر شد، ايبك بـا چنـد اميـر و فـوجي از غلامـان از در بردسـير                 
ان به بم رسيد، و سابق علي، لالحـب علـي بـل لـبغض               برخاسته به بم شد، و دهم رمض      

معاويه، او را به قدم اعزار استقبال نمود و وساده جلال نهاد و سر سفره افضال گـشاد، و                   
 .حالي ايبك و لشكر را در شهر فرود آورد، و مباني معاهدت محكم گردانيد

 

 غارت جيرفت

با تركان خود برداشـته     ايبك بعد از چند روز، هم در رمضان، سرهنگان سابق را            
 تاختن جيرفت نمود، و قمادين كه محط رحال رجال آفاق و مخزن نفايس چـين                ]عزم[

و خطا و هندوستان و حبشه و زنگبار و دريا بـار و روم و مـصر و ارمنيـه و آذربايجـان و              
ماوراءالنهر و خراسان و فارس و عراق بود، جيرفت و رسـاتيق را، زيـر و زبـر گردانيـد؛ و                     

 . ديدند از صامت و ناطق ـ همه باز بم آوردندآنچه

الدين بوالبركات، كه خواجـه معتبـر         و در بردسير، مجدالدين محمود پسر ناصح        
 ولايت كه خانه او بوددر ميـان بردسـير و           ]آن[معتمد عالم رزين متين بود، بحكم آنكه        

الحت و  بـود و در تمهيـد قاعـده مـص            و از تعرض اهل بـم مستـشعر مـي          cliiiبم افتاده بود  
 كوشيد، او را در صميم تابستان به بم فرستادند تا در آن  بين الجانبين ميclivمهادنت

 

 .باب سعي نمايد و عقد عهد را متبرم گرداند



» clvهدنـه علـي دخـن     «مجدالدين محمود كفايت خويش در آن مبذول داشت و          
  اشـتياقي زيـادت    clviسلحي در هم پيوست و جوقي غلامان كه بـه زن و فرزنـد بردسـير               

و . داشتند، رغبت مراجعت بردسير نموده در خدمت مجدالدين محمود به بردسير آمدند           
 :بيت. چون بناء صلح بر صدق مصافات نبود، مدت آن دراز نكشيد

 هرچه گويد زبان بود بيكار  دل اگر بازبان نباشد يار

 

 گفتار در رفتن ملك ارسلان و اتابك محمد بجانب بم و 

 ن ايبك و سابقعلي در شهر بممحاصره كردن و محصور شد

ريش حادثه چـون    : درينوقتوزارت به مجدالدين محمود دادند، او راي زد و گفت         
شود، لابد آنرا به داغ عنف مكاوحت مداواه بايد كرد            به مرهم لطف مصالحت مندمل نمي     

 .»clviiآخر الدواء الكي«كه 

 بـه رسـالت     clviiiرالـدين رسـولدا     برين تقرير عزم بم را اختيار روز فرمودند، و زيـن          
 clixحضرت فارس حاضر بود، و او مردي بود مكار حيال فضول جوي، او را بر سبيل محيل                

 عرض. الدين زين. گسيل كردند و استمداد فوجي از حشم فارس نمود

 

فضول خود را، در آن باب مبالغت كرد، و اميري دو سه با جمعي حشم بر گرفت                 
 .ند، و بر در بم فرود آمدو به دو منزلي بم به خدمت ملك ارسلان پيوست

چون در بم قريب سه هزار سوار و پياده بودند از شهر بر عزم ضبط ربض و حفظ                  
دشت بيرون آمدند و لمعه برق ضراب و صيحه رعد طعـان ميـان دو لـشكر بـه آسـمان                   
رسيد، و يازده روز ربض و دشت بم از لشكر ملك ارسلان نگـاه داشـتند، و چـون غلبـه                     

 دشت بود و قرب ششهزار سوار و ده هـزار پيـاده  در ظـل رايـت                   عظيم در جانب لشكر   
ملك ارسلان، روز دوازدهم، دشت و ربض بم عنفاً قهراً بستدند، و ديوار خراب كردنـد، و                 

 .تا لب خندق رسيد



ايبك و سابقعلي   . لشكر شهر باز حصار شد، و بيرونيان به محاصره مشغول شدند          
در پاي، و در كار حصارداري جدّ بليـغ نمـود،           سرمه سهر در چشم كشيدند و موزه تعب         

بر هر برجي اميري از امراء معروف خيمـه زدنـد و شـب تـا بامـداد بـه شـمع و مـشعله                  
كردند، دو ماه از رقعه مقارعت و عرصه منازعت سر بر نياورد، و خلقي بسيار                 حراست مي 

مـد بودنـد،   و صد غلام نوخط، كه بنده درم خريده اتابك مح      . از شهر و دشت هلاك شد     
 .مجروح شدند

درين لشكر كار كن    : الجيوش، كه مردي ظريف بود، ميگفتي كه        اسپهسالار سيف 
يعني اتابك و ملك را استخلاص ايـن شـهر و طريـق آن بدسـت                ! هست، كارفرما نيست  

 .نيست

 

 آب بستن به شهر بم

الجمله، محقق شد كه گره اين حادثه بـه نـاخن مجاهـدت گـشادن متـصور                   في
 .نيست

عي از قضاوت و معارف و رعاياء بم كه از سابق، سابق و لاحق، حقـد و حـسد       جم
   غبار وحشت مشغول، به خدمت اتابكclxدر ضمير داشتند و در لشكرگاه به اثاره

 

دانست كه سر رشـته طايرسـت و          ، مي clxi»من له ادني مسكه   «اگرچه ازين سخن    
خنان ضياءالدين ابـوبكر    يك سخن از س   .  غدير غدر عازم   clxiiجمعي از لشكر بيرون بر ورود     

 .در اتابك در نگرفت و سعي او ضايع ماند

 

الدين رسولدار و لشكر فارس با ملك ارسلان و باهـل             گفتار در غدر زين   
 بم

 پيوستن و برخاستن ملك ارسلان از در بم و رفتن به جيرفت



اي بود مجهول در كرمان، او را ظافر محمد اميـرك گفتنـدي، هـر                 سرهنگ زاده 
اتفاق را اين ظاهر در خدمت ايبـك در         . نستي زد، و متهوري بود فضول دوست      سازي توا 

ام، اگر راست آمد خود اقبال خداوند اسـت و اگـر              من انديشه تهوري كرده   : بم بود، گفت  
الدين رسولدار را به رسن رشوت        من شب بيرون روم، و زين     ! نه، سپاهي از حشم كم گير     

تطميع مال و تمنيـت مناصـب ـ از جـاده وفـاء ملـك       از چاه غفلت بر آورم، و او را ـ به  
 ولايت فارس است    clxiiiارسلان بگردانم، و در سمع وي افكنم كه سرحد كرمان كه ملاصق           

اين حشم را مسلم باشد، و در بلاد كرمان خطبه و سكه بنام اتابـك زنگـي كننـد، و آن                     
لك تورانشاه را   لايد ملك و لشكري برخيزد، ما به سر حد رويم و م           . حشم را در شهر آرم    

 .از يزد بياريم، و زيادت مدد از فارس التماس كنيم و كرمان مستخلص گردانيم

. ايبك را اين سخن بر مذاق راست آمد و چون تقدير در سـاختن ايـن كـار بـود                   
 .ظاهر بدانچه قبول كرد وفا نمود و چند شب آمد و شد تا اين كار را به فيصل رساند

 

. كه لشكر فارس بنه بر گرفـت و در شـهر بـم شـد             شبي وقت خواب نعره بر آمد       
 clxivبلبل دل هر يكي از مردم لشكرگاه ازين خبر از قفص تن بپريد و هر كـه بـود علايـق                    

اهل لشكرگاه را روي ستيز و پـاي گريـز نمانـد و جـز صـبر و        . اميد از خان و مان ببريد     
كرد چه حشم   حقتعالي فضل كرد و شر ايشان در آنشب دفع          . انتظار مرگ هيچ چاره نه    

و حال ايشان در جزع و فـزع از         : فارس شب در شهر نشدند و هم در ربض شب گذاشت          
 .حال لشكرگاه زارتر بود

نمودنـد چـه      بامداد چون بهم پيوستند خروج كردند و از پس ديوارها خود را مي            
هنوز غلبه در لشكر دشت بود اما هول شب چنان دست و پاي مردم راست گردانيده بود 

 بـود او را حـسن       ]اي[اميري شـبانكاره    .  را طاقت لگام بر سر اسب كردن نبود        كه كسي 
سرو گفتندي ـ به مردي مذكور و بشجاعت مشهور ـ لرزه بر هفت اندامش افتـاده بـود،     

الجيوش ـ كه ذكر او سابق است ـ لگـام او     آورد، چند نوبت سيف گريزان رخت درهم مي
ي امير، چون مثل توئي كه آلت لـشكري و شـير            ا: گفت  گردانيد و مي    گرفت و باز مي     مي

 درين موقف قـدم تجلـد سـخت نـداري و لگـام              ]اي[مرد حشم و جريده مفاخر عشيره       
تصبر فروگيري و توقف ننمائيو برين صفت راه گريـز جـوئي، از ديگـران چـه                 ) ؟(clxvنشل

 حساب؟



 :بيت

 مرا و ترا نيست پاي درنگ  بجائي كه رستم گريزد ز جنگ

 رود آمد كه مصاف روبا روي دهد، عاقبت ملـك ارسـلان و اتابـك              و ايبك به لب   
 هاي زده و ديگهاي پخته بر جاي گذاشته شب را به نرماشير محمد جمله بنگاه و خيمه

 

 خواننـد،   clxvii و طريقي صعب، كه آنرا عقبه زرنـاق        clxviآمدند و از آنجا به راهي وعر      
 .روي به جيرفت نهاد

 

  سيرجان و آوردنگفتار در رفتن اتابك ايبك از بم به

 ملك تورانشاه از يزد، و مجملي از احوال تورانشاه

 تا اين وقت» دشت بر«از زمان فرار از 

بعد از رفتن ملك و اتابك به جيرفت، ايبك با سواران خويش از بم بيرون آمـده                  
با لشكر فارس با هم روي به سيرجان نهاد و ضياءالدين ابوبكر را بـه شـيراز فرسـتاد بـه                     

اجراء احوال و التماس زيادت مدد، و امير يوسف عاشو را به يزد بـه طلـب ملـك                   اعلام م 
 .تورانشاه

چون سخن به ذكر ملك تورانشاه رسيد مجملي از احوال سوابق ايام او واجبست              
 :ايراد كردن

با مجاهد گوركاني و حشم فارس بنگـاه        » دشت بر «ملك تورانشاه چون از حدود      
ي كشيده از صولت ملك ارسـلان جـستند و بـاز فـارس              گذاشته و خوان نهاده و خوردن     

چنانچه سبق ذكر يافت آن زمستان در فارس بود، و چون ملك ارسلان را بعـد از      . شدند
مراجعت بهرامشاه و مؤيدالدين ريحان از خراسان، آن واقعه افتاد و بجانب عراق شد و او                

 متفق شدند وصـيت مـدد و        را به نظر اعزاز ملحوظ گردانيدند و بر اعانت حق معاونت او           



اعانت او شايع شد و تورانشاه در فارس اين اخبار استماع نمود عزم عراق فرمود و هنـوز                  
 .ملك ارسلان آنجا بود كه به حضرت عراق رسيد

  ]بود[اتابك پهلوان كه پسر اتابك ايلدگز و برادر مادري سلطان ارسلان 

 

 مـدد مـشغول، ايبـك ملـك         و ضياءالدين ابوبكر هنوز در فارس بـود بـه ترتيـب           
 .تورانشاه را بر گرفت و به حدود سيرجان آمد

 

 گفتار در توجه رايات سلطان ارسلان

 از جيرفت به سيرجان و عود به جيرفت

ملـك  . چون خبر خروج تورانشاه از يزد و آمدن به سيرجان بـه جيرفـت رسـيد               
پاهي جرار صارم    صواب بر كشيدند و با س      clxviiiارسلان و اتابك محمد، صيقل عزم از قراب       

 .عازم قمع اعادي شده از جيرفت روي به سيرجان آوردند

 نشـست، و چـون ابيـك بـه     clxixچون ايبك مطلع شد، از سيرجان باز جانب كدرو        
و چـون ضـياءالدين از      . هزيمت رفت، ملك در سيرجان توقف نكرد و بـاز جيرفـت آمـد             

ر تمـام روي بـه   فارس مددي تمام حاصل كرد و در كدرو به ايبك پيوسـت بـه اسـتظها       
 clxxجيرفت نهادند و به راه زقوقان

 

گفتار در محاربه ملك تورانشاه و ملك ارسـلان و بقتـل آمـدن مللـك                
 ارسلان

 ٥٦٦چون تورانشاه و ايبـك بـه در جيرفـت رسـيدند در مـاه ارديبهـشت سـنه                    
 ، ملك ارسلان و اتابك محمد با حـشمي   clxxi هجري ٥٧٢خراجي موافق غرّه رمضان سنه      

و بر در جيرفت التقـاء افتـاد، بعـد از آنكـه آسـياء حـرب در           .  بيرون شدند  كه حاضر بود  
در اثناء محاربه از مكمن قضاء بد ـ  . دوران آمده دانه عمر ارباب طعن و ضرب را آرد كرد



تيري بر پهلوي ملك ارسلان آمد، و چون اواخر ارديبهشت بود و هواي جيرفت به غايت                
ر بر داشت و در حرب تردد بسيار كرده، از زخـم            ، و ملك ارسلان خفتاني گران د      clxxiiگرم

و در موضـعي كـه آنـرا شهرسـتان     . تير و ثقل پوشش و هواي گرم روي باز جيرفت نهاد      
 .خوانند از مركوب جدا شد

لشكر كرمان را ازين حادثه منكر دست مقاتلت سست شـد و پـاي مقاومـت بـر                  
 .جاي نماند

 ]بيت[

 امير آشفته لشكر كه باشد بي  تو آشفتست يكسر جهانم بي

 ارسلان پسر ملك ارسلان را با خواص خدم ملك ارسـلان            clxxiiiاتابك محمد، يولق  
 .و غلامان خويش برداشته روي به دارالملك بردسير نهاد

و در جيرفت پيش ازين مجدالـدين محمـود را از توليـت عمـل وزارت مـصروف                  
ء طرمطـي بـود   الدين مهذب ـ كـه كدخـدا    گردانيده بودند و دوات شركت در پيش زين

 .نهاده؛ او نيز ركاب متابعت اتابك گرفت

 

 گفتار در ذكر

  بن طغرل]ثاني[ملك تورانشاه 

 كه پادشاه دوازدهم است از قاورديان

بعد از واقعه جيرفت و قتل ملك ارسـلان، تورانـشاه بالـشكر فـارس در جيرفـت                  
ه رسيده فرود آمد، توقف ناكرده عازم بردسير شده و بر در بردسير نزول كرد، و بر سر غل            

و لشكرگاهي معظم ساخت،و بزرگان كرمان كه در بم بودند ـ چون ظهيرالـدين وزيـر و    
الدين قاضي احمد و اعيـان و رؤيـاء بـم ـ      الدين كيل محمدبن المفرح خازن و اما شهاب

 .و مناصب قسمت كردند، و مرتب معين. همه به خدمت آمدند



 چنـدگاهي از شـهر و       clxxivالدين منـشي    امظهيرالدين وزير و كيا محمد خازن و ام       
. دشت نرد محاربت باختند و ساز مقاتلت ساختند و از جانبين قتيل و جريح بسيار شـد                

اتفاق را، اتابك محمد، در شهر رنجور گشت و او را جراحتي سخت ناخوش برران ظـاهر                 
شد و از نگاشتن صور حركت حـرب و مدارسـت سـور طعـن و ضـرب و حفـظ مـصالح                       

 .از ماندحصارداري ب

بزرگان فارس و كرمان گوي مصالحت در ميدان وفاق انداختند برقرار آنكه اتابك       
باشـد،    را زمام احوال در مقام و ارتحال بدست خود باشد، ويولق ارسلان بجاي فرزند مي              

 .، برين قرار طر از حله سلح بافتند و رشته عهد تافتند]كنند[و شهر تسليم 

ترين و رنج دل از شـهر بيـرون    وي نمود، با ضعفو اتابك محمد را چون خفتي ر     
تـر پنـاهي و       منبـع ترملجـأي و حـصين      . در باب مقصد و اختيار موئل انديشه كرد       . آمد

 اثقال و بنه و جواري و خواص خدم را. نزديكتر ملاذي، عصمت امراء فارس ديد

 

 ]تبي[. كرد نهاد و ناوك دشنام از مجري كلام رها مي عبوس پر خوان اخوان مي

 clxxv]او[نانش نخوري تا كه نخست از رخ 

 يك ساغر سركه كهن باز خوري

» احمـق «و  » گنـده «ايبك به زور بازوي خود مغرور بود و امراء بزرگ را خطاب             
لاجرم اين سه امير محتشم كه لشكركش بودنـد و غـلام مؤيـد الـدين ريحـان،                  ! كردي

ملـك و انبـوهي بارگـاه و        قوت پادشاه و شوكت اتابك و رونـق         «: كنگاج كردند و گفتند   
زيادتي مراكب از ماست و اين ترك ابله پيوسته سـنان جفـا تيـز كـرده اسـت و سـنت                      
مجاملت در معاملت از ميان بر گرفته، ما را چون خدمت بايـد كـرد؟ و كـسي را اتابـك                     

الدين خداوندگار جمله اميران قديم وحديشست و ايبـك دراز ـ كـه     خواند؟خواجه مؤيد
گير بيرون آمده است ـ در كفّه حشمت او چه وزن دارد؟ و   ه قبيه كشتيگا وي از كشتي

در صف رتبت او كجا نشيند؟ و ما نيز جواب حق تعالي چون دهيم كـه خواجـه مـا، در                     
كربت غربت، بينوائي كشد و ما با خيل و خول و ساز و اهبت، خدمت مجهـولي كنـيم؟                  

 :بيت  



  نيست از غم خوردنclxxviاي دل چو گزير

 آن خورم كه من دانم و منباري عم 

ما نيز بر اثر تـو بيـائيم و         . روي  الدين قلچقي فردا به زي گله مي        تو كه امير نصره   
 »رويم تا به يزد رسيم گله برانيم و مي

 امير قلچق از پيش شد و امير چغرانه و امير آيبـه             clxxvii،٥٦٧در ماه فروردين سنه     
فت و به راه بم بيرون شـده روي بـه           با جمله غلامان مؤيدي بر پي او شدند، و گله بر گر           

يزد نهادند، و ملك تورانشاه و اتابك ايبك و مشتي اوباش پيـاده در جيرفـت ماندنـد، و                   
 بعد از محقق شدن رفتن عزالدين چغرانه و غلامان مؤيدي به يزد، ملك تورانشاه

 

دادم، اين وفاداري نمودّ و ديگر به اعتماد كدام خيلتاش جان بدهم؟ اينك شـهر               
 به عذر گذشته    clxxviiiشوم  كنم و به خانگاهي مي       پادشاه تسليم كردم، و خود موي باز مي        و

 .مشغول و التماس عهد و سوگند كه كرده كردند

و ملك تورانشاه از شهر بيرون آمد، و ايبك در سراي اتابـك بـوزقش ـ بـه قـرب      
پس به قلعـه  و روزي دو سه او را مهلت حيات دادند، . قلعه كهنه و دروازه نو ـ مقام كرد 

 .بردند و قنينه قالبش از راح روح خالي كردند

القصه، مؤيدالدين ريحان بعد از هفت سال كه در غربت بسر برده بود به خانه باز                
 .و در منصب اتابكي بنشست، و اسم دادبگي به عزالدين چغرانه نهاد. رسيد

د و  و چون هواء گرم جلباب سنجاب از پشت باز كـرد و تـأثير سـموم كمتـر ش ـ                  
و اتابـك يـزد موافقـت نمـود، و بـه            . موسم حركت جيرفت در آمد عزم گرمسير كردنـد        

هاي صـاف مـروّق لايـق         جيرفت شدند، و چون با حال موافق هواي خوش رايق و شراب           
آمد، همه در شب غفلت به خواب نشوت فروشدند، تا روزگار خوابي ديگر ديد و بر ديگر                 

 !پهلو گرديد

 

 الدين ابك محمد از فارس با تاجگفتار در ذكر آمدن ات



 حلج به جيرفت، و رفتن ملك تورانشاه با مؤيد الدين

 ريحان و اتابك يزد ركن الدين سام بجانب بم و 

 مراجعت فارسيان بفارس به واسطه فوت 

 اتابك زنگي، و عود تورانشاه به جيرفت و 

 رفتن اتابك يزد به يزد

 خدمت اتابك زنگي پيوست او را به        چون اتابك محمد با امرائ و لشكر فارس به        
.  نظر اكرام ملحوظ گردانيد و به اقسام انعام محفوظ و به مواعيد اعانت و اغاثت مستظهر               

 درينوقت كه خبر قتل اتابك ايبك و انقلاب تازه به فارس رسيد،

 

اينك نوبت ما آمد، ما نيز صـولتي بنمـائيم و           «: اتابك زنگي با اتابك محمد گفت     
ائيم، تورانشاه در جيرفت است و شوكتي ندارد، و شهر جيرفت را حـصاري              دستي بر آزم  

و پناهي نه، لشكر و خزانه و ساز و سلاح همه مبذولست؛ اگـر عزيمـت كرمـان مـصمّم                     
 »است موسم حركت آمد

 بـاز نورديـد، و      clxxixاتابك محمد در حال، دامن جد در ميان زد و آسـتين تـشمر             
 الدين خلج را با سپاهي تمام در خدمت او فرستاد     و اتابك زنگي، تاج   . خيمه به صحرا زد   
 . به جيرفت رسيدندclxxx خراجي٥٦٧و در زمستان سنه 

 مؤيدالدين و اتابك يزد، روي به بم آوردند، چـون بـه بـم رسـيدند،                 ]و[تورانشاه  
خواطر اكابر  . سابق علي سهل، ملك را تمكين نكرد و در شهر نگذاشت و بر صحرا نشاند              

ماير منقسم كه اگر لشكر فارس از جيرفت حركت كند چون كننـد؟             و اصاغر متوزع و ض    
 و مراجعـت اتابـك محمـد و لـشكر فـارس از جيرفـت                clxxxiناگاه خبروفات اتابـك زنگـي     

 clxxxii.آوردند

تورانشاه و مؤيد الدين انتقال باز جيرفت كردند، و اتابك ركن الدين سـام در بـم                
 .clxxxiiiرنجور شد و از راه بردسير در محفه روي به خانه نهاد



 

اي و از هـر       آتش محنت و دود وحشت در شهر بردسير افتاد، از هر محلـه نوحـه              
اي برآمد، نفس مملكت كرمان كـه از ضـعف و             اي و از هر گوشه فرياد بي توشه         خانه ناله 

بيطاقتي به سينه رسيده بود به لب رسيد، و مسالك قوافل به سبب اضطراب بسته شـد،     
 .نقطع گرديد، و مخايل قحط روي نمودو امداد كه از اقطار متواصل بود م

و غز را چون نقش مراد بر آمد، از باغين برخاسته در كنار نهر ماهان فرود آمد، و          
و بيچـاره اهـل     . چون مقام بردسير از جهت تنگي متعذّر شد روي بـه گرمـسير نهادنـد              

تعذيب و  جيرفت، غافل و بيخبر، ناگاه بسر ايشان فرود آمدند و صدهزار نفس را به انواع                
به شكنجه و بكال هلاك كرد، و سر در ولايت نهاد، و هر كجـا نـاحيتي معمـور بـود يـا                       

اي مسكون ديدند، آثار آن مطموس و مدروس گردانيدند، و از رعيت بردسير هر كه                 خطا
 .نهاد سرمايه حزم داشت و مجال توشه و كسراي، لباد فرار بر گاو جلا مي

افر افتاد، و از اتابك محمد كنـاره گرفـت، و در   و فضاله حشم كرمان در و لوله تن       
سوختند، و    كشتند، و يعضي را مي      و بعضي را مي   . حومه تقارب و تحارب دست بر آوردند      

 .كندند به دست خويش پرو بال خود مي

 

 گفتار در طغيان محمد علمدار و به بم شدن و با زمره اوباش

  و از فارسعزم بردسير كردن و رفتن اتابك محمد بجانب فارس،

 باز حدود كرمان آمدن و بطرف خراسان رفتن

 امم، او را محمد علمدار      clxxxivشخصي بود از خسارات اوباش حشم ورذالات اوشاب       
گفتندي، و دين فترات از نفحات شيطان باد نخوت گرفت و قومي بر خود جمـع كـرد و          

روز جمعـي  از اتابك محمد بگريخت و به بم شد و در سابق علي پيوست، و بعد از چنـد             
اتابك . از سوار و پياده به بم بياورد ورودي به شهر بردسير نهاد به خدمت ملك تورانشاه               

بـا ملـك    . محمد از آن شد آمد او بدظن شد و متحير فروماند، و او را قدم اصطبار نماند                
تورانشاه درين باب مشاورت كرد و او را از قصد ايشان تحذير نمود، ملـك گفـت مـن از                    

 فارغم؛ نفرت آنقصد ايشان 



 

ما از خراسان به عزم خدمت پادشاه و نيت مقام كرمان آمديم، مصداق اين              «: كه
دعوي آنكه بر ده فرسنگي دارالملك نزول كرديم، و شكوه بارگاه ملك را و احترام جانب                
پادشاه را قدم در حرم ملك و بيضه ولايت و حوالي شهر ننهاديم بر انتظـار آنكـه مثـال                    

پس نا انديشيده لشكري به سر ما آمد، چون         . يين مسكن و مقام صادر شود     پادشاه به تع  
 بـه   clxxxv» لاينجيك احسان  ]حين[» و في الشر نجاه   «حال بر آن جمله ديديم بر مقتضي        

ايم برقـرار ممهـد       اي كه پارسال ايراد كرده      اكنون امسال قاعده كلمه   . معارضه برخاستيم 
اگـر پادشـاه،    : ر در صوامع طاعت معتكف    است، و نيات بر خدمت پادشاه صادق، و ضماي        

بـه بنـدگي    : بخشايد  خواهد و بر نفوس و اموال و اعراض مسلمانان مي           عمارت ولايت مي  
قبول كند و سمت عبوديت بر روي روزگار ما نهد و بناء معاهـده را بـه تغلـيظ ايمـان و                      

ن مصافحت ايمان معمور گرداند، و اگـر خواهـد در ميـان حـشم آيـد و اگـر رغبـت اي ـ                     
 ».مساعدت ننمايد، حكم او راست

چون رسالت بر مقتضاي عقل مطرد بود و بر حفظ مصالح از قبول آن چاره نبود                
و . پادشاه، بزرگي از بزرگان ولايت با رسول غز فرستاد و بـه حـسن اجابـت رسـالت داد                  

. تردد نمود تا در شب نخست شمع انس بر افروختند و بر قامت حال قباء صلح دوختنـد                
 ربـض اسـت ـ حاضـر آمدنـد و      ]در[اء و معارف غز در بردسير به سراي ملك ـ كه  و امر

 .شرف دستبوس حاصل كرد و بانواع خلع و تشريفات مخصوص شد

و ملك جرأت نمود و تا صحرا در ميان حشم شد و به سلامت بازگشت، و غز در                  
و چون نواحي   . اگر مزروعي ديد بر قاعده خورد و روي بجانب بم نهاد          : بردسير طوف كرد  

 و نرماشير   clxxxviمضبوط و محفوظ بود، بر ولايت نسا      » سابق علي «شقّ بم به وسيله وجود      
و در زير   . هجوم كردند، و صد هزار آدمي در پنجه شكنجه و چنگال نكال ايشان افتادند             

 و اين را.. كردند  طشت آتش گرفتار شدند، و خاكستر در گلو مي

 

 ]يتب[: نام نهاده بودند» clxxxviiقاوود غزي«

 من خورد ستم، هجر تو آنرا ماند  قاوود غزي، كه دور باد از لب تو



بعد از خراب البصره ولايت نرماشير و نسا در دست گرفت و عمارت فرمـود و آن                 
طرف را مستقل خود كرد، و با سابق علي ـ كه به استدعا و استحضار ايشان متهم بود ـ   

 .ه شقاق بودند و گاه در قهقهه وفاقمدت ده سال، تا رسيدن ملك دينار گاه در عربد

 باز جيرفت شدند، و بر معهود عادت، عوادي فساد و           ٥٦٩clxxxviiiو در زمستان سنه     
 عناد غز جاري و ساري، و ايذا خلق و انكار حق بر حال خود، و جمله حركـات      clxxxixغوايل

 .و مجموع معاملات موجب نقض عهد و مقتضي نكث صلح

 

 بم و نرماشير و آمدن از بم بـه در           گفتار در توجه غز از جيرفت به جانب       
 بردسير

 بعزم مخاصمت و مشاجرات، و وفات خاتون ركني والده ملك تورانشاه

غز از جانـب جيرفـت      .  در آمد  cxc خراجي ٥٧٠ بآخر رسيد و سنه      ٥٦٩چون سنه   
 بـه در بردسـير      ٥٧٠و در مهر ماه سنه      . cxciبه جانب بم و نرماشير شد، و ارتفاع بر گرفت         

ادنت را اهمال نمودند و رعايت حقوق بر و اكرام فـرو گذاشـت، و شـبي             آمد، و جانب مه   
 وقت خراب روي

 

 cxciii از آن به يك مثقال تبر   cxciiو منازل ربض بردسير و سرايهاء دشت، كه يك شبر         
گيريزد و جغد از وحشت آن        چنان شد كه بوم از بيم وحدت از آن خرابها مي          . خريدندي
 ]رباعيه[  .پرهيزد اطلال مي

 ـ    دي نغمـه چنـگ و دف       آنجا كـه ب
 زني

 بيني ز دد رشت در و اكنون پي

هر جا كـه پريرخـي در و خـوردي          
 مي

 امروز همي ديو گريزد از وي

و اينهمه خرابي كرمان نتيجه آزار خـاطر و رنجيـده رفـتن قـدوه الاوليـاء شـيخ               
گويند كه بهرامشاه و مؤيد الـدين       : محمد، رحمه االله، از كرمان بود در عهد ملك ارسلان         



ريحان مريد شيخ بودند، چون هر دو بخراسان شدند و ارسلانشاه از بم باز كرمـان آمـد،                  
بد گويان تقرير به ارسلانشاه كردند كه اين مرد دوست بهرامشاه و مؤيد الـدين ريحـان                 

 .است و چندين هزار مريد دارد، بودن او در كرمان خطر است

 .ده است، و مردي تركستملك از تو رنجي: پس كسي پيش شيخ آمد و گفت

ما از تركان نترسيم، ما از كـسي ترسـيم كـه در همـه عمـر  كفـش                : شيخ گفت 
 !مردي راست نهاده باشد

ما كرمان را پشت پاي زديـم       «: و از روي خشم برخاسته از كرمان برفت، و گفت         
و چنان بـود؛ بيـرون  گواشـير بـه           »   گرگ بچه كند    cxcivچنان، كه درياي مناره شاهيگان    

 !راب شد كه گرگ در پاي مناره شاهيگان بچه كردنوعي خ

 كه مردي بود صالح و مشهور كه پيوسته ابـدال بـر و ظـاهر                cxcvشيخ مبارك گازر  
الاسلام برهان اقدين كوبناني، گويد كه هيچكس زهره نداشت  شدندي ـ و مصاحب شيخ 

 ]بيت[: كه تنها به شاهيگان بگذشتي از ترس گرگ مردم خوار

 هيچ قومي را خدا رسوا نكرد  د به دردتا دل مرد خدا نام

 

 

الدين خلع كردنـد و در        كشيدند، تا كسوت وزارت از شرف       از حديقه حدقه بر مي    
خواسـتند،   الدين پوشيد، و تركان در استحبا و ابقا و اهلاك و افناء هر كس كـه مـي         قوام

 ـ  ـ مجدالـدين محمـد پـسر ناصـح        : كردند  بي زجر زاجري و منع مانعي، تصرف مي        دين ال
او را كـشتند و اسـباب خانـه بـرد، و            . ديدنـد   يوالبركات را مگـر در صـره ثـروت در مـي           

نمود، دور جور بـه       الدين مسعود كه اختصاص قربت و اخلاص خدمت پادشاه مي           مخلص
وي رسيد و او را هم پاره كردند و به مطبخ آخرت فرستاد، ـ و مشتي رعيت بيچاره كـه   

عدم كرايه در مـضايق اضـطرار مانـده بودنـد، همـه روز در               از بيدرماني و نا ايمني راه و        
 !شكنجه مطالبت بودند و همه شب بر دريچه پاسباني

 



 گفتار در رفتن محمدشاه به جانب بم، و اراده غدر كردن 

 با سابق علي، و بهزيمت با سابقعلي بگواشير عود نمودن

ظـيم   هجري در بردسـير قحطـي ع       ٥٨٠ خراجي موافق سنه     ٥٣٧چون در سنه    
الدين زرندي و تركـان متفـق شـدند و            حادث شد، و آب بينوائي به لب رسيد، وزير قوام         

كه سابق علي، اگر    : تقرير كردند كه روزي چند به جانب بم بايد شد به مهماني سابقعلي            
چه بر ولايت بم مستولي است، آخر چون پادشاه وقت و صاحب حق ولايت به وي رسد،                 

 .حق نعمت ملك بهرامشاه را رعايت كندمراسم خدمت فرو نگذارد و 

برين تقرير عزم بم كردند؛ و چون رسيدند، سابق علي بشاشت كريمانـه نمـود و                
در موقف عبوديت بايستاد، و مجهود طاقت در ميزباني بـذل كـرد، و پادشـاه را مفـرد و                    

چـون روزي   . لشكر را جدا، شرط انزال بجاي آورد، و مواجب همه معين و مبين گردانيد             
چند در رياض آن نعمت چريدند و احشاء پالوده را به الـوان مطـاعم و حـلاوه و پـالوده                     

و فرمـوده   » گرسنه چون سير شود رگ فـضول دروي بجنبـد         «بر مقتضاي   ! آلوده كردند 
، تركان مكار غدّار خونخوار نابكـار       cxcvi»نموذ باالله من الكريم اذا جاع و من الئيم اذا شبع          «

 چون رواج كار سابقباك ناپاك هتاك،  سفاك بي

 

شهري ساكن و رعيتي ايمن، حضرتي پر خواجگان        : و گرمي بازار دولت او ديدند     
اي پـر مـال و        معتبر و حشمي در طاعت يكسر، و بازاري به انـواع نعـم آراسـته و خطّـه                 

خواسته و تصاريف دهر از حومه او برخاسته، و كاري مـستقيم و امتـي در نعـيم مقـيم،                    
چـرا بايـد كـه دارالملـك        : ه بد كردار در كار امد و با هم گفتنـد          عرق حسد در آن طايف    

بردسير كه مركز سرير ساطنت و صدف گوهر مملكت است بدان ضعف به صنوف قحـط                
 و دزديده سرهنگي باشد، برين نسق به فنـون  cxcviiو بلا ممتلي باشد و بم كه ربوده دزدي  

 ]بيت[. خصب و نعمت متحلي

ــد    ــوخته باش ــو را س ــو ت آري چ
 خرمن

 واهي كه بود سوخته هم خرمن منخ



كنكاج كردند و اتفاق نمود كه سابق را در قبض آرند و هلاك كنند و ولايت فرو                 
 .گيرند

صـلاح حـال و     : تركان اين مواضعت به سمع پادشاه رسانيدند و تقرير كردند كه          
فراغ بال تو بدين دست بازي متعلّق است، و ولايتـي معمـور بـاز دسـت افتـد، و بـدين                      

 . غز ماليده شود و در دايره طاعت آيدحركت

كردند راضـي بـود؛       و ملك از سر كودكي و بي برگي اگر اين صنعت با پدر او مي              
 .cxcviiiفردا چون به خدمت آيد و به صحرا رويم كاررا باشيد. گفت

سابق، بامداد علي الصباح، بر قاعده، به خدمت ملـك پيوسـته و روي بـه صـحرا                  
ايادي سابق بود و سر مست مكارم لا حـق او، بـر خـلاف               نهاد، محمد علمدار كه مغمور      

معتاد، با سابق گفت كه امروز به صحرا چـه كـار داري؟ خـدمت ملـك كـردي و حكـم                      
 .بندگي بجاي آوردي، باز بايد گشت

 

سابق به كمال كياستي كه داشت، نقش تدبير و صورت تقرير ايشان تصوير كـرد       
رستادم تا خنگ راهوار بياورنـد، و اميـران و          رود، ف   مر كوبمخوش نمي  «: و با تركان گفت   

 .و باز گرديد و با قلعه شد» .آيم تركان بروند كه من بر اثر مي

 او را ـ  cc، پـسرش را ـ نـصرت الـدين حـبش و ربيـب      cxcixچون سـابق فـوت شـد   
الدين طهماسب ـ گرفتند و كاري مهيا و نعمتي مهنا و هواء ضيافتي سازگار و آب   شمي

و سرهنگان غلبه نمودنـد و      . ر اين مكر شنبع و غدر فظيع كردند       لطافتي خوشگوار در س   
ملك و تركان به تك پاي از آن ورطه  خود را بيرون افكندند و بنگاه و چند زن مطربه ـ  

و پسر و ربيب سابق با خود آوردند به گرو تازيكـان و             ! گرسنه و برهنه باز بردسير آمدند     
مد، نصره و طهماسب را باز دادند و تازيكان و          چون روزي چند بر آ    . زنان كه مانده بودند   

 !!زنان مطرب را باز گرفتند

 

 ]حكومت مباركشاه[



 

 گفتار در بردن سابقعلي مباركشاه را كه يكي از ملك

 زادگان سلجوق بود از گواشير به بم

تعليم اولاد و غلامان كـردي،      » خاتون ركني «مقرئي بود از بردسير كه در سراي        
خوانـد،    شد، و آيتـي مـي       ه بم افتاده بود، و در خدمت سابق حاضر مي         و در وقت فترات ب    

دانم كه بدان جواب      من لعبي مي  . »cciجزاء سيئه مثلها  «و  : بعد ازين حادثه با سابق گفت     
اي هست از     در گواشير پادشاه زاده   . محمدشاه باز توان داد، و انواع مكافات بر دل او نهاد          

انـد   ام، او را ميل  كـشيده   است ـ و من معلم او بوده ارقاب محمدشاه ـ برادر زاده خاتون 
 مـستقيم اسـت، و تكحيـل، قـوّه باصـره او را ضـرري                cciiاما ستاره بصرش در بـرج مقلـه       

خواهي كه ترا از آل سلجوق شاهي باشد، مـن او را سـهل اينجـا تـوانم                    نرسانده، اگر مي  
 .آورد و اين خدمت از دست من برخيزد

تـصميم عـزم از تـو و ترتيـب اسـباب راه             : د و گفت  سابق را اين سخن موافق آم     
 .برمن، هرگه كه روي، چهار پاي و آنچه بكار آيد مصحوب تو بفرستيم

چون معلم آن پسر بود و در خانه        . مقري اسباب آن حاصل كرد و به بردسير آمد        
او حجاب نه، اين حكايت در باطن كودك متمكن كرد و درجه پادشاهي و فرماندهي در                

 .افكندسمع وي 

  را تسويل مرد،cciiiكودك دعوت او را اجابت كرد، و دو سه فضول طلب و مكر

 

و يكروز بيگاه ان كودك را لباس زنان در پوشـيده و از در دروازه بيـرون آورد، و                   
 .چهار پاي آسوده در ربض بسته داشت، شب را به بم رسيدند

 كـرد و اسـباب      سابق شرايط اعزاز بجاي آورد و او را در شهر، دارالملـك راسـت             
و دختر خويش را بهحباله وي      . پادشاهي از چتر و علم و نوبت و سلاح كش همه ساخت           

 .در آورد



و مباركشاه بعد از مقاسات قحط گواشير و محاصرات متصل، پادشـاهي شـد بـا                
اما حبائي كه نظر عنايت الهـي نباشـد سـعي          . سوار و پياده و چتر و علم و خيل و حشم          

چون او را لطف مشيت ربّاني و قوت سعادت آسماني يـار نبـود، در               مخلوق چه اثر كند؟     
 .آن مدت، هلال رايت ملك دينار از افق خراسان طالع شد و به نرماشير رسيد

سابقعلي همت بر خدمت وي مقصور گردانيد، وصيانت خانه را نزد غـز، مقـدم او        
 را استقبال نمود

 

 فرار مباركشاه

سابق از ايـن پادشـاه      : شد و با خود گفت كه     مبارك شاه ازين معني دل شكسته       
كند، اگر ملك دينار او را مؤاخدت فرمايـد           بترسيد، و خان و مان فداي نفس خويش مي        

بايد فرستاد، سابق را كجا غم من گرفته  اي كه مقيم شهر است بيرون مي        كه پادشاه زاده  
 .باشد؟ لابد من را وقايه عرض خويش كند

سـابق ازيـن    ! دماغ نقش كـرد، و از سـابق بگريخـت         اقسام اين خيالات بر سقف      
و مباركشاه پـرده از  . معني ملول شد و تفحص فرموده او را باز دست آورد و مراعات كرد    

 .چهره خيال خويش برداشت، و سرّ استشعار معلوم سابق گردانيد

معاذ االله، اين چه انديشه است؟ تومرا بجـاي فرزنـدي، و مـن جگـر                : سابق گفت 
ام و بدست تو داده، اين عذر ذمـيم را بـه كـدام مـذهب                  در حكم تو كرده   گوشه خويش   
 مستجاز دارم؟

چون ملك دينار برخاست و كودك از آن خوف ايمن شد، به تازگي آغاز حركتي               
چند نهاد نه ملايم عرق سلطنت و شرف حسب ـ و سابق را از اهتمامي كه در كار او بود  

 .ندامت دامن دل گرفت

 

 برآمد، ديگر باره بگريخت سابق فرمود تاتجـسس كردنـد و او             و چون چند روزي   
خواهم ارادت الهي بـر خـلاف    اي كودك، آنچه من مي: را به دست آورد، پس باوي گفت    



اگر . خواهم كه ترا پادشاهي سازم، و حقتعالي ترا اين سعادت ننهاده است          آنست، من مي  
 گشاده مـن تـرا از حركـت بـر           از اين منزل ملولي و از من سپري، جهان فراخست و راه           

 !باشم، پاي دخترم از بند گشاده كن و هر جا خواهي رو مراد خود مانع نمي

 ]بيت[

 سيري زمن و من بتوهم گرسنه نه  اكنون كه ترا رخت وفا در بنه به

كودك، طلاق دختر داد و كرمان را وداع كرد، ورودي به جانب سيستان نهـاد، و                
اي دادنـد، و هـم آنجـا تـا             پيوست، او را در غور نانپاره      ccivاز آنجا به خدمت سلاطين غور     

 .عمري داشت مقيم بود

 

 گفتار در بيرون آمدن اتابك محمد از ميان غز و بقلعه

 ريقان رفتن و از آنجا به خبيص توجه كردن و از خبيص بگواشير شدن

چون اتابك محمد دو سال در مطموره صـحبت غـز صـبر كـرد و اثـر نـصايح و                     
انـد و     شد، و قومي را مشاهده كرد كه اعلام اسلام نكونـسار كـرده               ظاهر نمي  مواعظ هيچ 

نهال مردمي و مروت از بيخ برآورده نه ايشانرا خواص عـالم انـساني و نـه بـرگ رعايـت                     
تر دارند از سنت قربان، چند پادشاه را          حقوق مسلماني، اراقت خون مردم مسلمان واجب      

  خويش بدوزخ فرستاده وccvاز بطانه

 

 طـراز دولـت     ccvi»ولـن تفحلـوا ادا ابـدا      «ند شهر معظم را كلاتـه كـرده، آيـت           چ
ففـرت مـنكم لمـا      « سر خاتمت ايـشان، بـر سـنت          ccvii»كنتم قوما بوراً  «ايشانست و رمز    

 خود را از قلزم هلاك و گرداب وحشت مـصاحبت و مرافقـت              ccixبر در ريقان  » ccviiiخفتكم
ان شـد، چـون غـزّ از در    ايشان در زروق خلاص و سفينه نجات افكنـد و در حـصار ريق ـ      

 .ريقان برخاست، به راه بيابان در خبيص پاي باز كرد

سوار و پياده شهر چون از رسيدن اتابك به خبيص با خبر شـدند قفـس حـبس                  
 .بشكستند و از مضايق قحط بيرون جستند و روي به خبيص نهاد



چون شهر خالي شد و پهلـوي شـوكت اتابـك قـوي، طريقـي بيـرون از صـلح و               
 طبس بـود و مـردي كـريم مـنعم، از            ccxخواجه جمال گريدي كه از گريد     . نماندساختن  

شهر بردسير به رسالت نزد اتابك محمد به خبيص فرستادند، و ملك و اتابك تذكر عهد                
 .قديم كردند، و به تازگي نطاق و فاق به تأكيد ميثاق بر ميان جان بستند

هلالي، با جمعي كـه بـه    ٥٨١ خراجي موافق با سنه     ٥٧٤و اتابك در شهور سنه      
وي پيوسته بودند، در شهر آمد، و اگر چه در شهر آفت قحط و غلا بـه مخـالف هلـك و                      
فنا موصول بود، به طلوع هلال رايت اتابكي، تباشير صـبح صـلاح روي نمـود و تقاتـل و          

 .تخاصم از ميان برخاست، و بر مدافعت غز يكدل و يكدم شدند

 

دبري كافي و كدخداي راستگوي بودي هر گز تـرا    اگر ترا م  : آورد و ميگفت    بر مي 
 .اينوقايع پيش نيامدي

چون حاضـر آمـد،     . اتابك او را استدعا فرمود    . و ناصر الدين كمال در كوبنان بود      
نهـال حقـد جمـال در جـان و دي جـاي             . خدّام اتابك كلمات خواجه جمال نقل كردند      

خواجـه جمـال امـارات    . بـست گرفت و به از عاح جمال يا قبض و قتل او جان بر ميـان        
 .و به كوبنان شد. خلاف مشاهده كرد و اتابك را به ناصر الدين باز گذاشت

چون ملك دينار با حشم غز به در بردسير رسيد، خواجه جمال قصد حـضرت او                
نمود و به خدمت آمد، و ملك او را منصب نيابت و وكيـل دري داد و او حـصار زرنـد را                       

و ملـك دينـار چـون ارتفـاع سـور و غـور خنـدق و                 . نشـست عمارت كرد و خود ادانجا      
استحكام قلاع بردسير ديد دانشت كه تسخير شهر بردسير به گـشودن حـصون اطـراف                

 .از در بردسير برخاست و به جانب خبيص شد، و از آنجا به راور: پذيرد تيسير مي

 

گفتار در ذكر رفتن ملك محمدشاه به حضرت عراق و فوت اتابك محمد             
 دسير و مأيوس باز آمدندر بر

محمدشاه و به بم شدن و از آنجا بسيستان و خوارزم و غـور، و انقطـاع                 
 دولت سلجوقيان در كرمان



چون ملك دينار از در بردسير برخاسته به جانب خبيص شد، امراء و صدور شهر               
 محمدشـاه   ccxiكه يرقان جوع و خفقان خوف بر ايشان غالب بود و هواء جلاي وطن چيره              

بهر حضرت كه رسي بـر حـسب التمـاس          . ير كردند كه تو پادشاهيي جوان بخت      را تصو 
حكم امداد و اسعاد مبذول دارند؛ تا آن كودك را از گاه جـاه بـر گرفتنـد و در چـاه راه                       

 .افكند

 نمـود ملـك تورانـشاه و اتابـك محمـد بـه عـراق                ccxiiبا آنكه غز در كرمان توغـل      
ز حال ضعيف و بيچارگي خـويش و تغلّـب          داشتند، و ا    نبشتند و قصه استعانت بر مي       مي

كردنـد و تـذكير شـواجر رحـم      خصو النهاء به بارگاه اتابك پهلوان و ديگر پادشاهان مـي   
 واجب

 

فرو گرفتي، چون خود را نكرد، در اعانت و امداد و اقامت مراسم انجاد محمدشاه               
 . غز شدccxiiiنيز تقاعد نمود و بع حكم تجاور ديار و تلاصق بلاد در قرب گرفت

: و در عراق نيز ميان سلطان طغرل و اتابك قزل ارسلان غبار وحشتي حادث شد              
 آن حالت را اغتنام نمودند و روي باز عراق نهاد، و محمد شـاه بـا                 ccxivامير دو گانه عراقي   

حشم و حواشي خويش روزي چند در فارس ماند، پس چون مقـام او از توقـع مـددي و            
باز حدود كرمان نهاد؛ و قصد جانـب بـم كـرد            اي و حصول غرضي خالي بود، روي          فايده

:  او در حيز تفـرق افتادنـد       ccxv، و اتباع و اشياع    )چه كلك دينار در شهر بردسير آمده بود       (
بعضي در فارس از نتابعت او انحياز نمودند و بـاز دارالملـك بردسـير آمـد، و فـوجي در                     

 ! باز آمدم و عمانت باز آوردم]مصرع[خدمت او به بم رسيد، 

ليچون محمدشاه را ديد بر در هر نا اهلي ايستاده و دست سؤال پيش هـر                سابقع
دوني دراز كرده و بيحاصل ياز در او آمده، او را رعايت حقوق نعمت پدر او سلسله رقـت                   

و اين » ذكر الوحشه ـ نصف الوحشه «بجنبانيد و التفات خاطر به احوال سابق نكرد، چه 
زود، و دختر خويش را در حكم او كرد، و شش    نوبت در مراسم خدمت و لوازم طاعت بيف       

 .ماهي بر فراش راحت بياسود

پس چون وجود او در بم سبب خرابي ولايت و استيـصال سـابق خواسـت شـد،                  
 .سابق او را و دختر خود را در خدمت او به جانب سيستان گسيل فرمود



و خوارزمـشاه تكـش در      . و محمدشاه از سيستان نشاط حضرت خـوارزم فرمـود         
قير و احترام او مبالغت فرمود و در بارگاه قدس و مجالس انس او را زير دست فرزندان تو

داد، و خوارزمشاه را محبتـي بـه    نشاند و وعده قرب اعانت و سرعت اغاثت مي   خويش مي 
هم از  . دلي و مودّتي، نه تكلفي، با محمدشاه بيفتاد و در كار امداد و اعنت او گرم ايستاد                

 .ابطال آن قاعده سعي كردند و عقيدت او فاسد گردانيدكسان محمدشاه در 

 

نزديك شد حشم كرمان را طاقت مقاومت با ملك نبـود، بـا آنكـه در خـدمت او                   
هشتاد سوار بيش نبود ـ همه كشته سفر و خسته بيابان ـ و حـشم كرمـان اضـعاف آن      

د، و عدد ـ همه آسوده ـ چون حقتعـالي او را كـاري نهـاده بـود، تعـرض او ممكـن نـش         
 .بسلامت او را به مقصد رسانيد

اينجا : چون از خطر خبيص بيرون شد خود را به ملك كرمان نهيت كرد و گفت              
و در عهد ملـك خـود،       .  بود، چون به عافيت رستيم كرمان را برديم        ccxvi»لگام گير «منزل  

 :گفت  و ميccxviiاز روز وصول به خبيص، او توقيعات و تمليكات محمدشاه نميراند

 »ان، از آنروز باز، منمپادشاه كرم«

و ملك دينار را بافور شجاعت و شهامت و مردي كه صـيت بـسالت او در جهـان                   
  شامل و رائي به منهـاج طريـق پادشـاهي بينـا و               ccxviiiشايع بود، عقلي كامل بود و عدلي      

 .ذهني به تصرف در وجوه كدخدائي دانا

ا نهـاد و    در مدت هشت سال، كه عهد ملك او بود، مرهم راحتي بر جراحت دله ـ             
 مدقع خـصبي مفـرط روي       ccxixو بعد از جدبي   . رايحه رفاهيتي به مشام اهل كرمان رسيد      

نمود، و هر گز در بردسير چهارصد من گندم به ديناري نبوده است مگر در عهد او، و در       
و شمايل  حميده و خصايل پسنديده او در اثنـاء           . بم هفتصد من، و در جيرفت هزار من       

 . معلوم گرددشرح ايام ملك او مفصل

القصه، چون از مهلكه خبيص بيرون جست و به نرماشير نزول فرمـود، سـابقعلي               
كه والي بم بود به قدم طاعت پيش رفت و در موقف متابعت بايستاد، و جـلاب اخـلاص                   
در قدح اختصاص بر دست وفاق به مذاق آن پادشاه باستحقاق رسانيد، و چند اميـر غـز                  



ـ در خدمت سابق بودند و قريب دويست سيصد مرد غز در چون عز الدين زكريا و غيره  
  چه سابق سال پيش هفتصد مرد در غز در قبض آورده بود و ]او[بند و زندان 

 

به تفاريق اكثر را به دوزخ فرستاد، و امير زكريا و ديگر امرا به اختيار خويش بـه                  
 را از جيرفـت  عزم بردسير كرد و حـشم غـز       .  هلالي در آمد   ٥٨٢چون سنه   . وي پيوسته 

صمصام بـه سـجن سـجين       : استدعا فرموده به راه بم بيرون آمدند، و از دو سردار حشم           
 به خدمت ملك پيوسـت، و بـه در بردسـير            ccxx»بيد  ني«شده بود، بلاق با حشم در منزل        

و . و كار شهر از رسيدن ملك اگر چه دشوار بود دشوار تر شـد، و رشـته بـلا دو تـا                     . آمد
آورد كه اهـل شـهر را غريـب           ده رجوليت لعبهاء كوشش بيرون مي     ملك دينار از پس پر    

 .نمود و امثال آن مشاهده نكرده بودند مي

 

 گفتار در آمدن خواجه جمال گريدي از كوبنان بخدمت ملك دينار

خواجه جمال گريدي، كه ذكر او در آمدن اتابك محمد از خبيص بكرمان شـده               
ناصرالدين كمال كدخداي اتابك محمد از      چون به وسيله منافست و مناقشت و منازعت         

خدمت اتابك مهاجرت كرده به كوبنان شد، آنجا ميبود تا خبر آمدن ملك دينـار بـه در                  
ملك او را منصب نيابت و      . بردسير استماع نمود، عزم خدمت مبك كرد و به وي پيوست          

ودمند زد،  وكيل دري ارزاني داشت، و بازوي ملك دينار به ورود او قوي شد، و رايهاء س ـ               
 .و تدبيرهاء صايب پيش او نهاد

و از جمله رايهاي صايب او يكي آن بود كه حـصار زرنـد عمـارت كـرد، و مقـام                     
اي كه ديد ذخيره كرد، و راه خراسان و يزد و عراق كه بردسير را                 خويش آنجا برد، و غله    

 .گشاده بود بسته شد، و مقصد تجارت دارالملك با زرند  افتاد

اي ازين گلو گيرتر نيامد، و اعيـان شـهر روي بـه               ير را هيچ لقمه   اهل شهر بردس  
زرند نهادند، چه خواجه جمال در كرمان بسيار مقام كرده بود و مـردم عـادت مـروت و                   

دانستند، و او در حصار زرنـد خـوان كـرم نهـاد و        خلق فتوت و دستگيري و اعانت او مي       
  انعام و رهين اكرامدست سخا گشاد، و هر كس كه به وي رسيد او را غريق



 

الدين الب ارسلان كـه مطـاع حـشم           فرستاد در سر رشوه به امير سيف        به غز مي  
 .از اين جهت غز در كوبنان هيچ خرابي نكرد. بود

 او را از حـدود گرگـان        ]و[و چون خوارزمشاه تاختن بـه سـر ملـك دينـار آورد              
 ]گفـت  مـي [د و هميـشه  بتاخت، مجاهد به نورفر است، خاتمه احوال تقرير و تصوير كـر       

 مـتمكن شـد و دامـاد ملـك          ccxxiاو در نيـشابور   : گفتنـد   مردم مي . ملك دينار بكرمان آيد   
اگر عمر بـود، ملـك دينـار را بـر تخـت             :  كي هوائ كرمان كند؟ گفت     ccxxiiطغانشاه است 

و خود در مقام دينار بـه گرگـان قاصـد خـويش دو كـرّت بخـدمت او                   ! دارالملك ببينيد 
 ccxxiii.ؤكد گردانيدهفرستاده بود و معاقد م

 

حواجه جمال وزير را چند زخم رسيده بود و مجروح شـده، روزي چنـد در راور                 
  ccxxiv.بماند

ملك رايت فـتح افراشـته و تخـم رعـب در زمـين دل خـصم كاشـته، بـاز بـه                       . 
الدين امير جديد، اميري معروف با دويست سوار و پياده،            دارالملك آمد، و اتفاق را جمال     

ك دينار پخت و هواء خدمت او نمود و در ايـن تـاريخ بـه راور                 از طبس سوداي ولاي مل    
رسيد، خواجه جمال در صحبت او با شوكتي تمام و شكوهي وافر در محفه بـاز بردسـير                  

و حشم غز چون از اين فتح آگاه شدند همـه دنبـال تبـصيص بجنبانيدنـد و عـذر                    . آمد
 .تفاعد خدمت نهاد

 

ه بـم، و موافقـت سـابقعلي        گفتار در نهضت رايات محمدشاه از فارس ب       
باوي، و فرستادن لشكر به خبيص، و گرفتن خبـيص، و توجـه اعـلام دينـاري                 

 بطرف بم بر عزم استيصال محمدشاه و سابقعلي

و چون دارالملك . چون ملك محمدشاه از فارس نوميد شد، باز حدود كرمان آمد
نعام پدرش را رعايـت     و سابقعلي حقوق ا   . عزم بم كرد  . به تصرف ملك دينار در آمده بود      

كرد و شرايط خدمتكاري به تقديم رسانيد و به وجود و حضور او استظهار نموده ـ بعـد   



از اظهار يگانگي با ملك دينار و تمهيد قواعد متابعت، آداب موافقت تيره گردانيد و آتش               
مخالفت برافروخت و ساغر مطاوعت بر خاك افكنـد و نامـه ميثـاق بـه بـاد داد ـ چنـد        

 . را فرستاد و خبيص را فرو گرفتسرهنگ

ملك دينار در صميم زمستان قصد بم كرد و چند روز مقام فرمود پس از آنجا به       
چون از جهت زحمـت حـشم و قلـت          . در خبيص آمد تا آن شرذمه اوباش را مالش دهد         

الدين تتار را بر در خبيص نصب فرمـود بـا             علوفات، مقام خبيص متعذر بود، امير شمس      
 . و خود انتقال باز در بم كردفوجي حشم،

 چون كار بر اهل بم دشوار شد از در خشوع در آمدند و وضع صلح كردند بر

 

رنجانيدند، و درين سال بر معتـاد تعـدي            را مي  ccxxvنمودند، و بازيار و متصرف      مي
 .داشت نمودند و جانب وزير مهمل مي استمرار مي

ان قصه غصه خـويش بـه سـمع         و كلا اين حال انهاء كردند، و خواجه بر در كوبن          
. ملك رسانيد، و اصدر مثال فرمود كه دست تعرض كوتاه دارند و جانب مراعـات مرعـي                

 ccxxviو نـصيب  ! بل در تعذيب و كلا و باز ياران وزير بيفزودند         . صدور مثال هيچ اثري نكرد    
 .غله تمام برداشت

وده بود  خواجه جمال روز خروج از بردسير برعزم كوبنان مراسم تيفّظ تقديم فرم           
 داشت به زواياي خفا وديعت نهاده، بـر در  ]كه[و خانه خود را خالي كرده، و اكثر رختي    

كوبنان آن استخفاف غز در زرند اضافت سعايات سابق به بم شـد، و خواجـه جمـال دل                   
فـررت  «بكلي از مقام كرمان بر گرفـت و جهـد كـرد كـه در معـسكر در كوبنـان آيـت                       

 . بر خواند، مسير نشدccxxvii»منكم

چون استخلاص آن در كـار نبـود روي بـاز        . ملك، روزي بيست، بردر كوبنان بود     
حشم آنچه حاصل ديد از غلّه برد،       : دارالملك نهاد، خواجه كمال در زند با ملك گفت كه         

بـه رخـصت و فرمـان       . حضور مـن محـصّل نـشود        اگر منكري بر باز ياري مانده است بي       
ملك او را رخصت توقف     . رنديان خواهد بود  يكهفته توقف كنم كه نان سرهنگان حصار ز       

 .داد



خواجه بر عزم گريز در حصار شد ـ و بعضي از حشم هنوز در حوالي حصار بود و  
اي  بريشان گذشتن متعذر ـ خواجه ناچار در حصار ماند بي اسباب محاصره؛ نـه ذخيـره   

سـتاق  تمام و نه لشكري متفق و نه سلاحي مهيا و نه مشيري دانا، دو سـه شـخص از ر                   
 داد، تا آب اخلاص او در نشاندند و باد خطر مي زرند او را بر آتش غدر مي

 

 در دست كوتوال مغون، از جهت آنكه بعد از فوت ملك     ccxxviiiسواحل قلعه منوجان  
 كـه از    ccxxixطغرل و فترات جيرفت و تضييع اموال قمادين، قافله هراق گذر بـه ثغـر تيـز                

اند،   ه از ثغر تيز گذر باز آن فرضه افكنده        اعمال والي جزيره است انداختند و مدتي شد ك        
و ايشان را از آن اموال بسيار و ثروت بيشمار و ذخاير وافر جمـع شـده اسـت؛ از صـوب                      

جويند؛ و پادشاه كرمان را        استقبال مواد مودت تجنب مي     ]از[نمايند و     معرفت تنكب مي  
 بوده است، و چنـد  از زر خراجي و اسب تازي ولايت هرمز، خراجي مفنّن و قانوني معين      

اند و التفات به هيچ آفريده نكرده ، اگر ملك به طـالع               سال شد تا يك درم به كس نداده       
هميون و اختر ميمون ـ نهضت گرمسير فرمايد، خراج چند سـاله از آن قـوم اسـتخراج     

و اگر به سعي جميل ملك، حق باز نصاب استحقاق آيد، توفيقي باشد موجب              . توان كرد 
 .»ثواب جزيل

ملك چون نام زر خراجي و اسب تازي شنيد در مـاه آذر بـه جيرفـت رسـيد، و                    
 در  ccxxxعمادالدين بخدمت پيوست، و ملك و حشم را به مضايق و مداخل كـوچ و بلـوص                

  برد، و از سيف ابوبكر بوالحسن استخراج خراجccxxxiكشيد و به پاي قلعه راسوخان

 

 .پيل افكندند و عذابها نمود و مالها ستد

و چون قصر حيـات  . لم شد، او را در شهر آوردند و محبوس داشت  چون شهر مس  
الدين منهدم شد و هماي هواي وزارت، آشيان، باز سـراي حـشمت خواجـه جمـال                   قوام
، ناصح الدين را از ملك بخواست، و او را به خانه خود برده در منـزل اعـزاز فـرود      ccxxxiiبرد

 بر كـشيد و بـر فـراش انتعـاش           آورد، و بر خوان نعمت و ناز نشاند، چون شعار استشعار          
بياسود و ايمن گشت، او را به نيابت عمل خود به نرماشير گسيل كرده تـشريف و اسـب                   

 .داد، و اسباب سفر بساخت



حـساد خواجـه جمـال ـ كـه      . چون ساليدو بر آمد و ملك به در بم نزول فرمـود 
اي   قراضـه غلغل قديم داشتند ـ تقرير ملك كردند كه خواجه جمال را در كيسه ثـروت،  

الدين، امروز   استغناء او اجتناء ثمره مرادي متصوّر نه، و ناصح ccxxxiiiو از افنان  . نمانده است   
 است پر از خراج مقدرت و برجي است پر افراح ميسرت، اگر و شاح وزارت از                 ccxxxivخرجي

الدين افكنند، همانا كه تمشيت امور ممالك بر         بر خواجه جمال برآورند و در گردن ناصح       
 . آسانتر گرددنهج صلاح

الـدين     ميل در چشم وفا كشيد، و اوزار وزارت بـر ناصـح            ]اين بشنيد [چون ملك   
 .نهاد، و منصب نيابت به خواجه جمال داد

 

 گفتار در توجه رايات منصوره ملك دينار ببم و رفتن سابقعلي بخراسان

 و در آمدن بم بحوزه تصرف ديوان

ـ كه مستغلات ولايتست ـ همه غـز   از جهت آنكه ولايت نرماشير و نسا و ريقان  
 چيزي در دست سابقعلي نمانده بود، كـار بـم           ccxxxvداشت، و غير از شهر بم و نواحي شقّ        

كردند  شد و مقيمان ولايت از عوادي قحط و دواعي قسمت، جلا مي هر روز منكسرتر مي
ام اي كه سابق در سوابق ايام و سوالف اعـو           شد، و ذخيره    و به سيستان و ديگر اطراف مي      

 .گرد كرده بود، روي در انحطاط نهاد

 

 مخيم دولت به در بم برد، و بـر          ccxxxvi خراجي ٥٨٠و ملك در ماه ارديبهشت سنه       
رقعه مخاصمت، مهره مقاومت باز چريد و كعبتين قتال بگردانيد، چون سـابق بـه بـصر                 
بصيرت در كار متزلزل و قحط شامل و انبارهاء بيحاصل و حشمي از گرسنگي متكاسـل                

 .، دانست كه روزگار ـ بر معهود عادت ـ استرداد وديعت خواهد كردنگريد

 ]تيب[

 خوش خوش از من جهان هزل و مجاز

  ستاند بازيتها هميعار



د، زخ از ي رسانيني به درجه فرزيدقي كه ترا از ب    ي، روزگار ي عل يا«: با خود گفت  
 ccxxxviiه مقاومـت  ل دارنـد، اگـر عرص ـ     ي ـار تـو عـزم رع     ي ـ برتافته، و اقبال دو اسـپه ازد       ]تو[

 ي بمت ـ ين نوبت سنگ وقاحت بر رو     يا. يل انداز يل تنك ي پ ي ، خود را در پا     ccxxxviiiيننورد
 و اگـر بـه      يو چند مرد مسلمان و سرهنگ جلد را ببادداد        . يت را آواره كرد   ي رع يو باق 

ن غربـت   ي؟ ا يگر نوبت چون كن   ي، د ي خورد ي دار ] كه يا[قدر توشه خود و مردان، غله       
 ccxxxixيت ـي گـو رع   ي مانده است باق   ي، اگر مهلت  ي كرد يل پادشاه ست سا يخانه را بگذار، ب   

 .»متيمت بهتر از مرگ بر سر غنيات در هزيباش، ح

 :تيب

 ميچون بر گردد عنانش بر گردان ميراني دل ميگذرد، هوا يچون م

 يتي من بود ـ از كرمان ـ خوردم، وص ـ  يآنچه روز«: ش ملك فرستاد كهيكس پ
 .ccxlطاريوماً عند بيوماً عطار و ي! با كس قرار نكردا قحبه است، يكو دست آوردم، دنين

 اما. ش جزم شدهيعزم من بر مراجعت خراسان و ملازمت خانه خو

 

ار دارم، اگر پادشـاه در معاملـت سـر مجاملـت            يت اسباب و املاك بس    ين ولا يدر
ل خاص  يم وك ياع و اشقاض خود تسل    ي و ض  ccxliزميخ  يت بر م  يآزاد وار از سر ولا     من  . دارد

 دهد از اسـب و شـتر،        ي برود و مرا چندان چهار پا      يز بر جاده جوانمرد   ي، ملك ن  كنم  يم
 .»رون برديابان بياران، از بيكه رخت من و 

اع و عقار او،    ين شخن موافق مزاج و خوش آمده بفرمود تا در عوض ض           يملك را ا  
 بـه جانـب     يش برداشـت و رو    ي رخـت و قـوم خـو       يسابقعل.  بدادند يمت، چهار پا  يبه ق 

 .ده شديق او از كرمان بريو علا. ان نهادستيس

ش ين خـو  يو پسر مه ـ  . ر فرمود ي چند در بم مقام فرمود، و عزم بردس        يملك روز 
او را آن هـوا موافـق طبـع و          .  مقام كـرد   يچندگاه. ن فرخشاه، به بم فرستاد    يرا، علاءالد 

سر و پ ـ . ر داد يملك او را رخـصت مراجعـت بردس ـ       . استعفا خواست . آمد  يم مزاج نم  يملا
 .ن، عجمشاه را آنجا فرستاديمه



 

 گفتار در ذكر احوال كوبنان بعد از مصاف راور، 

 و در آمدن آن بلده در تصرف

 ملك دادگر عدل گستر

ن ابونـصر   ين ناصـر الـد    ي كوبنان را چن پسر بود نهم      ينمحمد كرد وال  يمجاهدالد
و . وانمرد، مذكر چالاك، محبوب، جين، پسريالد م تاجيه، زاهد؛ ـ و دو ي فاضل، قفيجوان

ت كوبنـان و راور و بـافق و بهابـاد بـه             يچون از حضرت كرمان در زمان ملك ارسلان ولا        
ت، اتابك خود دلّـال شـد، و دختـر          يد ولا يد مجاهد و ق   ياز جهت ص   . ccxliiزد دادند ياتابك  
ق وصـلت در  ين كرد، و علاي و خواجه او بود ـ در حكم تاج الد ين ـ كه كدخدا يسعدالد

ن در معادات   ين سبب، تاج الد   يل شود؛ و بد   يل هواء مجاهد از كرمان زا     يا م ان افكند ت  يم
 .گذاشت ي نميزد خاليت خود را از حشم ي بود و ولايغزغال

در ـ  ي ـر حيمت شدند، به كوبنان رفتند، و اميزد در راور از ملك هزيچون تركان 
 كوبنانوست،سر حد راور و يافت ـ از خراسان به خدمت ملك پيچنانچه سبق ذكر 

 

نار خواجه جمال را بدرقه قافله به هرموز فرستاد، و حـشم  يو ملك د. زر بفرستاد 
ر آمد، حشم   يرفت به دو شبانروز به بردس     ي زر فرستادند، ملك زربر گرفت و از ج        ccxliiiنصب

 .از غضب به هرموز شدند و شتران قافله عراق بزد

اصـحاب قلـم     غلو كردند و قـصد ملـك و          ccxlivرجانير در س  يگر نوبت بردس  يـ و د  
 .ال از ان ورطه جستيوستند، و به انواع احتيپ

ش نهـاد، تـا آن   ي تـسلط پ ـ يوم نوبت، آنجا دست تغلّب بـر آوردنـد و پـا          يـ و س  
 ـانـد بـا ا      ر هما، كرده  ينار، و غ  يمعاملت كه با قراغر و محمد پدر ملك د         ز كننـد، و    ي ـن ن ي

 .توانست آمد ي داشت و به سكون نمccxlvغرنبه

ن يشان را بـه لطـف و وعـده مراعـات تـسك            ي ـول، ا ي بود ح  ينا پادشاه يو ملك د  
رفـت  يرفت آمد، و از ج    ي برخاست و خزانه بر گرفت، و به دو روز به ج           يفرمود، و هم شب   



ر كـرد، و حـق      يد، ملـك عـزم بردس ـ     يرفت رس يچون حشم به ج   ! خزانه را به بم فرستاد    
 .شان خلاص داديل مكر و غدر اي او را از حبايتعال

 

  احوالانيگفتار در ب

 نارين ملك ديعجمشاه پسر كه

 ccxlviبودند يكه در بم م

 ي، مـرد  ين سـرهنگچه گفتنـد    ي بود، او را شجاع الـد      ينار را اسپهسالار  يملك د 
را . و از فرط اختصاص ـ مادر فرزند خود، عجمشاه . يجلد بود، و ملك او را دوست داشت

 .بم فرستادش به ياو را با چند سرهنگ در خدمت پسر خو. در حكم او كرده بود

ز ي ـان بم ن  يان سرهنگ ينار افتاد، و فرخشاه ملك شد، در م       يو چون حادثه ملك د    
 يدار آمد، و سرهنگچه، عجمشاه را بر گرفت و مقام باز قلعه برد، وجوق             يكلمه اختلاف بد  

 ccxlvii.از سرهنگان در دروازه شهر مببودند

ر ساخت و    بر وجه مكر با قلعه د      يال باختند و بعض   يپس سرهنگان شهر نرد احت    
 . سرهنگان به در قلعه شدند و جنگ آغاز كردهيخته بر قلعه شدند، باقيگر

 تا فرصـت    ccxlviiiدانست  يقت م يسرهنگچه در جوال غرور شدو سخن آن فجره حق        
گر مقدمان را هلاك كرد و قلعه فروگرفت و عجمشاه را قبض كردند،        يحستند و او را و د     

 يل شـحنگ ين تتار بر سبيالد  فرمود كه شمسو در حال. و احوال فرخشاه را باز نمود     .... 
ش راه عـزم او برآوردنـد و بـه بـم نتوانـست شـد، و                 يع پ ـ يوار من يبه جانب بم شود عز د     

ص مقام كرد، پس    ي چند در رستاق خب    ير نگذاشتند، روز  يسرهنگان او را باز شهر بردس     
 .عزم حضرت خراسان نمود

هنگان بم اقتـداء بـه سـرهنگان    ره غله بود، سرينه نبود، اما ذخيو در شهر بم خز  
 بگستردند، و رباط حل و عقد  را در باز نهادند، و شـهر      ير كردند و بساط امر و نه      يبردس

 را در دست گرفتند، 

 



غ ي ـ از ائمه محبوس داشت و با غز سـپر مقاتلـت و ت             يكي يو عجمشاه را در سرا    
 .ت بنام خوارزمشاه كردنديو سكه و خطبه ولا. مجادلت بر گرفتند

در ـ كـه در كوبنـان    ي ـر حير برخاست و به جانب بم شد، اميون غز از در بردسچ
ار نمود و رسل و قواصـد متـصل و متواصـل    ي بسيبود ـ در استمداد حضرت خوارزم سع 

 . ظاهر شدير كرد، و در شهر شوكتيداشته، انتقال باز دارالملك بردس

 

 ـ كرمان از حضرت خوارزم با دو ام       يگفتار در آمدن قاض     ـير  ي  باسـم   يك
 يگرير و دي بردسيشحنگ

  بميبه شحنگ

 ي به رسم شـحنگ    يكي: دندير از حضرت خراسان در رس     يدر، دو ام  ير ح يبر اثر ام  
 .شاني كرمان مصاحب اي بم، و قاضي باسم شحنگيكير، و يبردس

 سبز وتـر شـد، و ثمـره او هـلاك            ccxlix سرهنگان خلاف  ]و[ان تركان   يو در شهر م   
گـر بـار از   ين جهـت د ي ـ از سرهنگان ثلثه مقدم بود ـ و از ا يكي  بود ـ كه  cclيا عمر زاوه

 .ccliتنور فتنه، طوفان وحشت حادث شد

ت ي، و در شهر، ترك و رع      ين طوط يالد  ول شمس ي بود از خ   يو مباشر قتل او عز    
اج افتـاد،   يم برخاست و به حضور ائمه و قضات احت        ي عظ يو سرهنگ بهم برآمد،  و غوغا      
ل او هـلاك  ي ـا ـ كـه محبـوس بـود بـه طف     ير زكريو را ـ م و قرار بر آن گرفت كه قاتل ا

 .كردند و قصاص فرمود

د، و  ين شحنه طبس، با كوكبه تمام رس ـ      ير بدرالد ي ، ام  ccliiپس از حضرت خراسان   
 افتاد و بازار رجاله شكسته شد، و دو سرهنگ سردار كـه از جملـه                ي در پا  يكار سرهنگ 

ر ي ـت خراسان نمود و در صـحبت ام        رغبت به خدم   يكي مانده بودند    ي اربعه برجا  يرفقا
 ccliiiتياهل

 

 ccliv.م پاره عمر ختم كرديد، چه پدرش ملك خان سيباز خراسان گردان



ان مقام و رجوع متردد شد و به رخصت حضرت بخواست كـه معـاودت               ياتابك م 
 تمـام و    ير در شهر حاضر و شـوكت      يكند، در شهر آمد شحنه بم رفته بود و شحنه بردس          

شـد    يان حشم خوارزم و اهل زوزن عقد موافقت منتظم م         ير م  وافر مجتمع، و اگ    يلشكر
سـر معاضـدت اتابـك    » تيبدربن اتل«اما . سر بوديشان ميدفع معرت غز و قطع مضرت ا     

 . باز خراسان نهادي بهانه كرده روcclvنصره نداشت، وفات خداوندگار خود را

ت ز بـه عل ـ   ي ـر ن ي به تراجع آورد ترك شحنه بردس ـ      ير شهر رو  يو چون مواد ذخا   
و در  . ن بماند ير در دست اتابك نصره الد     يش گرفت، و شهر بردس    يز پ يعدم علوفه راه گر   

 . به مراد رفتهي تمام كرده بودند، و عمارتير به استضهار لشكر خراسان زرعيبردس

 cclviدي ـ مز ير و مدافعت غز طوق گردن اتابك شد، دانست كه ب          يو چون كار بردس   
 را نـامزد    يش خواجـه رض ـ   ي خـو  ي و كدخـدا   سر نگردد ي آن كار م   ي و اضافت قوت   يمدد

، پـنجم  يحضرت خوارزم فرمود و عجمشاه را از بم حاضر آورد و در صحبت خواحه رض ـ           
 . به خدمت فرستادي هجر٥٩٣ الاخر سنه يماه جماد

 

 ـرك در م  يگفتار در ذكر آمدن ملك ز       ـ     ي ، و قتـل او، و      يان غـز بـه ملك
 است الب ارسلانير

د شد، كـس    ين كرد، و غز از پادشاه و سردار نوم        رويچون فرخشاه غز را از شهر ب      
چـاره  ي نهـاد و او ب ي بـر و يرك بلجـك را آورد و اسـم ملك ـ      ي ـر ز يفرستادند به غور، و ام    

 cclviiي خراج٥٨٦در تابستان سنه . ي داشت و نه مالينه حشم:  بوديعاجز

 

 بـه خراسـان     يابـان لـوط رو    يشه جـلا كـرده از راه ب       يد و اند  يعجز در پشت كش   
وست و كرمان از كند بـدعت و لـوث لعنـت غـز پـاك                يبه خدمت خوارزمشاه پ   نهادند و   

 cclviii.شد

ت بـم و    ي ـ كه لشكر خراسان از در حصار غز برخاست، اهل اسـلام ولا            يو در وقت  
 و خـود    cclixانـد   دهيشناك بودند كه لشكر خراسان، زنبورخانه شوران      يشان و اند  ير پر ينرماش
چارگان چه كند؟ غـز چنـدان بـه    ي و با ما بنديرون آياند تا آن گروه ظالم از حصار ب    رفته



 رخـت و   ياريچ مـسلمان نداشـتند، بـل بـس        ي ه ـ يذاي ا يحال خود درمانده بود كه پروا     
 يكردنـد، م ـ    يابان لوط مشاهده م   ي كه در ب   ياليغماش خود بگذاشتند و برفتند، و هر خ       

 !نديآ ي ما مي بر غفايگفتند كه لشكر

رفـت  يدر ظـل ظفـر و كنـف نـصرت از ج    و چون بهار شد، اتابك و جلال الوزراء   
 كـه خواجـه     يا  ل كردنـد، الّـا شـرذمه      ير كردند، و لشكر خراسان را گس      يانتقال باز بردس  

 . شان را باز داشتيا

ر آمـد، خواجـه و      ي چون موسم حركت گرمس    cclxي خراج ٥٨٩ئ در زمستان سنه     
 : منيا اياطراق ساكن و رعا. رفتن فرمودندياتابك نشاط ج

 .هان از دزد و رهداربر آسوده ج): ع(

 

 نيدر و بدرالدير حين اميگفتار در كشتن اتابك نصره الد

 ، و نقل كردن]اتابك[ را، وفوت يسنقراق كرمان

  صندوق اتابك را به زوزن،ي زوزنيخواجه رض

 ، و رفتن جلال الوزرايو باز آمدن خواجه رض

 نيو آمدن حاجب حسام آلد

 عمر از خوارزم به حكومت

 خواجهكرمان و فرار 

  به طرف خراساني زوزنيرض

 

 ]جيحكومت ملوك ا[

 گ به كرمانير محمود امراء اير مبارز و برادرش اميگفتار در آمدن ام



د معاهـد معاقـدت و      ي ـگ بـه علـت تأك     ي ـ در عهد حاجب عمر، دو نوبت رسول ا       
پرداخت، و ناصر     ي م ين كار يه با ناصح الد   يد قواعد موافقت به كرمان آمد، و در خف        يتمه

 هدف سهام اطماعست و عرصه انواع صداع، هر كـس           ]كرمان[ن گفته بود كه امروز      يلدا
گ طاقـت  ي ـاگـر امـراء ا  ! تر ـ او خـورد  ي بخت او باز ورتر و ساعد سعادت او قويكه بازو

  .cclxi»نيقول حاتوا برهانكم انكنتم صادق«مقاومت غز دارند 

، در زمـستان  شان مـتمكن شـده  ي ملك كرمان در دماغ اين سخنان سودايو واز 
 غز بر ظاهر شهر آوازه كردند كه        ]و[ كه هنوز پسر عمر حاجب در شهر بود          ٥٩٠cclxiiسنه  
. اند  دهيام انتقام بركش  يم از ن  ي عزا cclxiiiگ بر عزم طلب ملك كرمان و دفع غز، صوارم         يامراء ا 
 .رفت نهادهي بجانب جيو رو

  و چنــانcclxivافزوديــات بيــه حيــت كرمــان را از آن خبــر از راه گــوش مايــو رع
و . دي ـآ  ي آخر الزمان بـه كرمـان م ـ       يا مهد يد،  يآ  يح از آسمان فرود م    يپنداشتند كه مس  

ده ‚گ برآ ياده از ا  ي با ده هزار سوار و پ      cclxvن محمود ير نظام الد  ين مبارز و ام   يالد  ر قطب يام
 .مت نمودنديرفت عزيو به راه ج

 روني ـ نكـرد و ب    ين ـيشان را تمك  ي ـ ا ين مغـون  يدند، عمادالد يرفت رس يچون به ج  
ر نزول فرمودند، غـز     يچون به در بردس   . ر نهادند ي به شهر بردس   يامد، توقف ننموده رو   ين

 :افتادي نين، اتفاق تلاقيرون شده و با قرب مسافت مابيبرخاسته بود و به راه بم ب

 

رند و پناه خود سازند، پس قصد غز يگ خواستند كه اول شهر در دست گ       يامراء ا 
 .كنند

ران حكـم  ي ـت امينمود و برعكس قـض     ي م ين باب تمانع  يار در   ين ابوزه يالد  ناصح
گانـه روزگـار امـام     يو  . دي ـم كن يد، بعد از آن شهر تسل     ياول غز را بزن   : گفت  يكرد، و م    يم

 . ائمه، آخر روز پنجشنبه نزد پادشاه رفتي با بعضcclxviنيقدوه الد

مـاران ظلـم كـه      يپنداشـتند و ب     ير مبارز را عذب زلال م     يت تشنه كه لقاء ام    يرع
ان ي ـدانستند، دگر باره دامان خـروج بـر م          ير محمود را شربت شفا م     يمشاهده جمال ام  

م كـردن   يدند و زور بر دروازه كرد، ضرورت شد شهر تسل         ين شغب بازنورد  يبستند و آست  



ز ي ـل ن ي كه وقت تحو   cclxviiي خراج ٥٩١ن سنه   ين شب نوروز، هشتم ماه فرورد     ين العشائ يب
ت بـه   ي ـب نون امراء و لـشكر را درآوردنـد، و رع          اعظم است به درجه شرف، از دروازه در       

 :  ـ آنجا كه گفتي گذاشتند خوشتر از شب فرخيدخول آن پادشاه و لشكر، شب

 تيب

 يام دوش خـوش بـرو        گذاشـته  يشب
 نگار

خوشا شبا كه مرا بود دوش بـا لـب          
 اري

ــب ــراب يشـ ــه اول آّن شـــب شـ  كـ
 بودوسرود

 د بوس وكناري وآخر اميان مستيم

 نشـستند و بـا رعامـداد قـضات و           يمداد، هر دو برادر بر تخت قاورد      گر، با يروز د 
ف يخت، و طـا يعلماء و ائمه و معارف شهر آمدند و خدمت كرد، و دعاها گفت، و نثارها ر   

گر روز تعرف احوال شهر و مـردم فرمودنـد و در            يد.  عز اسمه گذاردند   يجمد و شكر بار   
بط قلاع و حفظ دروب واجب داشت،    و ض . م نمودند يالت تقد ينظم مصالح مملكت حكم ا    

 .ب كوتوال معتمد كرديو ترت

 

 گيگ به ايافتن، و معاودت امراء ايگ با غز، و ظفر يگفتار در محاربه امراء ا

گ به قصد قهـر غـز       يه العرب نهاد و امراء دوگانه ا      يت قر ي به ناح  يغز از در بم رو    
 يتعـال   ز التقـاء افتـاد، حقـال      ه العرب با غ   يرون شد، و در حدود قر     يبرخاستند و از شهر ب    

 امداد نصرت و افواج دولت فرستاد، تا غز را چنانكه 

 

ب در شهر بم بودند، با      ي و غر  ياده كرمان ي سوار و پ   ي باز بهم آمد و قوم     cclxviiiفيكث
 كنند و پشت تعاضد يكي نهادند كه دست تظاهر و تظافر ي و قرار يقان مؤاطات يكردان ر 

 .ن حبث را بر توانند داشتيالات اباز هم نهند، مگر هر دو گروه فض

ق ي ـاط مهمل داشـتند و طر     يجانب احت . فه بم لابد بر در حصار غز بود       يو گذر طا  
ن روز الب ارسلان يصد چهارصد مرد را هلاك كرد، هميشان زد و سيتغافل سپرد، غز برا



غلـب   غز بالا گرفت، و باد ت]كار[گر بار يد و ديبا حشم ـ كه در فارس بود ـ تا حصار رس  
 .رفت نهادي به جي و غارت شد، و روي فكنده باز بر سر خرابينيدر ب

 ممهـد  ين شهنشاه ـ با غز وضع صلح نهـاد و قاعـده وفـاق    ير هرموز ـ تاجد يو ام
ر هرموز اقتداء نمودند و در مخالفـت امـراء          ير به ام  ي گرمس يد، و كوچ و بلوچ نواح     يگردان

ناف يمعاودت كرمان و اسـت    . ديگ رس ياك كلمه شدند و آن خبر به        يكدل و   يگ همه   يا
فظوشمول حزامت مـذكور    ين مبارز، كه بفرط ت    يالد  ر قطب يام. مصاف غز بر دست گرفت    

ر ي ـام. ش حركـت نتوانـست كـرد      يت خـو  يبود و مشهور، از جهت ضبط خانه و حفظ ولا         
ن ي ـ در داد، وز   cclxix»ي الدرع فقد طال عن الحرب حمـام       يا ولن ي«ن محمود، نداء    يالد  نظام

 . آمد، و چند روز آنجا مقام كردcclxx»دشت بر«بر رخش اجتهاد نهاد، و با لشكر به جهاد 

ر هرموز و كـوچ     ي و استدلال بر ضعف كرد، و با ام        cclxxiغز توقف او حمل بر تقاعس     
.  مقابـل شـدند    cclxxiiت مزرغان ينهاد و در ناح   » دشت بر « به   يرفت رو يو بلوچ از حدود ج    

ر هرموز  ي نصرت، غالب آمد و ام     ي قوت بازو  ن با قلت عدد به مدد انصار دولت و        ينظام الد 
  به ير روي اوباش گرمس]و[در جنگ كشته شده، و غز 

 

اده و ضـعفاء غـز و كـوچ بلـوچ           ير در پ  ي شمش cclxxiii انهزام آوردند، و شبانكاره    يواد
 .ب هزار مرد را هلاك كردينهادند، و غر

ار در دحشت حجـل و وحـشت وجـل بـه         ي اخت ي حشم، ب  يو الب ارسلان با فوج    
ق ي ـق و مزا  ي غـز در مـداخل رسـات       يو بـاق  . رون شـد  ير افتاد و براه طبس ب     يدود بردس ح

ن ـ استتمام قهر غز را به بـم توجـه نمـود، و در آنجـا      يشعاب متفضاق شدند و نظام الد
 .ر نمودير فتح، انتقال باز به دارالملك بردسيسيچند روز آسود پس با سعادت نصر و ت

ابـت كرمـان بـه      ين مبـارز، ن   يالـد   ر قطب يد، ام ن محمو يالد  ش از نهضت نظام   يو پ 
ب اول را معـزول     ي ـ از خواص كتاب خدم داده بـود، و بـه كرمـان فرسـتاده، و نا                يشخص

 سر از سمت مجاملـت  يب ثانيت مغلول، و نا  يفرمود و دست او را از تصرف در اعمال ولا         
 فلـسفه،   ن به علـت تـدارس علـم       يالد  ر نظام يام.  نموده در دور جفا خطاب فرمود      يتجاف

 cclxxvد و سـوخت و او را بـه نكبـاء          ي در cclxxivوهي را متهم كرده چند نوبت از آن ش        يب ثان ينا



 از  يگ ـيب ا ي ـب اول را از صهباء حمل سـرگردان، پـس نا          ي و نا  cclxxviنكبت سرگردان كرد،  
 .رون انداختينه و خود را از امواج بلا بيسواد شب سف

 

ا در قـبض  ي ـته بودنـد  ا كشيو آن را پناه خود ساخت، چون روز آمد شبانكاره را   
د، و بـا دو پـسر و       يب نقب ساخت، و آخر الامر برس      ين ترت يآورده، و در استنزال نشام الد     

نه او بر باد و تاراج فنا شد        ي و خز  يش از كوشك فرود آمد و جمله سرا       يخواص خدم خو  
ن  قلعه برد تـا كوتـوالا      يد كردند و به پا    ين و پسر آنرا مق    يو بدست عوام افتاد و نظام الد      

 .رند و به سلامت برونديند و او را بگيفرود آ

 نهادنـد  ين را وزنيات و ممات نظام الدين سخن التفات نكردند و ح   يكوتوالان بد 
رد از مؤدب روزگـار     يزد و لوح فلاح بر كنار نگ      يهركس از مكتب صلاح بگر    «و گفتند كه    
ن خطب ملـم  يك ار اگر تداريم امير مبارزين كشد، ما كوتوال و گماشته ام    يگوشمال چن 

م يم كن ـ يد كه قـلاع تـسل     يد و فرما  ياي اهل تمرد رساند، و اگر ن      يد و سزا  يد، خود آ  يفرما
 .»ميسمعاً و طاعهً برخوان

ن را موقوف داشـتند، و تـرك و   ي مترتب نشد نظام الديا  دهين مقدمه فا  يچون بر 
 بـر در     به استخلاص قلعه كهن آوردند، و      يت رو يك ولا ي و تاز  يلم و سرهنگ و سپاه    يد

 يا دهيچ آفريو مدت ششماه و هشت روز ه. قلعه مقام ساخت و نقبها كند و برجها افكند   
 در دل مردم شهر افتاد كـه در چهـل           ين حادثه رعب  يسر بر بالش استراحت ننهاد، و از ا       

د و از   ي ـر مبارز تورد نما   ينشده بود، چه خطر آن بود كه ام       cclxxviiسال مثل آن هرگز حادث    
نـد و در شـهر افتنـد و         ين بود كه اهل قلعـه فرصـت جو        ي و توحم ا   ديراه قلعه در شهر آ    

  و سـرهنگان نقـب       cclxxviiiنيكـار و كهك ـ   يت رسانند، كه چند نوبت به سر گ       ي به رع  يرنج
 .آمده بودند

 

نار از خوارزم به بم، و از بم با غز          يگفتار در آمدن ملك عجمشاه الملك د      
 ر آمدني بردس]به[



روف بود به ملك زوزن ـ عجم شاه را به   ـ كه مع ين زوزني آلديچون خواجه رض
 حضرت خوارزم

 

م عاجر، اكنـون جـواب پادشـاه چـه     يقاصر است و فكرت شما از تصور خواتم عزا  
 از ندامت احوال قتلـوه و مـا         ]را[مه را چه عذر توان نهاد؟ چون غز         ين جر يتوان داد؟ و ا   

ح يم مس يتند ما كشت  ، آنها گف  ١٥٦ه  يم، سوره نسائ آ   يقرآن كر » صلبوه و لاكن شبه لهم    
 .ن زنده استيالد را و حال آنكه نكشتند او را و بدار نزدند و لاكن مشتبه شد بر آنها نظام

نظـام  . ن سكون فرود آمـد يرت به زمين حركت خوش آمد و از هواء ح       يغز را از ا   
ش از پدر بـه     ين را پ  يم فرستاده حضرت كرد، و پسر كه      ين را از چاه برآوردند و تسل      يالد

 نقـل جانـب بـم كردنـد و ظـن و             ييحير  ين را با خال او ام     يو مه . فرستاده بودند فارس  
او را  . ال آنكه كوتوال شبانكاره كه در شهر بم است مگـر او را بـستاند و شـهر بدهـد                   يخ

چاره را بـه حـصار      ين معاملت نبود اجابت نكرد و غز آن دو ب         ي ا ياراين مبادلت و    يزهره ا 
 .ش برد و موقوف داشتيخو

 

 ن فضلون و رفتن غزيدن عزالديسدر ر

 كـه بـه     ي، رسـول  ي خراج ـ ٥٩٤ موافق ماه خرداد سنه      ٦٠٠اول ماه رمضان سنه     
 تعلق به مـن دارد،      ]كرمان[د و جواب پادشاه آنكه      يحضرت فارس فرستاده بودند باز رس     

دارم مـادام كـه تجـشم     يغ نم ـيده اما از ملك عجم شاه در      يو نخست حشم من آنجا رس     
د، و  ي ـ اشـباح حاصـل آ     ي ارواح تلاق ـ  يد تا با تنـاج    يمت آنجانب نما  يم عز د و با حش   ينما

 ي را بـا سـوار     cclxxixن فضلون يو عز الد  . معاهدت عمارت رود و در ضمان سلامت باز گردد        
 .پانصد فرستاده است تا در خدمت باشد

ن سخن آتش در كانون جان افتاد و دود وحشت افتـاد و دود وحـشت            يغز را از ا   
ب و  ي ـجه مـشورت آن بـود كـه در تقر         يو در غوطه كنكاج افتادند نت     ستاد  يده با يش د يپ

 يگـر ين فضلون تقاعد رود و او را علوفه ندهند و رخـصت ندهنـد كـه د                يب عز الد  يترح



سر ي ـ م ي و مطعـوف   يچ معلـوف  يبر ظاهر شهر و رستاق مـردم نبـود و ه ـ          . ا فروشد يدهد  
 نيشد عز الد ينم

 

و از حضرت   .  جوع عزم رجوع كرد    د، پس از سورت   ي شهر گرد  يچند روز بر حوال   
 ير لـشكر ي ـ كثيد تـا جمع ـ يرس ـ ي م ـيري ـ و امينيفارس امتداد متواتر شد و هر روز ع 

 .حاصل آمد

ان دو قلعه ـ و با غز سر وحشت كشف كردند،  يم باز در شهر آوردند ـ م يپس مخ
 مين فـضلون را وعـده تـسل   يت ـ عز الد يو كوتوالان ـ به حكم سوابق معرفت و تجاور ولا 

ا ي ـز بـاز نهـادن      ي سـت  يشانيغز را لازم شد كه پ     . قلاع  دادند، و مصافحت مصالحت كرد      
ن قضا بـر مـراد غـز    يدان جولان شدن، نقش كعبت    ي دو سه به م    يز بدادن، روز  يپشت گر 

 .رت فرو مانديامد و در شش در حين

ر يملـك عجمـشاه بـاز نرماش ـ   :  سخن صلح گفتند بر آنكه   cclxxxروز دهم ماه خرداد   
صل رسانند شهر بم را اخـتلاص كننـد و بـه            ير به ف  يم فارس چون كار بردس    شود تا حش  

كشنبه دوازدهم خرداد لرزه اضطراب بر غـز افتـاده از شـهر و         يروز  . ملك عجمشاه دهند  
 و حـشم    يو شهر از غز خـال     ! غ جلاد جهد  ي به مژده عفو از ت     يقلعه چنان جست كه خون    

 .فارس را مسلم شد

 

دان از فارس به دارالملك     ين محمدبن ز  يلددن ملك عمادا  يگفتار در رس  
 ريبردس

 امـراء حـضرت     يمـون در شـهر آمـد، و بـاق         ين فضلونبه فال م   ير عزالد يتچون ام 
 و لطف حاضـر و مراعـات        يرت روحان ي و س  يت به سنت نوران   يرخصت فارس نمودند رع   

 گزنـده شـبانكاره بـاز       cclxxxiاتي ـاب ح ي ـاسودند و از مخالب سباء درنـده غـز و ان          يوافر او ب  
 قبول كردند و مرحم كرم بـر  cclxxxiiنه مهر مهر دولت پادشاه اسلام  ينه هر س  يو خز . رستند

 .ش نهاده شدي درويش دل مشتير



نه دل روشنتر بود، و در مدت محاصره قلاع، مـردم           يالقصه، كوتوال قلعه كوه را آ     
 ده، و كوتوال قلعه كهني نشني و كلمه موحشيده و فحشياز قول و فعل او نرنج

 

 بـاز   cclxxxiiiر كرمـان و بمـرد     يك به گرمـس   ير مبارز از ا   يآمدن ام گفتار در   
 ر به حضرت فارسين فضلون از بردسير عزالديمعاودت كردن، و رفتن ام

ات ي ـبـت را  ير مبـارز غ   ي ـ حاصل شـد بجانـب اصـفهان و ام         يپس اتابك را نهضت   
ر كرمان آمد و از آنجا عـزم بـم          ي در گرمس  يمنصوره را از فارس فرصت گرفت و با لشكر        

د، و غـلات  يو شهر بم كه در دست او بود به ابطال رجال و ابناء قتال مشحون گردان             كرد  
 سـاخت و آن را بـه        يرفت حصار يره نهاد، و در شهر ج     يت جمع كرده و در وجه ذخ      يولا

د و مـدت چهـار      ياده و سوار محكم كرد، و لشكر به در حصار غز كـش            يمردان كارزار از پ   
 .ماه مقام كرد

امد از آنجا انتقال باز مغون كرد و دو مـاه  ير نيسيض ت ي ح و چون اختلاص آن در    
ب، آن رفـت كـه قلـم        ي ـت، از تخر  ي نشست؛ و در آن ناح     ين مغون يبر در حصار عماد الد    

 يگ متمـاد  يبت او از ا   يچون مدت غ  . ام نتواند نمود  يعبارت و رغم اشارت به شرح آن ق       
 .رخاستنشد، او را ضرورت شد ب يخت و با خانه ميگر يشد، مرد او م

ن فـضلون در اثنـاء      يش نازان بود، و عز الد     يش آسا ير به آرا  يكسال شهر بردس  يو  
 خـدمت ركـاب     ينمـود و آرزو     ينوشت و از مقـام سـامت م ـ         يمكاتبات از فرط تحقد؟ م    

و ارباب حسد   . نهاد  يح م يكرد، و مشاهده انوار جمال مباركش را بر ملك ترج           يپادشاه م 
 .راد كردنديب ايز كلمات بر وجه تضريدر حضرت ن

ن مثـال   ي به استدعاء عز الـد     cclxxxivي خراج ٥٩٥بهشت سنه   يو در منتصف ماه ارد    
رفت ـ مفارغت كرمان را كاره بـود، او را بـا     يز ـ اگرچه با خانه خود م ين نيعز الد. ديرس

 ماه خرداد   ١٥ موافق   ٦٠١نه هفتم ماه رمضان سنه      يمردم كردمان خوش افتاد، و روز آد      
 يا كرمـان دو فرهنـگ مواكـب او را بـر پ ـ            ي ـرون زد، و رعا   ي ـلـت ب   سرادق رح  ٥٩٥سنه  

 .زدند يده آب ميرفتند و از د يم

 



 كه كرمان بر دست     ٦١٩ل الجمال تا سنه     ي سب ير احوال عل  يگفتار در سا  
  براق حاجب مفتوح شدcclxxxvقتلق سلطان

ر ي ـرفـت از دسـت ام     يده كه چون شهر بم و ج      ي به نظر نرس   يخ نقل يدر كتب توار  
ر چـون از  يشان به چـه منجـر شـد، و شـهر بردس ـ           ي و غز آخر كار ا     cclxxxviون آمد ريمبارز ب 

ث ي ـرسد كـه چـون خب   ين بخاطر مياث و ظن چنيرون شد؟ به غ يتصرف حشم فارس ب   
 بود، از خوارزم كرهً بعد مره استمداد نموده         يوراور و بهاباد و كوبنان در دست حشم رض        

 انتقـال كـرد،     ي بـه جهـان بـاق      ينچون او از جهان فـا     . كرمان را با سرها مستخلص كرد     
 تا آنكه دست قـدرت و سـطرت        cclxxxviiم مقام پدر شد   ي قا ين زوزن يپسرش ملك شجاع الد   

  cclxxxviiiدي بساط سلطنت سلطان محمد خوارزمشاه در نورديجنگزخان

ل مـال مواضـعه از      ي برسـم تحـص    ]و[براق حاجب كه از اولاد گورخان بزرگ بود         
ه ي از امراء خوارزمشاه   يم، با جمع  يمقزمان سلطان تكش خوارزمشاه در حضرت خوارزم        

 عزم جانب هندوستان نمودند، و با بنه و اثقال و اهل ccxc ملك و سونج ملك    cclxxxixچون كلو 
د، ملـك شـجاع     يرفت رس ي چون به ج   ccxci.اء عمان شد  يال از راه كرمان عازم كنار در      يو ع 
بـه  ر لـشكر    ي نموده از شـهر گواش ـ     ي، طمع در اورات قراختائ    يت دون ي از غا  ين زوزن يالد
 ك درگاه ي در ]و[ك حذب بودند يد، و با وجود آنكه از يرفت كشيج

 

ن كلمه را با كشور كوشان كه نام كوشان شـاه را در زمـان              يتوان ا   يشده باشد، م  
. وستيز آن را پ   يآورد ارتباط داد و احتمالاً با هندوكش ن         يان به كرات به خاطر م     يساسان

ند كه دائمـاً    يها را گو    ي از كول  يا  فهير كرمان طا  د) با فتح كاف بر وزن اوج     (ها    امروز كوچ 
ن نـام  ي ـدن را هم بتوان بـا ا      يدر حال نقل و انتقال هستند و بسا احتمال كه مصدر كوچ           

 كوچــك بنــام يا فـه يامــروز هــم طا. دا كـرد يــ آن پي بــرايارتبـاط داد و وجــه اشـتقاق  
در ) م چـم  بـا ض ـ  (ه كـوچم    يرفت سكونت دارند و مركز آنان قر      يدر حدود ج  » يكوچم«

 . ه استي هنزا از غراء ساردويحوال

شتر به صـورت سـر پـژن        ي در متن كتاب ب    ]ن و ضاء  يبا فتح س  [زن  يـ سر ب  ٥ص  
 دهات كشور چاپ    ياسام(از دهات ساردو است     “ زن است و آ   يح آن سر ب   ي صح يآمده ول 

 .ك هنزا قرار داردي نزدين آبادي، ا)٤٦٦وزارت كشور ص 



 هـم  ]با ضـم راء [ربت ي به صورت ج   يعقوبيلبلدان  ن كلمه در ا   يرفت، ا يـ ج ٥ص  
 .آمده است

 كـه بعـد از فهـرج        ين آبـاد  يامروز ا : ن است در اصل   ين كرك، چن  يـ ما ب  ١١ص  
 بعد از آن را كه نصرت آباد        يشود و آباد    يبا ضم گاف تلفظ م    (قرار دارد به صورت گرگ      

م كه بـا كـسر كـاف     كروك است در ب    ير از آباد  ين غ ياست نصرت آباد گرگ خوانند، و ا      
 . شوديخوانده م

 در بـاب    ييبوده است در مرو، و سنا     .  ه ـ٤٦٥ـ مرگ الب ارسلان در سال       ١٤ص
 : ديآن گو

 ي بالش و نالش ز اقبال و ادباريچه دار

 ينيب  نه آنينين بيا نه ي چشميكه تا برهم زن    

  ز رفعت رفته بر گردونيديسر الب ارسلان د

 ....ينيارسلان ب الب درتنگل ان به مرو آتا به     

 قـاورد باشـند و      ي از اولاد دختر   يـ احتمال دارد سادات معروف به چنار      ١٥ص  
ها در محله شاه عادل كه در كنار مسجد و مقبره تورانـشاه قـرار                 يخانه معروف به چنار   

 .دارد و وقف است منصوب به آن خاندان باشد

 يالملـك بـرا     ه نظـام  ن اسـت؛ ظـاهراً از طـرف خواج ـ        يه ا يح حاش يـ توض ١٦ص  
جه نداده ي شده است كه نتي قاورد و ملك شاه اقدامات    يعنين عم و برادر زاده      يوساطت ب 

:  نوشتيا ه آمده است كه ملك شاه به عم خود قاورد نامهيالدوله السلجوق در اخبار. است
: ، و باز در همان كتاب آمـده اسـت         )٥٥ص  (» كشف الكرب يب القلب و    يطي« كه   يا  نامه

ح فراوان كرد و او را بـه        ي به قاورد نوشت و در آن مواعظ و نصا         يا  ر نامه يم الملك وز  نظا«
  جه نداد، قاورد به اصفهان رفت و ملكي نتيراه رشاد و سداد خواند ول

 

 



 :نوشت يپ
                                                 

 ٧٩ـ عقدالعلی ص ٣٧
 . متن٧٧ـ ص ٣٨
  متن آتاب٩٤ـ ص ٣٩
 .١٠٣ـ متن آتاب ص ٤٠
 ١٠٠ـ متن آتاب ص ٤١
  متن١١٨ـ ص ٤٢
  متن١٢٥ـ ص ٤٣
 شمسی در قحط و ١٣٢٣ و ١٣٢٢ـ عجيب اینست آه ششصد سال بعد، یعنی در سالهای ٤٤

غلای جنگ دوم جهانی، باز مسأله خوردن سگ آدمی را در این حدود تجدید شد، توضيح 
بار و آرد و خوار اینكه، گروهبانی بود در سيرجان آه گروهان را از فرماندهان خود اجاره می

فروخت و سربازان به  عليق سربازان و جو اسبان و قاطرها را بقيمت گران در بازار سياه می
شد، اما چندی » الحرب غنی«گذراندند و او ازین راه  روزگار می» خرمای بيزر«ارزن و قاطرها به 

های  بعد آه صحبت حساب و آتاب پيش آمد، گروهبان ناجوانمرد در یكی از پاسگاه خرابه
وارضی خارج شهر خود را آشته بود و سگان گرسنه بر خلاف عرف و عادتشان آه آمتر ع

 !خورند ـ او را خورده بودند گوشت مرده آدمی می
 . در شمال مرزیگان از توابع شمالی بافق یزد آه در مغرب پوروار واقع استدهی است ـ اریز٤٥
  متن١٦٨ ١ـ ٤٦
ره بود آه ابتدا در شولستان اقامت داشتند، ایج در ـ ایج در سابق دارالحكومه حكام شبانكا٤٧

سمت شرقی اصطهبانات واقع گردیده و مسافت چهار فرسنگ در آنجا آوهی است آه آن را 
قلعه محكم بر بالای آن از گچ و سنگ ساخته بودند آه اآنون خرابست و در . قلات آبی نامند

هم چنين قریب به فلعه . آمده  آب میآمر آن آوه چهل برآه در سنگ بيرون آورده آه در آنها
دیگر . خوانند» بن دره«ای بود آه آن را  ها از چشمه مذآور هفت برآه دیگر است و آب آن برآه

از جمله آثار آنجا معبدی بوده قریب به چشمه مذآور آه سه ذرع تقریباً ارتفاع دارد و در آوه 
عدها آنرا مسجد قرار داده و محرابی بر اند و آن هم از آثار سلاطين عجم است آه ب سنگ بریده
 ).٤١٢آثار العجم فرصت شيرازی، ص . (اند و خطوطی در آن منقور است آن افزوده

 ١٣٤ـ حافظ ابزو، جغرافی نسخه ملك ورق ٤٨
 ـ المضاف الی بدایع الازمان٤٩
 ٣٦٤ـ رجوع شود به حواشی نگارنده بر تاریخ آرمان ص ٥٠
 ٤٨٩ـ ص ٥١
 ٥٦ ایران ص ـ تژجنگ جهانی در٥٢
 .ـ تاریخ قاجار نشخه خطی دانشكده ادبيات٥٣
 ٥٤ـ بدایع ص ٥٤
 ٦٦ـ بدایع ص ٥٥
 .الدین علی آوتوال قلعه بم در آن زمان است ـ مقصود سابق٥٦
 ١٠٦ و متن آتاب ص ٧٣ـ بدایع ص ٥٧
 ٧٢ـ عقدالعلی ص ٥٨
  همين آتاب٧٣ـ بنقل ص ٥٩
 ١٤٤ـ متن آتاب ص ٦٠
 ٨٣نقل بدایع ص ـ جامع التواریخ حسنی ب٦١
 ٨٣ـ متن آتاب ص ٦٢
 ١٠٦ـ عقدالعلی ص ٦٣
 المرسلين ـ الفرار ممالایطاق من سنن٦٤
 ٨٣ـ عقدالعلی ص ٦٥
اند، از انجا آه با آالنجار از  هر سه آمده است و موخين تعيين محل آن را نتوانسته» جناب«ـ حناب، این آلمه بصورت خناب و خناب با تشدید نون و ٦٦

دهم آه مرگ با آالنجار در حدود سيرجان ـ یعنی آوهستان پاریز  بنده احتمال می. رمان آمده و آرمان در تصرف لشكر ترك بوده استطریق فارس بك

 .دهات بسيار قدیمی و عریق این آوهستان است معروف است و از» خونویه«و » خونو«ـ و در محلی صورت گرفته باشد آه امروز در تلفظ عام بنام 
شامات و بهار و : امده است آه بين سيرجان و بم) ١٧٠ص (لممالك اصطخری در مسالك ا

 .ورائين و سروستان و درازین واقع است) گوئين؟(خناب و غبير او آوغون 



                                                                                                                                            
 ملك ابو آاليجار مرزبان بن ]٤٤٠[و درین سال : ابن اثير آيفيت واقعه را چنين گوید

الاولی در شهر جناب از  ویه در چهارم جمادیالدوله بن ب الدوله بن عضد الدوله بن بهاء سلطان
نواحی آرمان در گذشت و علت آن این بود آه درین وقت بهرام بن لشكرستان دیلمی آه 
حاآم آرمان بود، مورد سوء ظن قرار گرفت و مالی آه بدو حواله شده بود نفرستاد، ابوآاليجار 

فرستاد آه قلعه را ضبط آنند، بهرام به حيله خواست قلعه بردسير را از او بگيرد وتنی چند را 
الاخر متوجه او شود و چون بحدود قصر  متوجه حيله شد و آنان را آشت، ابوآاليجار در ربيع

مجاشع رسيد، در حلق خود بيماری یافت و اعتنائی نكرد و ناپرهيزی آرد و تبش شدید شد و 
الكامل ابن اثير، ج . ( سال داشت٤٠از آنجا او را در محفه به مدینه جناب بردند و در آنجا مرد و 

 )٣٠٣، ص ٩
 .یعنی متوجه به سوئی شدن و بجانبی متمایل آمدن. ـ روی بازجائی نهادن٦٧
نام اسلامی او احمد بود و . ـ قاورد، آلمه ترآی و صورت صحيح آن قورد و بمعنی گرگ است٦٨

.  والی آرمان شد)٤٦٧(لقب قرا ارسلان داشت، او در صفر سنه سبع و ستين و اربعمائه 
بقول عقدالعلی، بهرام رام شده بی استعمال سيف و سنان ملك را تسليم قاورد ) آرا جهان(

 )٧٨رك تاریخ آرمان ص . (نمود
ـ سردسير، مقصود نواحی غربی و شمال غربی آرمان است آه شامل سيرجان و بافت و ٦٩

معروف بود، در برابر » دسيراتسر= صرود «شود و در اصلاح قدیم به  آوهبنان و چهار آنبد می
و نواحی ) خبيص(آن نواحی گرمسيرات آرمان شامل بم و جيرفت و ميناب و شهداد 

 .شد خوانده می) گرمسيرات(= » جروم«بلوچستان بود آه 
و آوخج و آفچ، طوایفی بودند آه ظاهراً در جيرفت و نواحی ) قفس= طبری (ـ آوفج، قفص ٧٠

غلب این نواحی تيول آنان بود و خصوصاً راه تجارتی ميناب به جبال بارز سكونت داشتند و ا
در ادبيات فارسی آوچ و بلوچ مقارن هم آمده . جيرفت در معرض دستبرد آنان قرار داشت

 .در براهين العجم آمده است آه گویند اصل آنها از اعراب حجازند. است
 ز گيلان جنگی و دشت سروج هم از پهلوی پارس آوچ و بلوچ

 دوسیفر  
 زانان آه اهل آرمان ترسان زدزد آوچ هستند اهل فارس هراسان ز آار من

 قطران
 )٧٩ص . (صاحب تاریخ آرمان آوید آه قبيله آفج درین زمان به معنی مشهور است

ـ جيرفت، از نواحی گرمسير ولی آبادان و پر نعمت جنوب آرمان بوده است و تا آرمان حدود ٧١
 زمان سلاجقه آرمان در حكم پایتخت دوم آرمان محسوب چهل فرسنگ فاصله داشته، در

اند و عمده خرابی آن از  شده و زمستان را سلاطين مذآور عموماً در جيرفت بسر ميبرده می
ای آه باید توضيح داده شود اینست آه مورخينی  زمان فترت سلاجقه پيش امده است، نكته

اند و  را بلوچستان دانسته» قصود از گدروزیاهمه جا م. اند آه آتب یونانی قدیم را ترجمه آرده
حال اینكه بگمان بنده، گدروزیا همان جيرفت و رودبار است، یاقوت حموی گوید آه ناحيه 

. تواهند باشد شده و این آلمه محرف همان آدروزیا می جيرفت سابقاً جردوس خوانده می
 .ص سی و هفت: وش آبيرو ذوالقرنين یا آور) ١٠رجوع آنيد به حواشی تاریخ آرمان ص (

معين الدین ابوالخير؟ عجب اینست آه در بدایع الازمان دآتر بيانی نيز عيناً بهمين : ل. ـ ن ٧٢
 .صورت تكرار شده است

 سرپزن: ل. ـ ن ٧٣
ـ ازرقی هروی، ابوبكر زین الدین بن اسماعيل الوراق، از شعرای زمان سلجوقيان، قصاید او ٧٤

الدوله ظغانشاه بن الب ارسلان، و  یكی شمس: ن سلجوقی استدر مدح دو تن از شاهزادگا
رجوع شود به ( هـ بوده است ٤٦٥وفات ازرقی ظاهراً قبل از سنه . دیگری اميرانشاه بن قاورد

 ) ببعد١٧٤چهار مقاله قزوینی ص 
بصورت سپه ضبط شده ) ٢٥ص (ـ اسفه از محال سيستان است و در تاریخ سيستان ٧٥

 .است
 ).٣٢سفرنامه فيروز ميرزا ص . رك(دایی است در چهار فرسخی بمپور ـ فهرج آبا٧٦
ـ ميل قاوردی، همان ميلهایی است آه هنوز هم بعضی باقی است و اشتباهاً به نام ميل ٧٧

شود، و حال آنكه نادرشاه اصولا ازین بيابان نگذشته آه ميلی ساخته باشد  نادری خوانده می
ك به حواشی تاریخ  . ر. شود ه دوران سلجوقی مربوط میها نيز ب و سبك و استيل بنای ميل

 و مقاله مصحح این آتاب تحت عنوان نادرنامه، مجله راهنمای آتاب شماره ٨٤آرمان ص 
 .١٣٤١ سال ١١/١٢



                                                                                                                                            
ملكشاه در سنه اثنی و سبعين «آید  ـ حرآت ملكشاه بكرمان، آنطور آه از جهان آرا بر می٧٨

ا هفده روز محاصره آرد و بعد از آن به امان از آنجا برخاست، لشكر بدانجا آشيده بلده آرمان ر
 .بنابراین حمله ملكشاه پنجسال بعد از بتخت نشستن سلطانشاه باید صورت گرفته باشد

اند و ابن   دانسته٤٧٢منتظم ناصری و ابن اثير نيز وقایع جنگ ملكشاه و سلطانشاه را در سال 
با این ) ٤٣ ص ١٠الكامل ج (ه اصفهان بازگشت  ب٤٧٣ محرم ٤اثير گوید آه ملكشاه در 

پس از یكشال آه از حكومت سلطانشاه گذشت ملكشاه : حساب، قول صاحب تاریخ آه گوید
 .متوجه آرمان شد، قابل تأمل است

ـ نبایر ملكشاه از بنی عم راضی شدند آه در بلاد آرمان و بلوچستان نام ملكشاه را در ٧٩
 .بخوانند و در وقت ضرورت از فرستادن سپاه مضایقه ننمایندخطبه مقدم بر نام سلطانشاه 

در . ـ واقع اینست آه تورانشاه را تبعيد آرده بود، و ظاهراً از او وحشتی داشته است٨٠
برادر خویش را، ملك تورانشاه، تيمار نداشتی و قصد آشتن و «: عقدالعلی آمده است آه

بقررار ظاهر . »ياید، و او را به بم فرستاده بودتكحيل نيز بكردی و گفتی ازین بردار من هيچ ن
 .الدین آسری منشی و وزیر ملك بوده است نجات این جوان از چنگ قتل به علت دخالت ناصر

 زمان؟. ل . ـ ن ٨١
سنت؟ آیا مقصود اینست آه خوی یا عضو خلاف طبيعتی داشت؟ یا احتمالاً  ـ آذا، جنس بی٨٢

 ؟سببی بود؟ خبثی بی سببی؟ خفتی بی
در ميان زنان بزرگ شده بود و در لهجه و ادا بایشان مشابهتی «: آرا نيز گوید ـ صاحب جهان٨٣

تر از ان سخن گفتن او بزبان آرمانی است، ظاهراص سخن گفتن رسمی و  داشت، جالبت
خانوادگی سلاجقه احتمالاً ترآی بوده است و این یك تن چون با زنان آرمانی انس گرفته و 

آرده و این امر را برادر در حكم نقطه  آموخته بود به لهجه آرمانی صحبت میزبان آرمانی 
 ضعف او شمرده است؟

 ٤٧٦السير و تاریخ گزیده و روضه الصفاسال وفات او را در  ـ مرگ سلطانشاه، حبيب٨٤
 وفات یافت، و چون تورانشاه در ]٤٧٧[در سنه سبع و سبعين : اند اما جهان آرا گوید دانسته
 از بم به آرمان آمده و به سلطنت نشسته، فوت سلطانشاه طبعاً در اوایل سال ٤٧٧رمشان 

 . باید اتفاق افتاده باشد٤٧٧
الدین ابو عبداالله مكرم بن العلاء وزیر ادب پرور شاعر دوست  ـ مكرم بن العلاء، مراد ناصر٨٥

 .يه استتورانشاه و ممدوح ابوااسحاق ابراهيم بم عثمان الغزی و منعم مقاتل بن عط
ظاهرا مكرم بن علاء بعداً وزارت تورانشاه و ایرانشاه را نيز داشته است، در دیوان معزی 

 :ای مربوط به وزیر ایرانشاه است آه گوید قصيده
 ستان        ناصر دین آدخدای خسرو آيتی صاحب دولت مجير ملت و صدر آفاه
 حال مقبل فی آل شان  منعم فی آل          سيد و تاج وزیران مكرم آنكه هست

          هرآجا در آشوری آید ز درویشی فغان   گوش او گوئی بكرمان بشنود بيواسطه
 

از توابع بلوك سبعه فارس است هفت فرسنگی ميانه جنوب و مشرق آپكان ) پرك(ـ فرك ٨٦
 )فارسنامه ناصری(

 .ـ طارم ميانه مشرق و جنوب فرك و دوازده فرسنگی سر چاهان است٨٧
دشت بر تا . و پيوسته به خاك فارس است) جنوب غربی آرمان(دشت بر، از توابع ارزویه ـ ٨٨

التواریخ حافظ  ، این نام در جامع)جغرافيای وزیری نسخه خطی(ارزو یازده فرسخ فاصله دارد 
 .آمده است» صحرا بر«ابرو بصورت 

 بدو بخش شرقی و غربی های اوليه تاریخ آرمان بعد از اسلام، آرمان را ـ شق بم، در دوره٨٩
شق شرقی شامل بم و نرماشير و جيرفت : ناميده بودند» شق«تقسيم آرده و به دو 

و آرمان را دو شق : شد و شق غربی شامل شيرجان و سایر نواحی غربی، افضل گوید می
 )٦٦عقد العلی ص (اند، شق شرقی بم است و شق غربی سيرجان،  نهاده
ست آه اهل بم از مهمان ناخوانده پناهنده خود چنين پذیرایی ـ ظاهراً این نخستين بار ا٩٠
 !اند و بار دوم در قضيه پناهندگی لطفعلی خان و هجوم آقا محمدخان تكرار شد آرده
 :آمده است) ٩٠ص (در تاریخ آرمان مصحح نگارنده : ـ قتل ایرانشاه٩١
ه چون در غزنين ارسلانشا: ـ بهرام شاه بن مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محمود٩٢

پادشاه شد برادران خود را گرفته در محبس انداخت، از جمله اخوان، بهرامشاه مجال فرار یافته 
ارسلان [پيش خاك خود سنجر سلجوقی شتافت و با آمك او بالاخره بر برادر پيروزی یافته او را 

 . هلاك ساخت٥١٢ در ]را



                                                                                                                                            
و سيرجان و جيرفت و بم بوده ) آرمان(ظاهراً مقصود، بردسير : ـ چهار شهر بزرگ آرمان٩٣

 .است
ـ بواسطه غلو در مباشرت و شرب مدام خرف شده و در سنه ست و ثلثين و خمسمائه ٩٤

با ضعف پيری مدام در شرب ) جهان آرا( در گذشت، سنش از هفتاد سال متجاوز بود ]٥٣٦[
ر حواسش اختلاف پيدا مدام و علی الدوام در آغوش شاهدان سيم اندام بود، لهذا در اواخر عم

اما ). ٩٢تاریخ آرمان مصحح نكارنده ص . (آرده در سنه پانصد و سی و شش راه عقبی گرفت
 . نوشته است٥٣٧متن تاریخ، وفات او را در 

 .ل به تك بسته؟ تنگ بسته یعنی در حالی آه زین و یراق بر پشت او بود. ـ ن ٩٥
 بسيار خوش آب و هواست و عرب در باب آن ـ راین، نام آبادئی بين راه بم و آرمان، آه٩٦

 فرسنگ تا آرمان فاصله دارد، قدماء شراب راین را با ٢١٠٠٠ما رأی رائبك ثل الرائن : گفته
 .اند زعفران قاین هم سنگ دانسته

یكتر شهری از مسلمانی آه آنرا ای عظيم بباید برید، و نزد  بر صحرایی نهاده آه از هر جانب بدانجا بخواهی رفت بادیه]از یمامه[ـ شهری است ٩٧

و چون از لحسا بجانب مشرق روند هفت فرسنگی دریاست، اگر در . از لحسا تا بصره صدو پنجاه فرسنكست. سلطانی است به لحسا، بصره است

 .دریا بروند بحرین باشد
 )١١٢سفرنامه ناصر خسرو و چاپ دبير سياقی ص (

 .البلدان یاقوت، الاحساء نام شهری در و بحرین آمده است ر معجمد. این نام بصورت لحصاء نيز نوشته شده است
 فرسنگی آرمان بطرف شمال غربی بين رفسنجان و یزد در ٣٥ـ انار، نام آبادیی است در ٩٨

 :اند ناف آویر، از دهات قدیمی است و آب و هوای گرم دارد، و در باب آن گفته
 نارو قنار بنا عذاب ال  ام بيزار از انار و اناری

 ـ خان، آاروانسرا٩٩
 .ولی امروز بدین تفصيل عمارتی در آن حدود نيست. ـ قاعده باید مقبره او در حوالی مسجد ملك و محله شاه عادل باشد١٠٠
 .ـ جامع تورانشاهی، مقصود مسجد ملك است١٠١
 .اند ـ مرحوم قزوینی این آلمه را سغبه دانسته١٠٢
 . راهگذران و شاید ابن سبيل است، مقصود)مرحوم قزوینی(سابله : ـ ظ١٠٣
سودای؟، سویدا مصفر سوداء و آن نقطه سياهی است در قلب آه مرآز عشق و : ـ ن ل١٠٤

 :عرفان و تجلی حقيقت در درون آدمی است
 داغ سودای توأم سر سویدا باشد  من چو از خاك لحد لاله صفت برخيزم

 حافظ          
الحساب  لندی، ثم تمجه فی الحساب فاذا اجتمع فیـ لواقح، من الریاح، التی تحمل ا١٠٥

 )ها تازیانه(السباط : ایضاً. صارمطرا
 )المنجد(

ـ درین حال اغلب امراء و اساتين مملكت روی و دل با ارسلانشاه آردند، هر شب ده ده و ١٠٦
 پنج پنج بجانب بم فرار و روی نياز به آستان ارسلانشاه نهادند تا شبی امير آخور آه بلغت

سلجوقی چغماق گویند اسبان خاصه طغرلشاهی را بازین ویراق مرصع برداشته بخدمت 
ارسلانشاه رفت، دو روزی بعد از آن وقتی آه بهرام شاه به شكار بود قریب دو هزار نفر از 

 .سپاهيان، خزانه را مصحوب خود آرده بدرگاه ارسلانشاه شتافتند
 )٩٩تاریخ وزیری مصحح نگارنده ص (

عجایب اتفاقات آن بود آه روز آدینه در جامع جيرفت جماعتی از مشاهير خواجگان ـ از ١٠٧
جمع بودند، یكی از ایشان ابوطالب بافتی بود آه او را هلاك آردند و از جهت اضطراب وقت، 

رئيس ابوطالب . بودند، مصحفی نهاده بود گفتند و از جانب خصم بم ترسان می رنج دل می
و حشر : چون مصحف بر گشادند، این آیت بر آمد. لك بر گيریمگفت فالی بر نيت خصم م

ای و االله، حقست و صدق و : رئيس ابوطالب گفت... لسليمان جنوده من الجن و الانس 
پس چون ضعف در لشكر جيرفت شایع شد، عزیمت بردسير آردند به راه . علامات آن ظاهر

ضطراب یكی هزار شد و باقی لشكر بافت، و چون ملك بهرامشاه به بردسير رسيد تشویق و ا
الدین محمد برفتند،  گریختند، چون چند غلام و حشم از خيلخانه اتابك قطب بر قاعده به بم می

و حال مشاهده آرد آه غلبه در آن جانب است، شبی با جمله غلامان خود و پدر بر نشست و 
 )٨عقدالعلی ص (    .راه بم گرفت

 بر نيشابور و طوس و ٥٤٨وآی از سلطان سنجر بود آه در  به نام ممل١ـ ملك مؤید آی ١٠٨
 . بر دست تكش خوارزم شاه مغلوب و مقتول شد٥٦٩نساوا بيورد و دامغان استيلا یافت و در 

او سلسله مؤیدیه را در خراسان بوجود آورد، پس ازو پسرش طغانشاه بن مؤید آیبه بحكومت 
 . خراسان را زیر نظر گرفت تكش مستقلا٥٨٣ وفات آرد و در ٥٨١رسيد و در 



                                                                                                                                            
 .دروازه= ـ دروب جمع درب، در ١٠٩
ـ ملك تورانشاه به بردسير رسيد و بر تخت سرای دشت نشست و لشكر ولایت نهاد و به ١١٠

غارت و تاراج مشغول شد و شهر بردسير را درها ببستند و پلها به شهر عوام رعيت و چند مرد 
 )١٠عقد العلی ص (  .دیلم بود

 ...پنجم ماه تير : العلیـ عقد١١١
 .ـ احجام، بازماندن و توقف آردن١١٢
ارقش . ارغش زاده، و ظاهراً منسوب به زاوه باشد: ـ در نسخه ليدن و بدایع دآتر بيانی١١٣
» پرنده مرد«توان آنرا  پرواز آنند، آه می= مرد؛ وغش = ار، یر : ایست ترآی مرآب از آامه

 .ترجمه آرد
 .ليل شمردنآم و ق: ـ استقلال١١٤
 .ـ افتراع البكر، از ال بكارتها١١٥
ـ نعل بها پولی بود آه مأمورین دیوانی و محصلين ماليات معمولا هنگام انجام مأموریت ١١٦

داشتند و این غير از اصل ماليات یا جریمه و در واقع برای ترميم  خود از محكومين دریافت می
ای را زیر مهميز آشيده  موده بود، و بيچارهسائيده شدن نعل سم اسبشان بود آه راهی را پي

 !بود
: الامور علی غير بصيره و العشواء مؤنث الاعثی ـ هو یخبط خبط عشواء، ای یتصرف فی١١٧

 .آنكه پيش پای نبيند
 .شود منزلی از منازل قمر آه پنج ستاره در برج ثور را مشتمل می): با دو فتح(ـ دبران ١١٨
های دیگر، زمستان را به جيرفت  آن سال استثناء بر خلاف سالـ ظاهراً مقصود آنست آه ١١٩
 .گذراندند چه سلاطين سلجوقی آرمان سالی پنج ماه را در جيرفت می. نرفت
 .دربار، درگاه، آستان: ـ حضرت١٢٠
آن محصول آه در زمستان آاشته شود و در اوایل تابستان بدست آید چون . ـ شتوی١٢١

خواهد و عوام در  از اواخر بهار تا اوایل پائيز بيشتر مدت نمیگندمبهاره و جوترش صيفی آه 
دختر چون جو ترش است، از «مثل برای رشد طبيعی دختران و بلوغ آوتاه مدت آنان گویند آه 
 »!لحظه آاشتن، تا روز در ویدنآن بيش از صد روز وقت لازم نيست

وان گفت شاید چنين ت رسد اگر چه موهممعنی هست، ولی می ـ جمله ناقص بنظر می١٢٢
 .... و اگر نه ]فبها، چه بهتر[اگر تدارك فرمائيد : بوده است

 بدربای؟: ـ در اصل١٢٣
 .ـ مقصود ارسلانشاه بن طغرل پادشاه عراق است نه ملك ارسلان حاآم آرمان١٢٤
 .ـ مراضعت، شمشير شدن و همراه سيراب شدن از شير١٢٥
 ...درس آلام : ر اصلـ د١٢٦
 هلالی ذآر شده و چون اتابك سام نيز در ٥٧٨اریخ، فوت مویدالدین ریحان در ـ در متن ت١٢٧
ظاهراً اغراقی ... بعد از ده پانزده سال :  فوت آرده است، بنابراین قول افضل آه گوید٥٨٩

 سال بعد از فوت مؤید الدین در گذشته است و علاوه بر آن سفر ١١شاعرانه است، چه اتابك 
 هجری بوده است نه بعد از آن در این باب رجوع شود به مقاله مصحح ٥٨٤افضل به یزد حدود 

ص » افضل آرمان« سال هشتم تحت عنوان ٤این آتاب در مجله دانشكده ادبيات، شماره 
 ٦١ـ٨٥
و در مقام لشكرگاه و غلبه بر صحرا بی آفایت : ـ جمله چنين است، و در بدایع دآتر بيانی١٢٨

 .آند ارتر است اما بكلی رفع اشكال نمید رفت، هر چند معنی او آار می
 ـ غی، گمراهی١٢٩
 .جاهل و نادان: ـ غمر، بافتح اول و سكون ثانی١٣٠
رسد آه این نخستين بار باشد آه از مدارس و مساجد و خانقاهها برای مسایل  ـ بنظر می١٣١

 ورتق وفقتق امور دیوانی مستقيماً استفاده شده باشد؟
 .ر و سستیفتو): با فتح خ(ـ خور ١٣٢
  هلالی٥٦٨=  خراجی ٥٦١ـ ١٣٣
 .آشتی گرفتن: گيری، مصارعه ـ مصرع ، ميدان آشتی، تشك آشتی١٣٤
 آبشخور= ـ المشرع و المشرعه، مورد الشاربه ١٣٥
 .ـ فصيل، دیوار اطراف شهر، بارو١٣٦
آه از فحول امراء بود، استدعای ) ؟(ـ در تاریخ وزیری آمده است آه ای بك دراز دست ١٣٧

خواهش او به عمل نيامد، بلكه بر ليغ حكمرانی آنجا بنام اتابك . حكومت بلوچستان نمود
 .الدین آه با اتابك خصو بود صادر شد، اتابك آينه ارسلانشاه را در دل گرفت قطب



                                                                                                                                            
 سبك و خفيف: ـ خف١٣٨
 بمعنی اسب ]بافتح قاف و سكون واو[ـ قوده آش، ظاهراً باید مرآب باشد از قوده ١٣٩
در واقع آسی آه اسب جنيبت حاآمی را هدایت : بت و یدك، و آش از مصدر آشيدنججني
 .دهند قوده در اصلاح محلی معنی بافه و دسته علف را هم می. یدك آش= آند 
ـ در متن ليدن عزالدین تنگر و در متن بدایع دآتر بيانی عز الدین لنگ و در حاشيه لنگر ١٤٠

ین لنگر است آه معروفترین اتابكان یزد بود برادر چاپ شده و البته صحيح همان عز الد
.  روی داده است٦٠٤ به اتابكی رسيده است و وفات او در ٥٨٤او ظاهراً در . الدین سام رآن

البته درین تاریخ آه ازو دعوت به عزیمت آرمان شده، قاده هنوز به مقام اتابكی نرسيده بوده 
 .است
 )؟( هلالی ٥٦٩ـ ١٤١
 ترس و وحشت: فتحـ وجل، با دو ١٤٢
 .ـ مهب، جای هبوب، آنجا آه باد از آن جا برخيزد١٤٣
 ، عمامه و دستار)آسر اول(ـ عصا به ١٤٤
 .آن گرد آه در چشم پاشند شفاء و بهبودی را) با فتح اول(ـ ذرور ١٤٥
وسيله و تهيه وعده و آنچه آه برای انجام امری بكار آید ) باضم اول و فتح سوم(ـ اهبت ١٤٦

 .يله سفر و امثال آنچون وس
 . هلالی٥٧٠ خراجی موافق ٥٦٣ـ ١٤٧
 عاقبت هر آار: ـ مغبت، بافتح ميم و غين، و باء مشدد١٤٨
شب : ، آن زن آه باردار باشد، در واقع نظر براین شعر بود)باضم اول و آخر مقصور(ـ حبلی ١٤٩

 آبستن است و چه زاید سحر؟
 .پيچيدن امثال فرش و طومار: ـ طی آردن١٥٠
  هلالی٥٧٠ـ مطابق ١٥١
 فرسنگی مغرب آرمان فعلی آه امروزه حوزه آن به ١٤ـ مشيز، آبادی بس قدیم است در ١٥٢

ها و  های اطراف رودخانه آن دارای النگ آوهستان مشيز و نگار و دره.بردسير معروف است
 علفزارهای دائمی است آه معمولا، سابق بر این آه اسبی در دسترس مردم بود، هر سال

اما امروز دیگر نشانی از علف و اسبی . بردند فصل بهار، اسبها و دواب را در آنجا به علفچر می
 !نيست، چه آن اسبان راهوار راهمان مردان بزرگ و نيكوآار سوار شدند و بهمراه خود بردند

ـ جاخالی آرد، یعنی خلوت آرد و خانه از غير بپرداخت، نه بمعنای مصطلح امروز آه ١٥٣
 .اند ی آردن را مرادف گریختن و از ميدان در رفتن بكار بردهجاخال
ـ و متأسفانه این نه اولين بار و نه آخرین بار است آه صدری، وليعهد جوانی را به سلطنت ١٥٤

ها  ها و قائم مقام بر دارد و اینگونه حق ناشناس و سرآش تلافی بيند، گله خواجه نظام الملك
 !و امير آبيرها بيجاست

اند و تا آنون در خدمت  مقصود ترآانی است آه در خدمت پدرش اتابك بزقوش بودهـ ١٥٥
 .فرزندش  اتابك محمد وفادار و پا بر جای مانده 

آنطور آه، همانسان آه بر خلاف امروز آه چنانچه اختصاصاً بجای اگر و = ـ بجای چنانكه ١٥٦
 .هر آینه بكار رود

 .ر آورده بر سریر حكومت خواهم نشاندـ یعنی ظرف یك هفته او را به بردسي١٥٧
 ...ـ چون بكاری عزم آردی، بر خدای توآل آن ١٥٨
 .ـ مغون، از آبادیهای آرمان است بر سر راه یافت به جيرفت١٥٩

 )١٧٠از مسالك الممالك اصطخری ص (
 از معاریف عرب از بنی یمایه آه ادعای پيغمبری ]باضم اول و فتح دوم[ـ مسيلمه آذاب، ١٦٠
 . هجری آشته شد١٢ در زمان حضرت رسول و در سال آرد

 .مقصود از مسيلمه درین جا اشاره به رفيع است
های شب است  ای شادان از بر آیند آن، آگاه باش آه در نيمه ـ ای آه شب را آرام خفته١٦١

 .آه حوادث در خانه را خواهد آوفت
هات قلاع جيرفت محسوب ـ قلعه سليمان ظاهراً همان قلعه سليمانی است آه از ام١٦٢
این دژ، بقول اعتماد . شود و این قلعه در حوالی در فارد و بر فراز آوه سليمانی است می

 هزار قدم ارتفاع آنست و ١٢السلطنه، در سمت شرقی جيرفت و بشكل مخروطی است و 
وه مشتمل است بر سه مرتبه و فقط یك راه دارد، در هر مرتبه چندین برآه است آه در پناه آ

 حفر شده است
 )مرآت البلدان(



                                                                                                                                            
 

 . پيك و قاصد و نامه بر]بافتح اول[ـ برید ١٦٣
 خاشاك: ـ غثاء باضم غين١٦٤
 دیگر یكی؟: ل. ـ ن ١٦٥
 )؟( هلالی ٥٧٠=  خراجی ٥٦٣ـ ١٦٦
 .ـ حاتم طی یا طایی، معروف و از بخشندگان و اهل آرم عرب است١٦٧
روف عرب در سيستان و به بذل و بخشش معروف ـ معن بن زائه شيبانی از فرمانروایان مع١٦٨

به سيستان آمد و با همه وجود و بخشش خود، معذلك مردی .  هـ ١٥١بود، او در سال 
سختگير و خونخوار بود و به مردم سيستان ظلم بسيار آرد، مردم از ستم او بجان آمدند، 

ه از ساختمان بازدید های نی پنهان آردند و هنگامی آ آارگران آاخ او، شمشيرها در بسته
درین باب رجوع شود به آتابی آه محشی این آتاب در .)  هـ١٥٢(آرد او را بقتل آوردند  می

باب یعقوب ليث صفاری نوشته است و بزودی منتشر خواهد شد، و هم به تاریخ سيستان ص 
 .١٤٦ و ١٤٥
 چيزی باقی ـ مردی آه اخلاق او آمال یافته و چنان بخشيده ایست آه دیگر از مال١٦٩
 .نگذارد
 )؟(ـ شاید ميدود ١٧٠
 .دیه محمدآباد: دیر حمدآباد، در بدایع بيانی: ل. ـ در ن١٧١
 .ـ ترشيز، همان آاشمر امروزی خراسان است١٧٢
. ظاهراً همان سالوك است آه در تاریخ سيستان آمده است) باضم صاد(ـ صعلوك، ١٧٣

دند عيار آه سالها آوهستانهای خرایان را از ، و اینان مردمانی بو)٢٢٤حاشيه مرحوم بهار ص (
خود آرده، اطاعتی از حكام و امرا نداشتند و از جمله آنان بود، در زمان یعقوب ليث؛ اجمدبن 

اینان راهزنی آردندی و گفتندی آه، حق خویش «عبداالله خجستانی و ابوبلال خارجی و غيره 
سلطان را خبر آنيد :  بستندی گفتندیقبل از عطاهای مسلمين بر گيریم و هر چه در راهزنی

 »اند آه فلان مبلغ مال صعلوآان گرفته
در باب عياران و عياری رجوع فرمائيد به فضل اختصاصی آتابی آه اینجانب درباره یعقوب ليث 

 .ام و بزودی منتشر خواهد شد نگاشته
 چنانچه: ـ در اصل١٧٤
 چون؟= ـ در اصل ١٧٥
 .گم شدند: ـ و شاید هم١٧٦
 .، او را بچيزی نشمردن و بحساب نياوردن)با آسر ميم( آم آسی گرفتن ـ١٧٧
بزد؟ ولی باید نبرد باشد، یعنی او را در خارج شهر جای داد و ارگ را بدست او : ـ در اصل١٧٨

 .نسپرد
ـ اول جام شراب درد آن پدید آمد، ضربالمثل است هنگامی آه از ابتدای آار شروع به ١٧٩

دن خم شراب باشد و گاهی از آن افاده خود شراب و جام شراب . ودچكوشی و نافرمانی بش
 :شود هم می

 دن را بطلب از آنكه با دن جانست  تا چند دلت مایل باد نجاتست
 شيخ الرئيس قاجار    

 .             و مشرقها الساقی، و معزبها فمی  شميسه آرم برجها قعر دنها
 یزید بن معاویه     

 
 

 يشد؟م: ـ در اصل١٨٠
های مملكت متوجه خاه من آه در  آید، یعنی تا چشم بر هم زنی همه دشمنی: ـ و شاید١٨١

 .بم است، شود
ایج و : حسار، در حدود العالم آمده است آه: جشار، در متن ليدن: ـ در بدایع دآتر بيانی١٨٢

ص (ر بسيار، اند به برا آوه نهاده، آم مردم و با آشت و بز شهر آهایی) ؟(اصطهبانات و حيار 
توان یافت،  ای نمی در فهرست اسماء ولایات این حدود، چنين آلمه).  چاپ دآتر ستوده١٣٥

جشنيان از توابع بوانات و چنار از توابع آباده یا آربال یا آوه گيلویه و حصار و ابرج و حصار آوه 
شناباد است و بگمان من این آلمه صورت مصحف خ. توان باین حساب آورد گيلویه را نيز نمی

 آه ميانه شمال و مشرق فرك و سرحد بين آرمان و فارس واقع و از سردسيرات ]باضم خاء[



                                                                                                                                            
ریز  بيش از شش فرسخ فاصله نيست و نزدیك نی) از توابع سيرجان(است و تا قریه در آگاه 

 . شود٢١٨رجوع به فارسنامه ناصری ص . است و تاشير از شصت فرسنگ فاصله دارد
 ایج است آه در قدیم شهری معتبر و چندین سال پایتخت ملوك شبانكاره ـ ایگ، همان١٨٣

 .بود، ميانه مشرق و جنوب اصطهبانات به مسافت چهار فرسنگ
 پا= ـ اقدام با فتح اول جمع قدم ١٨٤
 .الدین پيشتاز، و بهرحال چنين نامی در خاندان اتابكان یزد دیده نشد ـ  آذا، و شاید شرف١٨٥
 )؟( هلالی ٥٧١ـ ١٨٦
 . هلالی٥٧٢ـ خراجی ـ موافق ١٨٧
 .ـ شهری پاآيزه و خداوندی بخشایشگر١٨٨
الدین از اهالی راین یا دارزین بوده باشد آه ميان  آید آه این ناصح ـ از ظاهر امر چنين بر می١٨٩

چه اگر اهل ماهان بود تا بم فاصله زیاد داشت آه تصور آنيم در . اند آرمان و بم واقع شده
اهل بم واقع شود و از راین بآن سو نيز آبادی معتبر و مهمی نيست جز درازین و مسير تعرض 

 !باشد» از تعرض اهل بم مستشعر«تواند  بنابراین فقط همين دو آبادی  است آه می
 »آتش بس«ـ صلح و ترك جنگ و بقول امروزیها ١٩٠
. ش قبل از طوفانـ هدنه علی دخن، صلح بر فساد، سكون بر دود و خاآستر، در حكم آرام١٩١

 .سكونی آه بعلتی خاص ـ نه صلح ـ پيش آید
 بردست؟: ـ در اصل١٩٢
ـ آخرین دوا داغ آردن است، یعنی بيماریی آه با هيچ دوایی بهبود نيابد، فقط با داغ آردن ١٩٣

 :حافظ گوید. احتمال بهبودی خواهد داشت
  الكیعلاج آی آنمت؟ آخر الدواء  به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می

و این شعر آنایه بر داغ آردن پيشانی دارد آه معمولا اشخاص مخبط و مجنون را پيشانی داغ 
 .آردند می
ـ رسولدار، معمولا آسی بود آه در دربارها مأمور پذیرایی و نگهداری سفراء و رسولان ١٩٤
 .آنند شد، از جمله مقام آسانی آه امروز در وزارت خارجه تشریفات را اداره می می
 .بر سبيل تعجيل: ـ آذا، و به اقرب احتمال١٩٥
 .ـ اثاره، بر انگيختن و برپا آردن١٩٦
 عقل، خرد، و من به ادنی مسكه یعنی آسی آه اندآی ]باضم اول[ـ مسك و مسكه ١٩٧

 ...عقل و شعور داشته باشد 
 :مولوی گوید. ـ ورود، فرود آمدن گله برای آب خوردن١٩٨

 فتد آن بز آه پيشاهنگ بود پس  دچونكه گله باز گردد از ورو
 .ـ ملاصق، پيوسته١٩٩
 . بمعنی پيچك است]باضم عين و تشدید لام[ـ علایق، جمع عليق ٢٠٠
 فرس؟: شاید. ـ در متن ليدن بهمين صورت است و در بدایع دآتر بيانی حذف شده است٢٠١
 . خطرناكآور، طریق وعر، بيراهه ـ وعر، مكان المخيف الوحش جای ترسناك و وحشت٢٠٢
 فرسنگی جنوب غربی سبزواران جيرفت ١٢در بخش ساردوئيه و در ) باضم زاء(ـ زرناق ٢٠٣

 .است» گلوزرناق«ای دارد آه موسوم به  است و دره
 

مثلا .. غلاف شمشير، اما احتمال دارد بجای صيقل آلمه دیگری : ـ قراب، بكسر قاف٢٠٤
 سيف ـ بوده باشد؟

ای نزدیك فسا بين سيرجان و فارس  آه قریه) با فتح قاف( است ـ آدرو، ظاهراً همان قطرو٢٠٥
 .گویند» آترو«است و عوام 

با فتح [ـ زقوقان، در منابع جغرافيائی دیده نشد، اما دوده در آرمان هست بنام سكوآان ٢٠٦
 :]سين

تواند مورد  یكی سكوآان زرند آه در شمال آرمان است و بعلت بعد فاصله با جيرفت نمی
 مانحن فيه باشد، دیگری سكوآان از دهات آهنوج بم است آه فاصله آن نيز تا جيرفت استناد

 .شاید بتوان آن را با نام آبادی سكاآان مرآز ساردوئيه در مغرب جيرفت ارتباط دارد. زیاد است
و ) رودان ؟(در مسالك الممالك اصطخری آمده است آه بين فارس و جيرفت، شهرهای رویين 

اهراص همان شهرستان است آه در صفحه بعد از آن نام برده شده ظ(شهر آشستان 
 ).١٧٠ص (  .و جيروقان و مرزقان و سورقان و ولاشگرد و مغون است.) است
ـ درینجا سال خرابی با هلالی تفاوت شش ساله پيدا آرده است، اگر اشتباه چاپی ٢٠٧

 .نباشد باید بحساب اختلاف سال هلالی و شمسی گذاشت



                                                                                                                                            
  .است آه تاریخ وزیری، وقوع این جنگ را در بلوك زرند نوشته استـ عجب ٢٠٨

 )١١٣ص (  
یولق نام پسر : دهد، در تاریخ آرمان آوید الاغ و چاپار می ـ یولك و یولق در ترآی معنی٢٠٩

 )١١٥ص . (دوازده ساله ارسلان است آه ایالت بم و بلوچستان داشت
الجيوش  و امام الدین منشی، سپهسالار اجل سيفظهيرالدین وزیر و آيا محمد خازن ... ـ ٢١٠
.آورند آید، پرچمی را از هوا بر سر او می گفت آه درین عهد هر خوشه آه از زمين بر می می

 )التواریخ حسنی بنقل بدایع جوامع(      
 .است و ضمير او نيز در مصراع نيست» نخوری«ـ در متن ٢١١
 .گریز: ـ در اصل٢١٢
 . هلالی٥٧٤ ـ خراجی برابر با٢١٣
جائی آه اغلب ! شوم برم و از حيطه سياست خارج می ـ یعنی پناه به تصوف و عرفان می٢١٤

شوند  سياسيون در اواخر آار بدان پناه بردند چنانكه دآترهای سياسی نيز بالاخره مجبور می
 بگنجانند، و در واقع چنان» تصوف و عرفان«در چاپ هفتم مبانی فلسفه خود، فصلی بعنوان 

 »شود همه راهها به رم ختم می«نماید آه بقول معروف  می
 .ـ تشمر، اراده و تهيه آاری را باستعجال دیدن٢١٥
 . نوشته شده است٥٧٧ـ در متن باشتباه ٢١٦
. بوده است.  هـ٥٧٤=  خراجی ٥٦٧ـ بنابراین وفات اتابك زنگی سلغری در زمستان ٢١٧

 ٥٧٠ اما لب التواریخ و جهان آرا وفات او را در ).یادداشت مرحوم قزوینی در حاشيه آتاب خود(
و نقل قول ما نيز در ). ٥٦٠ ص ٢ج . ( دانسته است٥٧١السير عوت او را در  اند و جبيب نوشته

 .صفحات قبل بر همين اساس بوده است
التواریخ حسنی بنقل از بدایع الازمان این واقعه را از قول افضل بدینسان آورده  ـ جامع٢١٨

من از لشكرگاه به مهمی به شهر بم شده بودم ـ بر در شهرستان ایستاده ـ ناگاه بر است؛ و 
 .سر دروازه طبلی زدند و نعره بر آوردند، بترسيدم و از حال آن پرسيدم

من آنرا رنجی . اتابك زنگی بجوار رحمت حق تعالی پيوست و این بشارت وفات اوست: گفتند
شد تاخبر از جيرفت  اعت به ساعت خبر شایعتر میس. دانستم و ناموسی پنداشتم) رنگی؟(

بنقل از بدایع الازمان دآتر بيانی ص ( .رسيد آه ملك و اتابك محمد و لشكر فارس باز یافتند
٨٣( 

 
 .ـ یعنی متوجه یزد شد٢١٩
 اخلاط الناس و اوباشهم، مردمان عوام و غوغا و ]با آسر واو[ـ اوشاب، جمع و شب ٢٢٠
 .پست
 .حسان و نيكوآاری نجات ندهد، رستگاری در شر و بدآاری استـ وقتی ترا ا٢٢١
ـ نسا از دهات نرماشير است، و اینكه سمعانی آوید مزدك اهل خبيص آرمان بود و یا ٢٢٢

اند، شاید منسوب بهمين شهر بوده باشد، رجوع به انساب  گویدبعضی او را از اهل نسا نوشته
 .آات بم شمرده شده استالبلدان، نسا از بلو در معجم. سمعانی شود

و ظاهراص صحيح قاوود غزی است، و قاووت آه در آرمان آنرا ) ؟(ـ در اصل قاورد غزی ٢٢٣
مثل خشخاش و : گویند، عبارت است از آوعته تخم بسياری از گياهان) به تشدید واو(» قوتو«

وردانه و تخم آنف و قهوه و خرفه و ساه دانه و جو برشته و گشنيز و بزرآتان و تخم آاهو و م
روپاس، آه همه را بو داده باشند و با مقداری شكر، خوب نرم آنرا بكوبند و معمولا هنگام 

البته تا آنروز آه (ها هست  ناشتائی و هم چنين افطار ماه رمضان، برسر سفره اغلب آرمانی
خشخاشی در دسترس بود، و گرنه از روزی آه دولت مته به خشخاش گذارده است، قوتوی 

 )مانی هم از این معجون خالی استآر
 . هلالی٥٧٦ـ یعنی زمستان سال ٢٢٤
 .حادثه و پيش آمد ناگوار و آشفتگی عام: ـ غوایل، جمع غایله٢٢٥
 . هلالی٥٥٧= ـ ٢٢٦
 .ـ یعنی محصول و عایدات را سبط آرد٢٢٧
 تقریباً بك وجب= ، فاصله بين انگشت ابهام و خنضر )با آسر شين(ـ شبر ٢٢٨
 صل نبر؛ ولی شاید تبر زد بوده آه شكر باشد و معرب آن طبر زدا استـ در ا٢٢٩
 .ـ مناره شاهيگان، ظاهراً همان محله شاهيجان امروزی است٢٣٠
 .١٦ تا ١٣رجوع شود به مزارات آرمان ص ) الدین شمس(ـ در باب شيخ مبارك گازر ٢٣١



                                                                                                                                            
و از لئيم و پست فطرت، چون برم بر خداوند، از آریم و بزرگمرد اگر گرسنه شود  ـ پناه می٢٣٢

 ..سير شود
ـ مقصود سابقعلی است آه از عياران و صعلوآان خراسان بود و این طایفه بر مقتضای ٢٣٣

 !احوال به راهزنی و دزدی شهرت یافتند و چندان غلط هم نبوده است
 .ـ یعنی مستعد آار و منتهز انجام توطئه باشيد٢٣٤
 .ص آرد و از دسترس دور شدـ یعنی از چنگ رفت و خود را خلا٢٣٥
 .ـ ربيب، پر خوانده، پسر زن از شوهری دیگر٢٣٦
 .، پاداش بدی همچنان بدی خواهد بود٣٨ـ قرآن آریم، سوره شوری آیه ٢٣٧
 چشم: ـ مقله، آن قسمت از چشم آه سفيدی و سياهی جایگير است، حدقه، مطلقا٢٣٨ً
 مكار و یا مكره، جمع ماآر: ـ آذا، و شاید٢٣٩
غور نام ولایتی است معروف در ميان خراسان قریب به غزنين و غرجستان و بيشتر بلاد ـ ٢٤٠

 ٦١٢امرای غور از نيمه قرن ششم تا سال . مرآز آن فيروز آوه نام داشت. آن آوهستان است
 .آه خوارزمشاه بساط آنان را درهم پيچيد استقلال داشتند

الدین محمد بن سام و  ن محمد و غياثالدی درین وقت آه مورد صحبت صاحب تاریخ است سيف
 ٥٥٨الدین در  الدین در غزنه، غياث الدین در غور و شهاب غياث: الدین حكومت داشتند سهاب

آرد و  الدین نيز در همين سالها فرمانروائی می  حيات داشت، شهاب٥٩٩بحكومت رسيد و تا 
 . لاهور را گرفت٥٨٢در سال 

الدین بوده باشد، بدليل آنكه بروایت  اه به دربار غياثرود آه پناهندگی مبارآش احتمال می
 .الدین رفته است همين تاریخ محمدشاه هم به دربار شهاب

 . سریر و تخت]با آسر باء[ـ بطانه ٢٤١
انهم ان یظهر و اعليكم یرجموآم و او «:  از سوره آهف، و تمام آیه اینست١٩ـ آیه ٢٤٢

، اگر اهل شهر قادر شوند بر شما سنگسار آنند شمار بميدوآم فی ملتهم ولن تفلحوا اذاً ابدا
 .او بر گردانند شما را در مذهب خود، دیگر هرگز رستگار نشوید

 .اید و شما گروهی هلاك شده:  از سوره فتح١١ـ آنتم قوماً بورا، قسمتی از آیه ٢٤٣
 .پس فرار آردم، چون ترسيدم از شما:  از سوره شعراء٢١ـ قسمتی از آیه ٢٤٤
 ریقان، همان رایگان است آه دهی است از دهستانهای بخش فهرج بم ـ و بعد از ـ٢٤٥

محمدآباد، و حدود یكصد و پنجاه خانوار جمعيت دارد، نخستين آبادی مرز بلوچستان و بم است 
 .و بعد از آن آبادی چاه ملك قرار دارد

سفرنامه بلوچستان و (        
 )١٢آرمان، ص 

 .رید در طبس نيست و ظاهراً همان آرند است از قرای طبسـ آبادی معروف بنام گ٢٤٦
حاشيه مرحوم اقبال بر (
 )المضاف

 )؟(خيره : ـ در اصل، و هم در بدایع دآتر بيانی٢٤٧
 .پراآنده شدن در نواحی بلاد: ـ توغل٢٤٨
 .ـ  در قرب گرفتن، نزدیكی آردن و روی خویش نشان دادن٢٤٩
 .آش است لهـ مقصود عزالدین قبيه و بوزقش شم٢٥٠
 ـ یعنی اطرافيان محمدشاه٢٥١
ـ منزل لگام گير، اصطلاحی خاص است و ظاهراً مقصود منزلی است آه باید دیگر در آنجا ٢٥٢

 .استراحت آرد، یعنی لگام و دهنه اسب گشود و توقف آرد
 .راند ـ آذا، و ظاهراً سخن نمی٢٥٣
 .عدتی: ـ در نسخه اصل٢٥٤
 ـ تنگی و سختی شدید٢٥٥
بيد، نام آبادیی است درست در ميان بم و آرمان، منازل بين آرمان تا بم عبارت است  یـ ن٢٥٦

 .بيد، اوراق، درازین ، خواجه عسكر، بم از ماهان، دو راهی راین، شينه جانان، نی
 . نيشابور را گرفته بود٥٧٧ـ یعنی ملك دینار آه در ٢٥٧
حواشی تاریخ آرمان . ( بوده استـ ظاهراص خواهر ملك طغانشاه دختر ملك مؤید زن او٢٥٨

 )١٢٩مصحح نگارنده ص 
ای از مردم آرمان صورت گرفته و علاوه بر  ـ ظاهراص آمدن ملك دینار به آرمان بدعوت عده٢٥٩

آنكه در متن همين تاریخ اشاره شده بود آه سابقعلی حاآم بم متهم به دعوت غرها به آرمان 
 : آوبنانی صحبت به ميان آمده است بدین ترتيببوده است، در عقدالعی نيز از دعوت مجاهد



                                                                                                                                            
چون سال احدی و ثمانين هلالی در آمد، قریب هفت سال بود آه حشم فراغز به آرمان «

رسيده بود و جمله جروم آرمان را در دست گرفته و عمارت آرده و صرود معطل و خراب مانده، 
امير عالم مجاهدالدین آوبنانی از ... خواستند؛  از حق تعالی سرعت فرج می... اعل تميز ... 

جمله اهل آرمان عاقلتر بود آه به دیده بصيرت و نظر فراست دیده بود آه استعداد و استقلال 
اند آه  گفته آه این آار آن پادشاه را نهاده) افضل آرمانی(ملك آرمان آه دارد، و بارها با من 

حكم این استبصار سه نوبت به ... مقده لشكر او هشت سال است آه مقام گرفته است 
خبر به ) ٥٨١(در ماه رمضان سنه احدی و پمانين .... قاصد خویش به حدود گرگان فرستاد 

امير ..  بر صوب آرمان مقصور است ]ملك دینار[آوبنان رسيد آه عزایم منصوره عمادالدین 
عقدالعلی  (.مجاهد الدین در آیينه غيب به شش سال از پيش، نقش و صورت این روز دیده بود

 ).١٩ص 
 نماند: ـ در اصل٢٦٠
 .ـ متصرف، درینجا ظاهراً بمعنی پيشكار است١٦١
 .ـ نصيب بمعنی بهره و حظ و محصول است٢٦٢
 از سوره ٢٠آیه (ـ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لی ربی حكماً و جعلنی من المرسلين ٢٦٣

روردگارم حكم، و گردانيد مرا گریختم از شما چون ترسيدم از شما، پس بخشيد، مرا پ) الشعرا
 .از پيغمبران

 از دهات آهنوج جيرفت است آه در جنوب آهنوج و ميان ميناب و ]با آسر ميم[ـ منوجان ٢٦٤
در حدودالعالم بصورت منوگان آمده است و گوید طعام مردمش گاورس است . رودبار واقع است

 .له دارد فرسنگ فاص١٢تا آهنوج حدود . و ایشان را خرما بسيار است
بندری است در نزدیك چابهار در ) طبس(و به قرینه تصحيح شد، و تيز ) ؟(بعرتر : ـ در اصل٢٦٥

 .اليه دریای عمان و در قدیم آباد بوده است منتهی
 .ـ در اصل بلوط، و در باب آوج و بلوچ در آخر آتاب توضيح داده خواهد شد٢٦٦
و حوالی مكان و چاه قربان و نزدیك آوه ـ راسو، دهی است، در حدود رودخانه لوليان، ٢٦٧

آلمه خان .  فرسنگ راه است٣٠گزرد و از بم تا آنجا حدود  زندان، آه راه بم به بمپور از آن می
همان پسوند معروف فارسی است آه معنای منزل و یا چشمه و منبع و معدن ) آان(= 
 .دهد، از نمونه خوانسار، گاوخانی، خان سرخ می

آه در نواحی حدود ) آهن، با فتح آاف و سكون هاء(م آه آلمه معروف و من عقيده دار
 .سيرجان و پاریز به معنای قنات است، با همين آلمه آان و خان از یك ریشه است

 جلال بود؟: ـ در اصل٢٦٨
 .، شاخه راست و مستقيم]بافتح ف و نون[ـ افنان، جمع فنن ٢٦٩
 .خرجين، جوال، جادان. ]باضم خاء[ـ خرج ٢٧٠
 .ـ مقصود شق بم است یعنی نواحی جنوبی و جنوب شرقی آرمان٢٧١
 . هلالی٥٨٧ـ برابر با ٢٧٢
 )؟(چهره مقاومت : ـ در اصل٢٧٣
 )؟(بنوزدی : ـ در اصل٢٧٤
 .آورعين باش، تصحيح متن از مرحوم قزوینی است: ـ در اصل٢٧٥
آه این : صراع استو در واقع اصل این م. ـ روزی پيش عطار و روز دیگری نزد بيطار است٢٧٦

 ....عجوزه عروس هزار داماد است 
 )؟(من آزاد و آزار سرولایت نيز ميخرم : ـ در اصل٢٧٧
ـ اتابك یزد در این وقت ظاهراً عزالدین لنكر بوده، هر چند اتابك سام هنوز حيات داشته ٢٧٨
 .است
 ـ جمع نصيب، سهم و بهره٢٧٩
ی شهر آرمان بنام دروازه سيرجان، آه راه ای بوده است در جانب غرب ـ ظاهراً دروازه٢٨٠

ای در شهر سيرجان باشد و توطئه در  بطرف سيرجان ميرفته است، نه اینكه مقصود دروازه
 .سيرجان اتفاق افتاده باشد

 )برهان قاطع. (بانگ و فریاد و شور و خروش) باضم غ وراء(ـ ٢٨١
 بردند ـ در اصل، می٢٨٢
 ودندب در شهر دروازه می: ـ در اصل٢٨٣
 پنداشت: ـ شاسد٢٨٤
 بيد، بيد سپيد: ـ خلاف٢٨٥
 .عمر زادی: ـ در اصل٢٨٦



                                                                                                                                            
قدفار : ـ اشاره است به طوفان نوح آه به تصریح قرآن آریم، شروع آن از تنور پير زالی بود٢٨٧
 ...التنور
 .ـ یعنی از دربار خوارزمشاه٢٨٨
 .آمده است) ؟(ليت بدربن ات: ـ آذا فی الاصل در صفحات بعد نام اميری به صورت٢٨٩
های قرآن بود آه هر جزء را جداگانه نوشته و صحافی آرده  پاره عبارت است از جزوه ـ سی٢٩٠

شد برای شادی روح مرحوم جزئی به او  نهادند و هر آس وارد می و در مجالس ختم می
. عمر استآنایه از پایان یافتن » پاره عمر ختم آردند سی«در اینجا . آرد دادند و قرائت می می

 هلالی ذآر آرده ٥٩٣چنانكه در حواشی قبل گفتيم، مرگ هندو خان را ابن اثير در سال 
 . است
 ـ یعنی مرگ ملك خان پسر خوارزمشاه را٢٩١
 به مزید: ـ در اصل٢٩٢
 )؟( هلالی ٥٩٣ـ برابر ٢٩٣
ز ـ در جغرافی وزیری آمده است آه طایفه رئيسی در نواحی ریگان، اصل آنها از حشم غ٢٩٤

 .است و در نرماشير املاك دارند و در اوایل خاك رودبار نيز غراء و نيز ممالك را مالك هستند
 )٣٦نسخه خطی ص (    

ـ یعنی چوب توی سوراخ زنبور آرده و در واقع موجب آشفتگی اوضاع و تحریك مفسدان ٢٩٥
 .اند شده
 )؟( هلالی ٥٩٦ـ برابر با ٢٩٦
بياورید دليل خودتان را اگر راستگو : قرآن آریم) ٢(ره  از سوره بق١٠٥ـ قسمتی از آیه ٢٩٧

 هستيد
 . هلالی٥٩٧ـ خراجی، برابر ٢٩٨
 شمشير= ـ صوارم، جمع صارم ٢٩٩
 ....ـ آدمی فربه شود از راه گوش ٣٠٠
ای، پسرش قطب الدین مبارز حاآم ایج شد و فرگ و  ـ بعد از نظام الدین حسن شبانگاره٣٠١

چون قوم غوز  بر آرمان مستولی شدند بالتماس آرمانيان مدد آرد طارم و سيرجان را بستند، 
 )٣منتخب التواریخ نطنزی ص (و برادر خود نظام الدین را در آنجا بگذاشت، 

ـ قدوه الدین، عمربن الياس بن عبداالله الكرمانی الصوفی، از یاران شيخ محيی الدین محمد ٣٠٢
ا بر او خواند، مردی نيكو سيرذت بود و جكاعتی بن علی بن العربی مغربی بود و تعليفات خود ر

 )از یادداشتهای مرحوم اقبال به نقل از موعجم الالقاب. (مرید وفادار داشت
 )؟( هلالی، ٥٩٨ـ برابر ٣٠٣
 ـ آثيف، انبوه، زیاد و انباشته٣٠٤
 .ـ آذا، و شاید ناولينی الدرع، بياور زره مرا آه تب من از جنگ به درازا آشيد٣٠٥
 .شت بر، نام قصبه ای است از بخش ارزویه در ناحيه جنوب غرب آرمانـ د٣٠٦

 
 .ـ تقاعض، تاخر و درنگ٣٠٧
های  اند با چاه شهرهایی... سورقيان، مزروقان : ـ در حدود العالم جزء دهات رودبار گوید٣٠٨

 .بسيار آه از آن آب خورند
 .شبانگاه: ـ در اصل٣٠٩
 ـ آذا٣١٠
 . بين دو باد مخالف قرار گرفته باشدـ نكباء مؤنث انكب، انكه٣١١
بی سببی ظاهر سعدالدین ابوسعد را آه ... ـ چون چندگاهی بگذشت امير، مبارز الدین ٣١٢

منشی و صاحب سر او بود به حكم نيابت نامزد آرمان فرمود، نه بر آن وجه آه با خداوند 
 و خطی داشت، اما الدین خطابی آند یا طریق عتف پيش گيرد، و این سعدالدین فضلی رآن

قدم مبادره و مصادره پيش ... نمود و چون به بردسير رسيد  مردی پراآنده عفاك سفاك می
ـ رآن الدین از سرای عمل باز گوشه شرف ذات خویش آرد، در نام شغل به سعدالدین . نهاد
 ....سپرد

ر بود، پس تا نظام الدین مصاف مزرغان شكست، و باز بردسير آمد، سعد الدین حاآم بردسي
نظام الدین او را بعلت اشتغال بعلم فلسفه و مجالست با اهل آن متهم آرد و او را از دست 
شغل برگرفت و در پای فيل عزل انداخت و منصب عمل نيابت و وزارت آلی به رآن الدین 

 )١١المضاف ص . (مفوض فرمود و مدت یكسال آار ملك برقرار بود
 حادثه: ـ در اصل٣١٣



                                                                                                                                            
، با آسر گاف، بنا و معمار و آارگر ساختمان، آهكين همانطور آه در حواشی قبل ـ گلكار٣١٤

با فتح اول و سكون دوم (گفتيم ظاهراً مرآب از آلمه آهن و گين، پسوند انصاف است، و آهن 
(= در محل به معنای قنات و آاریز است و همان است آه ظاهراً بعدها تبدیل به آان ) و سوم

و خان سرخ، و گاوخونی و ) آانسار(=  است و در ترآيبات خوانسار ، شده)چشمه و معدن
 .شود بيدخون، نيز دیده می

 . ـ عز الدین فضلون از امرای درگاه سلغریان فارس بود٣١٥
 )؟( هلالی ٦٠٠ شعبان ٢٢=  خراجی ٥٩٤ـ ٣١٦
 مارها: ـ حيات جمع حيه٣١٧
 ـ یعنی سعد زنگی اتابك فارس٣١٨
و به علت فرار مرد سپاه باز معاودت :  ظاهراً باید این طور باشدـ چنين است در اصل و٣١٩
 .آردند
  هلالی٦٠١ـ یعنی شعبان ٣٢٠
ـ قتلغ به ترآی به معنی مبارك و سعيد و خوشبخت است و قتلغ سلطان یعنی سلطان ٣٢١

 )٧٢٢از حاشيه سعدی نامه، ص ( .مبارك و خوشبخت و مسعود است
 ...ـ یعنی چگونه بيررون آمد٣٢٢
الدین اعور ظاهراً به نيابت ضيائالدین پير شاه پسر سلطان محمد خوارزمشاه به  ـ شجاع٣٢٣

 .آرمان آمده بود ولی خود ادعای استقلال آرد
 . هـ٦١٦ـ در ٣٢٤
 آلانتر و بزرگ و سرور: ـ آلو٣٢٥
سونج ملك، سنكر ملك، آلو ملك، : ـ همراهان قتلغ سلطان براق حاجب عبارت بودند از٣٢٦

 )٢٣سمط العلی ص (، )آلر: مط العلی چاپیدر س(
الدین ایلتوتمش پادشاه دهلی آه از قراختا  ـ به عزم دیار هند و لحوق به سلطان شمس٣٢٧
 )سمطالعلی(بود  


